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  مقالاتو ارسال  راهنماي تدوين  
  
  . مقالات ارسالی نباید اینترنتی باشد، یا قبلاً در نشریۀ دیگري چاپ شده و یا براي نشریۀ دیگري ارسال شده باشد.1
  . رعایت دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی الزامی است.2
  د.اشبتر نبیشاي) کلمه 250 ۀتایپ شده (صفح ۀصفح 25حجم مقاله از  .3
  هاي اجتماعی اسلامی محفوظ است.پژوهش فصلنامۀحق رد یا قبول و ویراستاري مقالات براي  .4
  گر دیدگاه خود اوست.آن و صرفاً بیان ةنویسند ةمسؤولیت مطالب هر مقاله به عهد .5
نه چاپ و تکثیر منـوط  هاي اجتماعی اسلامی محفوظ خواهد بود و هرگوپژوهش فصلنامۀحق چاپ مقاله پس از پذیرش براي  .6

  باشد.کتبی سردبیر می ةبه اجاز
اي جداگانه حاوي تقاضـاي بررسـی،   جهت تسریع در امر بررسی مقالات ضروري است که نویسندگان محترم همراه مقاله نامه .7

ت الکترونیکـی  تلفـن و پس ـ  ةپسـتی، شـمار   ۀنام و نام خانوادگی، نشانعدم اینترنتی بودن مقاله و عدم چاپ در نشریه دیگري، 
  خود ارسال نمایند.

  و مطابق با معیارهاي مندرج در این راهنما باشد. word ۀمقاله باید تحت برنام .8
  هاي زیر باشد:مقالات ارسالی، از حیث ساختار لازم است مشتمل بر بخش .9

  انگلیسی آن به همین مقدار. ةواژه و چکید 250فارسی: حداکثر مشتمل بر  ةالف ـ چکید
  واژه. 10واژگان کلیدي و معادل انگلیسی آنها حداکثر  ب ـ

  گیري.ج ـ مقدمه و نتیجه
، در انتهـاي  »هـا نوشتپی«ها: توضیحات بیشتر، از جمله معادل خارجی اسامی و اصطلاحات مهم یا مهجور، با عنوان نوشتد ـ پی 

  مقاله آورده شود.
  بندي زیر آورده شود.رسی در پایان مقاله، به طور جداگانه و با رعایت قالبهـ ـ کتابنامه: فهرست الفبایی منابع فارسی و غیر فا

  جلد. ةچاپ، شمار ةمؤلف (تاریخ چاپ)، نام کتاب، نام مترجم، محل انتشار، نام ناشر، شمار ، نامکتاب: نام خانوادگی
  ات خوارزمیمنوچهر بزرگمهر، تهران: انتشار ۀ)، ویتگنشتاین، ترجم1351مثال: هارت ناك، یوستوس (

Nozick, Robert (1981), philosophical Explanation, Oxford University Press. 

  نشریه. ة، نام نشریه، شمار»عنوان مقاله«مقاله: نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف (سال انتشار)، 
  . 1حکمت، ش  ۀ، نام»تطبیقی، مفهوم و قلمرو آن ۀفلسف«)، 1382مثال: علیزاده، بیوك (

ارجاع داخل متن: براي ارجاع دادن به منابع و مآخذ در متن مقاله، مشخصات منبع و مأخذ، در درون پرانتز، به صـورت   ةنحو .10
  زیر، آورده شود:

  الف ـ منابع فارسی: (نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، صفحه).
  )95، 1361مثال: (مطهري، 

  ).ب ـ منابع لاتین: (صفحه، سال نشر، نام خانودگی مؤلف
  (Plantinga, 1998, 71)مثال: 

اگر از یک نویسنده، در یک سال، بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پـس از سـال انتشـار از یکـدیگر متمـایز      
  شوند.

  گیرد.انجام می www.razavi.ac.ir. ارسال و دریافت مقالات صرفاً از طریق سامانۀ مدیریت نشریات به نشانی 11
  پذیر است.امکان 051ـ38545075یا شماره تماس  ISS@razavi.ac.ir. ارتباط با مدیریت مجله از طریق رایانامه 12
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  1393 پاییز)، 102وم (پیاپی سشمارة  م،بیستهاي اجتماعی اسلامی، سال پژوهش

 

  ∗هاي تمدن اسلامی از منظر آیات و روایاتهخصشا

  ١نیاالهام تقی *        
   ٢نصیر علی صوفی *         

   فرشته رستمی *

  چکیده
هـاي تـاریخی ـ     هایی است که در تحلیـل واژة تمدن در علوم اجتماعی از واژه

اشـکال  ، هـا براسـاس نـوع تکـوین    تمدنگیرد. اجتماعی مورد استفاده قرار می
یلۀ آن، توان بـه وس ـ هایی هستند که میی دارند و هر یک داراي ویژگیمختلف
هـا،  بندي نمـود. یکـی از ایـن تمـدن    ها را از یکدیگر بازشناخت و تقسیمتمدن

تمدن اسلامی است که مبتنی بر جهان بینی اسلامی است. در ایـن پـژوهش بـه    
یـدة اسـلام   هاي تمدن اسـلامی را کـه زای  دنبال آن هستیم که بارزترین ویژگی

هـاي غلـط اجتمـاعی و    مبـارزه بـا سـنت    ،بینی پویااست، همچون داشتن جهان
، بــر مــدارا و بصــیرت، تأکیــد عــدالت محــوري فرهنگــی حــاکم بــر جامعــه، 

پـذیري و... از منظـر آیـات و روایـات مـورد تبیـین و       اقتدارگرایی، مسـؤولیت 
فی ـ تحلیلـی    اي و توصـی بررسی قرار دهیم. در این پژوهش از روش کتابخانـه 

                                                        
  .31/6/1393ـ تاریخ پذیرش:  22/3/1393دریافت:  تاریخ ∗
  کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، مدرس دانشگاه علمی کاربردي شهرستان روانسر (نویسندة مسؤول). 1

etaghinia@yahoo.com 
  . دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی2
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  استفاده شده است.
  : تمدن، تمدن اسلامی، تمدن اسلامی در قرآن.واژگان کلیدي

  مقدمه
از آنجایی که تمدن شناسی گامی مؤثر در جهت تمدن سازي و خروج از سـلطۀ  

اي مـؤثر  هاي اندیشـه هاي دیگر است و در راستاي تشخیص کارامدي نظامتمدن
، 1380و داوري اردکـانی،   11، ص1386شود (کرمی فقهـی و دیگـران،   واقع می

هاي تمـدن  ها و ویژگیرسد که ارائۀ بارزترین شاخص). چنین به نظر می110ص
اسلامی بتواند گامی مؤثر در راستاي تمدن سازي و خروج از سیطرة تمدن غربی 

  ها باشد.و دیگر تمدن
هایش اگر به صـورت جـدي مرکـز توجـه و فعالیـت      ی و شاخصاسلامتمدن 

ضمن ایجـاد تحـولی عمیـق    گیرند و از غفلت نسبت به آنها خودداري شود،  قرار
هاي مادي و معنوي جهت نیل انسـان بـه   اي از اندوختهمجموعهانسانی،  ۀدر جامع

کمال مطلوب به بشریت عرضه خواهد نمود؛ همان طور که در بعضـی از اعصـار   
مـدن و فرهنـگ   اندیشمندان و آگاهان دیگر جوامع بـه وضـوح بـه تأثیرپـذیري ت    

جوامع شان از تمدن اسلامی اقرار داشـته و اعتـراف مـی کننـد. ویـل دورانـت از       
جمله نویسندگانی است که به این برتري تمدن اسلامی و تأثیرش بر تمدن غربـی  

اسلام طی پنج سده از لحـاظ نیـرو و نظـم و بسـط قلمـرو و      «کند: چنین اشاره می
نین منصـفانۀ انسـانی و تسـاهل دینـی و     اخلاق نیک و تکامل سطح زندگانی و قوا

ادبیات و تحقیق علمی و طب و فلسفه پیشاهنگ جهان بود. دنیاي اسلام در جهان 
ها، داروها مسیحی نفوذهاي گوناگون داشت. اروپا از دیار اسلام، غذاها و شربت

هـاي خـانوادگی، سـلیقه و ذوق هنـري، ابـزار و رسـوم       و درمان و اسلحه و نشـان 
رت، قوانین و رسوم دریانوردي را فرا گرفت و غالباً لغات آن را نیز صنعت و تجا

» از مسلمانان اقتبـاس کـرد. علمـاي مسـلمان ریاضـیات را بـه اروپـا انتقـال دادنـد         
هاي تمدن اسلامی و پیـاده  بنابراین آگاهی از ویژگی).  322، ص1343(دورانت، 

آن، افـراد بشـر بـه     کردن آن در جامعه، فرصت بسیار مغتنمی اسـت کـه در سـایۀ   
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اي سرشار از آرامش رشد و پویایی و کمال حقیقی دست یابند و در نهایت آینده
هاي آینده رقم زنند. در نتیجه هاي مادي و معنوي و... براي خود و نسلو پیشرفت

تر به نهادینه کردن و در مرحلۀ بعد عملـی کـردن   تر و عمیقباید به صورت جدي
ن گفت تاکنون مورد غفلت واقع شـده اسـت، پرداخـت    تواها که میاین شاخص

  تا تمدن اسلامی به معناي واقعی در حیات انسانی رخ دهد.
در نتیجه در این پـژوهش بـه دنبـال آن هسـتیم کـه بـه مفهـوم شناسـی تمـدن          

هـاي تئـوري تمـدن اسـلامی، از جملـه      اسلامی و در ادامه به بازشناسـی شـاخص  
هـاي غلـط اجتمـاعی و فرهنگـی حـاکم بـر       ا سنتمبارزه ب ،بینی پویاداشتن جهان

اقتـدارگرایی، مسـؤولیت   ، بـر مـدارا و بصـیرت   ، تأکیـد  عـدالت محـوري   جامعه،
هـا  و... از منظر آیات و روایات بپردازیم تا بتـوانیم بـا تبیـین ایـن شـاخص      پذیري

منـد بـه اسـلام و    گامی مؤثر در ارائۀ الگوي مناسب براي جوامـع مختلـف علاقـه   
  براساس حیات اسلامی و دینی برداشته باشیم. متمدن شدن

  مفهوم شناسی تمدن اسلامی 
  تمدن اسلامی

باشـد. یونانیـان   یونان قـدیم مـی   poleisمعادل کلمه  Civitasتمدن از واژه لاتین 
اي نشان دادندکه شهر را مجموعه (civilization)باستان با استفاده از کلمۀ تمدن 
بـا   .دانند که سازندة شکلی برتـر از زنـدگی اسـت   یاز نهادها و روابط اجتماعی م

تـرین معنـاي آن شهرنشـین    ولی اصلی ،که تمدن معانی مختلفی دارد توجه به این
اس، این کلمه معادل واژة شـهرآیینی و  شدن و اقامت در شهر است و بر همین اس

). البته رابطۀ میان شهر 24، ص1386به معناي حسن معاشرت است (جان احمدي، 
. بنـابراین اگرچـه تمـدن    مظـروف تمدن، رابطۀ جـزء و کـل اسـت نـه ظـرف و      و 

(Civilization) ولی در اصل شـهر معلـول   گیرداز مدینه به معناي شهر ریشه می .
، 1354(برنـال،   تمدن بوده نـه علـت آن، یعنـی بـه واقـع شـهر جـزء تمـدن اسـت         

شهریان آمده همین دلیل تمدن به مفهوم خو گرفتن با اخلاق و آداب ). به 86ص
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از این رو تمدن عبارت است از برقـراري نظـم   ). 59، ص2، ج1365 ،(معین است
ها که زمینه را بـراي  اجتماعی و جامعه پذیري جهت همکاري و تعاون میان انسان

زندگی جمعی همراه ، سازد. به تعبیر دیگر تمدنمقبولیت یک فرهنگ فراهم می
باشـد  تحقـق خلاقیـت فرهنگـی مـی     ت کـه نتیجـۀ آن  با پذیرش نظم اجتماعی اس

  ).125، ص1370، (جیمز
  هــا براســاس نــوع تکــوین، اشــکال مختلفــی دارنــد و هــر یــک داراي  تمــدن
ها را از یکـدیگر بازشـناخت و   یلۀ آن تمدنتوان به وسیهایی هستند که مویژگی

هـاي یکجانشـین مبتنـی بـر حیـات      تقسیم بندي نمود. تمدن اسلامی از نوع تمـدن 
دئولوژي درون دینی است. از این رو تمدن اسلامی، تمدنی دینی اسـت  دینی و ای

کـه   همـان طـوري   ریزي شده اسـت؛ که پایه و اساس آن بر محور دین اسلام پایه
  ها شکل گرفت.النبی براساس همین ارکان و مؤلفه ۀینمد

  هاي تمدن اسلامی شاخص
یی دارد که آن را از هاتمدن اسلامی به عنوان نمونۀ کاملی از تمدن دینی شاخصه

نت بـوده و از  و س ـقـرآن   منبعـث از ها نماید. این شاخصهها متمایز میتمدن دیگر
اي فراروي بشر باشـد و الگـو و نمونـه    هايگوي پرسشتواند پاسخاین جهت می

هـاي تمـدن اسـلامی عبارتنـد از:     اخصترین شعمده براي سایرین محسوب شود.
  گســتري، اخــلاق مــداري، مــدارا، تعقــل وخــدامحوري و الهــی بــودن، عــدالت 

  ورزي.اندیشه

  بینی پویا . داشتن جهان1
بینی متعالی و همه ترین شاخص تمدن اسلامی داشتن جهانترین و اصلیزیربنایی

عوامل رشد انسـانی، اعـم از    ۀدین اسلام به همجانبه گرایانه است و براي این که 
عد عقلـی  اسلام مکتب ،رشد معنوي و مادي توجه دارد ی جامع است که هم براي ب

و اعتقادي، هم براي بعد روحی و اخلاقی و هـم بـراي بعـد جسـمی و رفتـاري و      
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ظاهري انسان برنامه دارد. لذا اگر تمدنی فقط بر مبانی بعد مادي انسان و پیشرفت 
مادي بنا شد و از ارزش و رشد معنوي غفلت ورزید، گرفتار تباهی و فساد خواهد 

ویـژه اخـلاق، عقـل و علـم،      بیر دیگر، تمسک به دیـن و لـوازم آن، بـه   شد. به تع
گـرفتن از یـک بعـد یـا      آفـرین اسـت؛ فاصـله    افـزا و عـدالت   ساز و وحـدت  تمدن

بـرافکن و فسـادانگیز اسـت. بـه      پرداختن به بعدي از ابعاد وجودي بشر نیـز تمـدن  
فتخـار اسـلام،   همین دلیل، اگر امتی بخواهد قدرتمند و متحد باشد، زیر پرچم پرا

  .آن را خواهد یافت
 بـه گوربـاچف  خطاب  دربارة جهان بینی و تأثیر آن بر زندگی، 1امام خمینی

طولانی و بیهوده با خدا و مبدأ هسـتی   ةشکل اصلی شما مبارزم«فرماید: چنین می
ذا لازم دانستم این موضوع را به شما گوشزد کنم که بار دیگر ت. لو آفرینش اس
بینـی   ادیون معیـار شـناخت در جهـان   د. م ـی مـادي و الهـی بیندیشـی   بین به دو جهان
دانند. قهـراً جهـان    دانسته و چیزي را که ماده ندارد موجود نمی» حس«خویش را 

غیب، مانند وجـود خداونـد تعـالی و وحـی و نبـوت و قیامـت، را یکسـره افسـانه         
» و عقـل  حـس «بینـی الهـی اعـم از     دانند. در حالی که معیار شناخت در جهـان  می
باشد گرچـه محسـوس    باشد، و چیزي که معقول باشد داخل در قلمرو علم می می

توانـد   نباشد. لذا هستی اعم از غیب و شهادت است، و چیزي که ماده نـدارد، مـی  
استناد دارد، شناخت حسی » مجرد«طور که موجود مادي به  موجود باشد. و همان

کنـد، و   اس تفکر مادي را نقد میرآن مجید است. قنیز به شناخت عقلی متکی اس
  حتَّى  لنَْ نؤُمْنَ لَک(؛ شد به آنان که بر این پندارند که خدا نیست وگرنه دیده می

الأبصار و هو اللَّطیف   لا تُدرِکهُ الأبصار و هو یدرِك(فرمایـد:   می )االلهَ جهرَةً  نَرىَ
  ).1367دي ماه  11به گورباچف در  1تاریخی امام خمینی ۀنام( )الْخَبیرُ

  بـرد و بنابراین جهان بینی اگر الهی و خـدایی باشـد؛ از هـواي الهـی بهـره مـی      
هـاي  شود تا باورهـا و ارزش هاي آن شفاف، پویا و متعالی گردیده و مهیا میلایه

الهی را از خود انعکاس دهد و در رفتار بیرونی متجلی شود. حال اگـر ایـن رونـد    
بینی الهی در ایدئولوژي و سپس در رفتار فرد و جامعـه  شود و جهان به خوبی طی
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هـاي  هـا و موانـع، آن را متوقـف نسـازد؛ در تمـامی عرصـه      متجلی گردد و آسیب
زندگی، همچون اقتصاد، سیاست، خانواده و... معطر و مزین به عطر خدایی شـده  

هروندان ارتبـاط  شـود و بـا همـۀ ش ـ   و در این جامعه رفتار و پندار مردم، الهـی مـی  
  کنـد و بـه عنـوان پشـتیبان مـادي و معنـوي آنهـا وارد صـحنه        مهرآمیز برقرار مـی 

منـد نگشـته و علـم و خـرد     شود. ولی اگر این جهان بینی از زلال معرفت بهـره می
جمعی نتواند از زلال وحی استفاده کند و یا این که منابع آن دچار تحریـف و یـا   

بینـی سسـت و ناپایـدار    پدید آمده از این جهـان ها و باورهاي آسیب شود؛ ارزش
خواهـد بـود و در نهایـت قـدرت تجلـی و اثرگـذاري در عرصـۀ رفتـار و محـیط          

بینـی اسـت دچـار    اي که داراي این جهاناجتماع را نخواهد داشت و چنین جامعه
هاي اقتصادي، سیاسی و... نخواهد داشـت  شود و پیشرفتی در زمینهسردرگمی می
). 25، ص1385شـود (ابوالقاسـمی،   گیـر چنـین جـوامعی مـی    دامن و هرج و مرج
ر و کلیدي در تولید کردن، دین عاملی مؤثبینی و توان گفت که جهانبنابراین می

قـرآن   خ انبیاء الهـی در پرورش دادن و به ثمر رساندن تمدن است و با مطالعۀ تاری
اي تمدن به این هاي آنان در جهت بسط فرهنگ و بنعنایت به کوششکریم و با 
، بشـر را بـه سـوي برپـایی اجتمـاعی      جهـان بینـی متعـالی و پویـا    بریم. مهم پی می

 ئـۀ سـامانی رهنمـون گشـته و بـا ارا    منسجم و منظم و بـه دور از پراکنـدگی و بـی   
  راند.ها را در مسیر نیل به سعادت و رفاه به پیش میعقلانیتی متعالی، انسان

هـاي بـزرگ از   ه در تمـدن یابیم کمدن درمیبا در نظر گرفتن مبادي مذهبی ت
هـاي اجتمـاعی، اعـم از نظـري و علمـی و تجـارب       جمله تمدن اسـلامی فعالیـت  

سیاسی، اقتصادي، اخلاقـی، فکـري و فلسـفی برخاسـته از نـوعی نگـاه مـذهبی و        
اي از قـوانین دینـی کـه برگرفتـه از     ن اسلامی با مجموعهگرایش دینی است. تمد

زندگی و دقایق حیات فـردي و اجتمـاعی، سیاسـی،    ابعاد  و سنت است همۀ قرآن
شود و به همین دلیل توانست طـی  اسلامی را شامل می ۀفرهنگی و اقتصادي جامع

قرون متمادي جامعه را به سمت تکامل هدایت نماید. از طرف دیگر ایـن قواعـد   
ري مطابقـت داشـت و از ایـن جهـت توانسـت در      دینی با اصول طبیعی حیات بش ـ
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زمانی کوتاه محدوده مکانی و جغرافیایی تمدن اسلامی را بسط و گسترش مدت 
دهد؛ به طوري که تا پایان قرن اول هجري از هندوسـتان تـا اقیـانوس اطلـس و از     

 ،1367، بــلاذريقفقــاز تــا خلــیج فــارس پــرچم اســلام بــه اهتــزاز درآمــد (       
 ). آن633، ص1366 تـی، ح خلیـل ؛ و 19ص ،1376 لسـترنج ، ؛ و 287و181صص

الااالله تجلی یافته و شـعار پیـامبر   چنان که اندیشۀ سیاسی دین اسلام در پرتو لا اله 
، 18ق، ج1404(مجلسـی،   »قولـوا لاالـه الااالله تفلحـوا   «ز: عبارت بـود ا  9اسلام
لام از این طریق همۀ اقوام و ملل مختلف که در حیطۀ جامعۀ اسلامی اس). 202ص

آورد و پیونـد عمیقـی میـان آنهـا برقـرار       قرار گرفتند را زیر لواي وحدانیت گرد
ادیـان را بـه اتحـاد در پرسـتش خداونـد       همـۀ  اسلام با این ویژگـی  نمود. بنابراین

  : فرمایدمی قرآن خواند. خداوند درفرامی
و لا  کَلمۀٍ سواء بینَنا و بیـنَکُم ألاَّ نَعبـد إِلاَّ االلهَ    قُلْ یا أهلَ الْکتابِ تَعالَوا إِلى(

نُشْرِك بهِ شَیئاً و لا یتَّخذَ بعضُنا بعضاً أرباباً منْ دونِ االلهِ فَإنِْ تَولَّوا فقَُولُـوا اشْـهدوا   
اى اهل کتاب! بیایید به سـوى سـخنى کـه    «بگو:  ؛)64(آل عمران/ )بِأنَّا مسلمونَ

و چیزى را همتـاى او   میان ما و شما یکسان است که جز خداوند یگانه را نپرستیم
بـه خـدایى   ـ   غیـر از خـداى یگانـه   ـ   قرار ندهیم و بعضـى از مـا، بعضـى دیگـر را    

 »گواه باشید که ما مسلمانیم!«هرگاه (از این دعوت) سرباز زنند، بگویید:  ،»نپذیرد
  خواند.می

بنابراین اصل وحدت و یکپارچگی که مورد تأیید اسلام اسـت نتیجـۀ داشـتن    
ست و عاملی مهـم در پیشـرفت اسـلام، ایجـاد امنیـت، و در نتیجـه       بینی پویاجهان

شـود؛ بـه طـوري کـه گوسـتاو لوبـون       کوفایی آن محسـوب مـی  ش تمدن سازي و
فرانسوي توحید و اجتمـاع مسـلمانان تحـت لـواي آن را دلیـل عمـدة پیشـرفت و        

  ).790، ص1358 ،لوبونداند (کامیابی مسلمانان می

  تماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه هاي غلط اج. مبارزه با سنت2
العرب نـه  ةبینی بعد از ظهور در شبه جزیردین اسلام و تمدن برگرفته از این جهان
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هاي غلـط  تنها در آن منطقه، بلکه در گسترة جغرافیایی وسیعی با بسیاري از سنت
اجتماعی و فرهنگی حاکم، بـه مبـارزه پرداخـت تـا آنجـایی کـه بسـیاري از ایـن         

 طور کلی در جامعه به فراموشی سپرده شدند. ها به سنت

ها که در قرآن بـا آن و امثـال آن بـه مبـارزه پرداختـه شـده       از جمله این سنت
است؛ حمی و استئثار است که به نفع جمعی و به ضرر گروهی از مردم است. این 
سنت که در زمان جاهلیت مرسوم و متداول بوده است، بسیاري از امتیازات را بـه  

داد و دیگران از حقوق اقتصـادي، مـالی و...   ثروتمند جامعه در آن زمان می طبقۀ
هـاي غلـط   شود؛ ایـن سـنت  ماندند و از این رو است که گفته میخود محروم می

  آید.اجتماعی مانعی براي عدم تأمین رفاه مطلوب به شمار می
 ۀغیرعادلان ـ استئثار اموال و منابع طبیعی، از عوامل مهم تقسیم نابرابر وحمی و 

غنی مترف و مسـرف و فقیـر تهیدسـت و بینواسـت و ایـن       ۀثروت و پیدایش طبق
خلاف سنت آفرینش و هدف از خلقت مواهب طبیعـی؛ زیـرا کـه    ه کاري است ب

برداري عمومی است. در هر جاي قرآن نظام آفرینش بر تعمیم نفع و بهره دراصل 
بشـري مخاطـب    ۀاس و جامعهاي نتوده ،کریم سخن از مواهب طبیعی رفته است

اسـتئثارگران   در حالی که برداري را از آن همگان دانسته است.قرار گرفته و بهره
  کنند.خلاف این را عمل می

در عصر نزول در شبه جزیرة عربستان برخی از مردم سرزمین بکر و سرسـبزي  
اي کـه  کردند. معمول این بود تا فاصلهاي در آن از آن خود میرا با ساختن کلبه
). 63، ص1377دانسـتند (اصـغري،   رفت را متعلق به خـود مـی  صداي سگشان می

بـا ظهـور اسـلام     9اولین کسی که این کار را کرد کلیب بن وائل بود که پیامبر
حمی را نهی کرد و آن را از افعال وکارهاي دوران جاهلیت دانست (جواد علی، 

 بـه  خـص  و بـه  اسـتبد  أي؛ ء بالشی استأثر« ). استئثار یعنـی: 149، ص7، ج1367
) نســبت بــه چیــزي اســتئثار ورزیــد؛ یعنــی 199، ص3، ج1375(طریحــی، » نفســه

  استبداد به کار برد و آن را ویژة خود ساخت (آن را در انحصار خود درآورد).
در کل، اسـلام بـا هرگونـه کسـب و درآمـدي کـه از راه اسـتئثار و تصـاحب         
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ش به دست آیـد؛ مخـالف اسـت. قـرآن     حقوق دیگران باشد و یا بدون کار و تلا
 تجـارةً  تَکُـونَ  أنْ إِلاَّ بِالْباطلِ بینَکُم أموالَکُم تَأکُلُوا لا آمنُوا الَّذینَ أیها ای(کریم: 

 اى)؛ 29(نسـاء/  )رحیمـاً  بِکُـم  کـانَ  االلهَ إنَِّ أنفُْسـکُم  تقَْتُلُوا لا و منْکُم تَراضٍ عنْ
 و داد کـه  آن مگر مخورید ناروا به را همدیگر اموال اید، دهآور ایمان که کسانى
 بـا  همـواره  خدا زیرا مکشید، را خودتان و باشد شما از یکدیگر، تراضى با ستدى
نامد که شـامل هرگونـه مـال    . آن را به طور عام اکل به باطل می است مهربان شما

  باشد.باطلی مانند: رشوه، قمار، ربا، احتکار و استئثار می
 مجـوز  بـدون  و حـق  بـدون  کـه  دیگـرى  مـال  در تصـرف  هرگونهدر این آیه 

 کـه » باطل« عنوان تحت را همه و شده شناخته ممنوع ،باشد بوده عقلانى و منطقى
  ).355، ص3، ج1374(مکارم شیرازي،  است داده قرار دارد وسیعى مفهوم

سـت  عه اهاي غلط حاکم بر جامسنتترین ستئثار ، یکى از خطرناكبنابراین ا
که نه تنها موجب انحطاط اخلاقى است، بلکه فساد اجتماعى و سیاسـى و سـقوط   

: خـوانیم مى 7هاى منسوب به امام علىدر حکمت ها را نیز به دنبال دارد.دولت
»  و ،لافخـتالا البِغضَۀُ توجِب البِغضَۀَ، و یوجِب دسالح و ،دسالح یوجِب ئثارستلا

وجِب الفُرقَۀَ، و الفُرقَۀُ توجِب الضَّعف، و الضَّعف یوجِب الـذُّلَّ، و الـذُّلُ   الاختلاف ی
عمۀِ آورد و حسـادت،  صارطلبى، حسادت مى؛ انح»یوجِب زوالَ الدولَۀِ و ذَهاب النِّ

دشمنى و دشمنى، اختلاف و اختلاف، پراکندگى و پراکندگى، ضعف و ضعف، 
دقیـق تـاریخ اسـلام و     ۀطالع ـت. منعم لت و از میان رفتنزبونى و زبونى، زوال دو

انحصارطلبىِ) شمارى ( دهد که استئثارِبررسى علل انحطاط امت اسلامى نشان مى
از سردمداران امت، بیشترین ضربه را به نفوذ و گسترش ایـن آیـین آسـمانى وارد    

نقـل   9). در روایتی از پیامبر209، ص1، ج1390ت (محمدي ري شهري، ساخ
 و لسنَّتی التَّارِك و االلهِ کتَابِ فی الزَّائد مجابٍ نَبیِ کُلُّ و لَعنْتُهم مسۀٌخَ«شده اسـت:  

کَذِّبْرِ المااللهِ بقَِد لُّ وتَحسْنْ المی مَتْرتا عم م  المْسـتَحلُّ  ء بِـالفْیَ  المْستَأثرُ و االلهُ حرَّ
َ؛ پـنج کـس مـورد لعنـت مـن و هـر پیـامبر        116، ص69ق، ج1404(مجلسی، » له(
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  7اي اسـت یکـی از آنهـا المسـتثار بـالفی اسـت. امـام صـادق        مستجاب الـدعوه 
ج  هو بمِا علَیه ثرَاْیستَ لا أنْ قَالَ أخیه علىَ المْؤمْنِ حقِّ أدنىَ ما«فرمایند: می ـوأح 

ــه ــه إِلَی   ســؤال شــد: 7از امــام صــادق). 391ص ،71ق، ج1404(مجلســی، » منْ
ترین حـق  ترین حقی که مؤمنی بر برادر مؤمن خود دارد چیست؟ گفت: (کمکم

ست کـه چیـزي را کـه او (بـرادر دینـی) بیشـتر بـه آن نیـاز دارد، در         ا مؤمن) این
  انحصار خود نگیرد.
هاي غلط اجتماعی و فرهنگی مانعی براي متمدن شـدن جوامـع   در نتیجه سنت

هاي اقتصادي و آید، از این طریق که به عنوان سدي در برابر پیشرفتار میبه شم
گیرند و به دلیل چنـین آثـار   فرهنگی ... و بهتر شدن شرایط زندگی مردم قرار می

هـایی پرداختـه شـده    سوئی است که در آیات و روایات به مبارزه با چنـین سـنت  
 .است

 . عدالت محوري و مساوات3

راه دادگـري در  عملی به اصل عـدالت وگـام سـپردن در شـاه     ی وایمان عمیق قلب
ترین علل رشد و تکامل جوامع و پیـدایش  هاي گوناگون زندگی از اساسیمیدان

هاست. به همین دلیل قرآن موضوع حیاتی عدالت و دادگري را و شکوفایی تمدن
و هـا  حقیقی آن در زندگی جوامـع، تمـدن   طرح نموده و براي تحقق همه جانبه و

کوشد و در رابطه با ظلـم و سـتم، انحـراف، انحصـار، اسـتبداد،      ها سخت مینظام
  دهد.فتنه، تباهی و دین گریزي سخت هشدار می

ی و وضـع  قـوق ش و جهان بینی، نظـام ح در نظام آفرین، اصل عدالت در اسلام
قوانین زندگی، اجراي سیاست و مدیریت، جهانداري و نیز در سیسـتم اخلاقـی و   

) و همچـون  419، ص1385نی تعریـف شـده اسـت (کرمـی فریـدونی،      منش انسا
توان گفت عدالت باعـث  هاست؛ به طوري که میروحی بر کالبد جوامع و تمدن

  قوام، دوام، اقتدار و پیروزي جامعه و تمدن است.
و اسـلام  هـاي  اوات از ویژگـی نتیجه، تأکید ویژه به آزادي، برابـري و مس ـ  در
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؛ زیرا اسلام همۀ افراد بشر را برابر دانسته و عواملی فرهنگ و تمدن اسلامی است
مانند رنگ، نژاد، خون، ثروت و زبان، که جهات امتیاز طبقاتی و تبعیضات قومی 

  قـرآن دانـد. خداونـد در   لـی مـردود مـی   شدند را به کو نژادي در دنیا شناخته می
ثىاُرٍ و یا أیها النَّاس إِنَّا خَلقَْناکُم منْ ذَکَ(فرمایند: می و جعلْناکُم شُعوباً و قَبائـلَ    نْ

اى مردم! ما )؛ 13(حجرات/ )لتَعارفُوا إنَِّ أکْرمَکُم عنْد االلهِ أتقْاکُم إنَِّ االلهَ علیم خَبیر
ها قرار دادیم تا یکدیگر  ها و قبیله شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره

ترین شما نزد خداونـد بـا تقـواترین     ك امتیاز نیست) گرامىها ملارا بشناسید (این
  . خداوند دانا و آگاه است ،شماست

ترین  فوري« فرماید: عدالت در نظام اسلامی می ةبار ) درمقام معظم رهبري (
هدف تشکیل نظام اسلامی، استقرار عدالت اجتماعی و قسط اسلامی اسـت. قیـام   

لهی براي همین بود که مـردم از فشـار ظلـم و    و نزول کتاب و میزان ا 9پیامبران
قسط و عدل زندگی کننـد و در پرتـو آن    ۀنجات یافته، در سای ،تبعیض و تحمیل

نظام عادلانه، بـه کمـالات انسـانی نایـل آینـد. دعـوت بـه نظـام اسـلامی، منهـاي           
گیر در راه عدالت اجتماعی، دعوتی ناقص، بلکه غلط  اعتقادي راسخ و عملی پی

ست و هر نظامی هرچند با آرایش اسلامی، اگـر تـأمین قسـط و عـدل و     و دروغ ا
هاي آن نباشـد غیراسـلامی و منافقانـه     برنامه ۀنجات ضعفا و محرومین، در سرلوح

  ).254، ص4، ج1382اي، (خامنه» است
از این جهت در حوزة وسیع تمدن اسلامی اقوام و ملل مختلـف نظیـر عـرب،    

کردنـد.  حتی ذمیان زنـدگی مـی   لی، آفریقایی وایرانی، ترك، هندي، چینی، مغو
هاي عدالت و برابري و برادري که در اولین پیام هاي مسـلمانان در  در واقع وعده

د چنان جذابیتی داشت که بسیاري از مردم نواحی مختلف نـه  فتوحات سر داده ش
تنها جذب اسلام شده بلکه در گسترش فکري، فرهنگی و پیشرفت تمـدنی سـهم   

  داشتند.بسزایی 
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  . اخلاق گرایی4
ها و عوامل بقا، رشد و تعـالی  لام به اخلاق انسانی یکی دیگر از شاخصتأکید اس

ی که در این رابطـه در قـرآن وجـود    . از مجموع آیاتآیدتمدن بشري به شمار می
شود که سـقوط اخلاقـی و بحـران معنویـت مقدمـۀ      دارد این حقیقت دریافت می
هاسـت  ها و تمدنسی و نظامی و عامل نابودي نظامسقوط اجتماعی، فرهنگی، سیا

ه و تمـدن  هاي حاکم بر جامعه و تاریخ است؛ چون یک جامعو این یکی از سنت
د و تواند به حیات سعادتمند خود ادامه دهد و به پویایی و پایایی، رشهنگامی می

اید ها و اخلاق را در جامعه رعایت نمتکامل خود امیدوار باشد که اصول، ارزش
نقـل شـده اسـت کـه      9). در روایتی از پیـامبر 419، ص1385(کرمی فریدونی، 

ت ِ«ایشان در مورد فلسفۀ بعثت خویش چنین فرمودند:  ثْ عالأخْـلاقِ لاُب م م مکَارِ َتم «
)؛ براي اتمام مکارم و فضـایل اخلاقـی مبعـوث    372، ص67ق، ج1404 (مجلسی،

 بیشـترى آمـده    صـراحت  بـا ا معن ـ ایـن  7در حدیث دیگرى از امام صادق شدم.
نیکوکـارى و  ؛ »یزیدان فى الاعمـار  ان البر وحسن الخلق یعمران الدیار و«است: 

(مجلسـی،   کنـد  هـا (و شـهرها) را آبـاد و عمرهـا را زیـاد مـى       حسن اخلاق، خانـه 
  ).395، ص68، جق1404

در مورد فساد اخلاقی و جایگاه آن در تمدن و جوامع اسـلامی   1امام خمینی
آن گروه از وجوه تمدن غرب که با خود فساد اخـلاق  «ین عنوان می کنند که چن

، 1374، 1(خمینــی» و فسـاد عفـت بیــاورد در جوامـع اسـلامی جایگــاهی نـدارد     
  ).108ص

رجی زیدان، نویسـند  نویسـد: نخسـتین اقـدام سـودمند      مسـیحی لبنـانی مـی    ةج
مانان مکـه و مدینـه   پس از ورود به مدینه، بستن پیمان دوستی میان مسل 9پیامبر
اتحـاد اسـلام بـود کـه      ةعقد برادري میان مهاجرین و انصار، نخستین شـالود ، بود

کیـد  أاز نظر جرجی زیدان از همان ابتدا، مسلمانان با ت .طرح شد 9توسط پیامبر
بر اخلاقیات و معنویات، به آئین اسلام رسمیت و اهمیت دادند و تمـدن اسـلامی   

توان گسترش اخـلاق و    بنابر این می. ریزي کردندت پایهاخلاق و معنوی ۀرا بر پای
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 رفتار اسلامی را یکی دیگر از عوامل رشد و بالندگی تمدن اسلامی به شمار آورد
  ).265، ص1384، زیدان(

شـد، رشـد و   در تمدن اسلامی تا زمانی که اصول و اخلاق انسانی رعایت مـی 
ادوار بنـی   یمویـان و برخ ـ اشت و زمانی کـه بـه ویـژه در عهـد ا    پیشرفت وجود د

  لامی نیز دچار ضعف و رکود شد.عباس اصول اخلاقی پایمال گردید، تمدن اس

  . مدارا و رفق و سازش5
تـا بـه    ی و عامل رشد آن از بدو ظهورهاي تمدن اسلامترین شاخصیکی از مهم

امروز مدارا و رفق و سازش بوده است. سیر تـاریخی اندیشـۀ مـدارا در اسـلام بـه      
و  9گردد؛ به طوري کـه در سـیرة پیـامبر اکـرم    ظهور این دین الهی بازمی زمان

گري خاصی داشت. زمینۀ این تسامح، و روایات قرآن جلوه :پیشوایان معصوم
بـود کـه بـر     :معصـومین قرآن کریم و روایات آیات ،لندنظري و عدم تعصبب

د داشـتند و بـه   تأکیآزار و دیگر مسلمانان و مشرکان بیرفق و مدارا با اهل کتاب 
امح در مقام علـم آمـوزي و فراگیـري بـه     اصطلاح در مسلمانان روح تساهل و تس
اي را اتخـاذ کـرد؛   هاي پیشین موضع ویـژه وجود آورد. از این رو نسبت به تمدن

هـا  ا صف آرایی نمـود و نـه در برابـر آن تمـدن    بدین صورت که نه در مقابل آنه
هاي دیگر پرداخـت  جذب نقاط مثبت تمدند، بلکه به رفع نقاط منفی و منفعل ش

تمـدن  «گویـد:  کوب در این بـاره مـی  ). دکتر زرین65ـ68ص، ص1384 کاشفی،(
 ،محـض  ةادامـه دهنـد  هاي سابق بود و نه اسلامی نه تقلیدکنندة صرف از فرهنگ
  ).29، ص1381 کوب،زرین» (بلکه ترکیب کننده بود و تکمیل سازنده

سلامی آن بودکـه وظـایف افـراد بـدون در نظـر      رفق و مدارا در تمدن انتیجۀ 
شـد و همـۀ تعقیـب شـدگان     گرفتن عقیده و مذهب شخصی به اهل آن سپرده می

الحکمـۀ اسـلامی دعـوت کـرد و     دربار بیزانس و یا علم جویان ایرانی را بـه بیـت  
کنـار یکـدیگر بـا آسـایش و آرامـش      عرب، عجم، نصـارا، زردشـت و یهـود در    

 ).68، ص1386(جـان احمـدي،    ر علمی مبادرت نمودندوصف ناپذیر به خلق آثا
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لامی میان اقوام و ملل مختلف ایجاد شد از این رو تسامح و مدارا که در قلمرو اس
لازمۀ رشد تمدن واقعی گردید و مادر تمدن انسانی اسلام لقب گرفت (زرکوب، 

  ).21ـ23، صص1381

  . تعقل و اندیشه ورزي6
یـابی  تعقـل موجـب شـد کـه بعـدها بـا دسـت       لام بـه تعلـم و   توجه خاص دین اس

مسلمانان به منابع و مراکز علمی ملل مجاور و آشنایی علمی و عینی گستردة آنها 
گیـري مـدنیت   یشین از طریق فتوحات، شرایط مناسبی بـراي شـکل  هاي پبا تمدن

ب پایۀ اصلی علم و تمدن اسلامی در خود اسـلام و  جدید فراهم شود. به این ترتی
ب، زریـن کـو  ساعد و سفارش وتشویقی که اسلام بر آن داشت بـود ( در محیط م

  ).28ص ،1831
ت. در اسلام تفکر و تعقل بن مایه و چشـمۀ  اسلام دین تفکر، تعمق و تعقل اس

جوشان دانش محسوب می شود و چنان جایگاه رفیعی دارد که به شکل اسـتفهام  
آمده است. از »  تتفکرونأفلا«و در هفده آیه » أفلا تعقلون«انکاري در سیزده آیه 

نظر قرآن عقل موهبتی الهی است که آدمی را به سـوي حـق هـدایت کـرده و از     
دراکی اسـت کـه در صـورت    و منظور از عقل در قرآن ا دهدنجات می گمراهی

، 8، ج1363، طباطبـایی ( گـردد تام براي انسان حاصل مـی طور به ، سلامت فطرت
  ).250ـ252ص

نه کند و فعالاسلام عقلانیت مبتنی بر علم را ستایش میدر نتیجه با این تفکر، ا
آن  دانـد. بشر دخیـل مـی  اي براي متمدن شدن و نشانه آنها را در سرنوشت تمدنی

عِ االلهُ الَّذینَ آمنُوا منْکُم و الَّـذینَ  (چنان که در قرآن آمده است:  وتُـوا الْعلْـم   اُیرْفَ
خداونـد کسـانى را کـه ایمـان     )؛ 11(مجادلـه/  )خَبیـر درجات و االلهُ بمِا تَعملُـونَ  

بخشـد و   اند و کسانى را که علم بـه آنـان داده شـده درجـات عظیمـى مـى       آورده
  دهید آگاه است! خداوند به آنچه انجام مى

و بـه دنبـال آن ظهـور اسـلام و تمـدن اسـلامی        :انبیاي الهی آمدنبنابراین 
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از  ;و خردهاسـت. شـهید مطهـري    هـا براي به کار انداختن و آزاد ساختن عقـل 
  هایی کـه تمـامی پیـامبران بـراي پیـاده کـردن آن مشـترك و همسـو        جمله هدف

هـایی کـه عقـل و    اند را، بیدار کردن نیروهاي عقلانی بشر و برداشتن زنجیرهبوده
هایی که بشر امروز رد و اعتقاد دارد حتی پیشرفتشماکشد، میخرد را در بند می
تـاریخ   ةی و علمی پیدا کرده است، وامدار ظهور انبیا در سیردر دستاوردهاي عقل
در اصول دیـن اسـلام جـز عقـل      فرماید:می ;شهید مطهري .زندگی انسان است

هیچ چیز دیگري حق مداخله ندارد، یعنی اگر از شما بپرسند که بـه چـه دلیـل بـه     
عقـل از شـما    اسلام جـز از راه  .شما باید دلیل عقلی بیاورید ،ایدخدا ایمان آورده

یقین پیدا کردم یا تأثیر محیط اسـت و...   کند. اگر بگوئید من در خوابقبول نمی
اسلام جز تحقیقی که عقل تو با دلیل و برهان مطلب را دریافت کرده باشـد هـیچ   

  ). بنـابر مطالـب گفتـه شـده    152ص، 1375 مطهـري، چیز دیگـر را قبـول نـدارد (   
هـاي تمـدن اسـلامی،    ارزترین شـاخص توان چنین عنوان کـرد کـه یکـی از ب ـ   می

  هاي مختلف است.پرورش و به کارگیري عقل و اندیشه در زمینه

  . علم و دانش اندوزي7
بـر  آموزي و عالمـان اسـت.   هاي تمدن اسلامی ارج نهادن به علمیکی از شاخص

دنیا علم و حکمت را فراگرفتند و چـون مقلـد    ۀگوش همین اساس مسلمانان از هر
و بر فرهنـگ و آداب و رسـوم بسـیاري از     به تکمیل آن پرداختند صرف نبودند،

تمـدن علمـی و   جوامع دور و نزدیک تأثیرگذار شدند. همان طور که آمده است 
هاسـت.  هنري و فرهنگی کشـورهاي اروپـایی برگرفتـه از علـم و دانـش مسـلمان      

هاي سیاسـت، ادبیـات، جغرافیـا، ریاضـیات، هیـأت،      مسلمانان متخصص در زمینه
در واقـع معلمـان تمـدن غـرب محسـوب       فلسفه، طب، معماري و نظامی و ،شیمی
  ).2139ص، 1385(پاك نیا،  »شوندمی

در قرآن کریم بـراي علـم آمـوزي و علمـا و دانشـمندان، بـه عنـوان یکـی از         
یـا  (هاي تمدن اسلامی، جایگاهی بس رفیع و ارزشمند ذکر شده اسـت:  ویژگی
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ذا ذا    أیها الَّذینَ آمنُوا إِ سِ فَافْسحوا یفْسـحِ االلهُ لَکُـم و إِ جالْی الموا فحتفََس قیلَ لَکُم
عِ االلهُ الَّذینَ آمنُوا منْکُم و الَّذینَ  زُوا یرْفَ زُوا فَانْشُ  وتُوا الْعلْـم درجـات و االلهُ  اُقیلَ انْشُ

اید وقتى به شما گفته  ردهاى کسانى که ایمان آو ؛)11(مجادله/ )بمِا تَعملُونَ خَبیر
شود در مجالس به یکدیگر جا بدهید جا دهیـد تـا خـدا هـم جـاى شـما را در        مى

شود برخیزید تا شخص محترمـى بنشـیند    بهشت وسعت دهد، و وقتى هم گفته مى
برخیزید خداى تعالى مؤمنین را به یـک درجـه، و علـم داده شـدگان را بـه چنـد       

  ت.کنید با خبر اس ىدرجه برترى داده و خدا بدانچه م
اي طراحی در تمدن اسلامی، دانایان با نادانان برابر نیستند به طور مثال به گونه

أمنْ هو (. شوند که به جاي روابط فامیلی، شایسته سالاري بر آنها حاکم استمی
ۀَ رمحوا رْرجی رَةَ والآخ َذرحماً یقائ لِ ساجِداً واللَّی آناء ت ـتَويِ  قانسلْ یقُلْ ه هب

آیا کسى که ؛ )9(زمر/ )ولُوا الألْباباُالَّذینَ یعلمَونَ و الَّذینَ لا یعلمَونَ إِنَّما یتَذَکَّرُ 
در اوقات شب در حال سـجده و ایسـتاده بـه عبـادت مشـغول اسـت و از آخـرت        

ان اسـت؟  خبر ترسد و امیدوار رحمت پروردگار خویش است مانند از خدا بى مى
دانند یکسـانند؟ هرگـز ولـى تنهـا کسـانى       دانند و آنها که نمى بگو آیا آنها که مى

  شوند که داراى خرد باشند. متذکر مى
هایی مانند ایراد خطابه، پند و موعظه، ارشاد و راهنمـایی  از راه 9پیامبر اکرم

اتبـه  مسلمانان یا از طریق قرائت قرآن و سفارش به نوشتن آن، نوشتن حدیث، مک
آمـوزي و  ها همواره مسلمانان را به علمو فرستادن مبلغین اسلامی به سایر سرزمین
تـوان  مـی نمودنـد و بـه ایـن صـورت     خواندن و تعلم و فراگیري دانش تشویق می

بـه  تمـدن اسـلامی    یـۀ اولهـاي  ها و ویژگـی آموزي یکی از شاخصگفت که علم
، 9به تشـویق رسـول االله  ن نمونه به عنوا). 373ص تا،(ابن سعد، بیرود شمار می

عبداالله «(یا هر دو) را آموخت و یا فردي مانند  بن ثابت زبان عبري یا سریانی زید
عبـداالله  «هاي تورات و انجیل آشنایی یافت یا نقل مشهور با کتاب هب بنا» بن عباس

د به کتاب تورات و بـه قـولی بـه زبـان سـریانی وقـوف پیـدا کـر        » بن عمروعاص
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باشد که گر این مطلب میها به خوبی بیاناین نمونه. )27، ص1362 ب،کو(زرین
رسـول   انـدوزي بسـیار مهـم بـود.    علم و دانش 9پیامبر با ظهور اسلام و از زمان

سال تلاش در راه اسلام، از همان روزهاي آغاز بعثت تا زمان  23در طول  9االله
کـه   ش نمودنـد؛ چـرا  رحلت، در زدودن و از بین بردن جهل و نـادانی مـردم تـلا   

توانـد نـابودي و هلاکـت مـردم را فـراهم کنـد و عبـارات حکیمانـه و         نادانی مـی 
آموزي، تلاش براي طلب علم و ضرورت تعلیم و علم ۀگهرباري از ایشان در زمین

 ۀمعرفــت، مقــام معلــم و دانشــمندان، جایگــاه و ارزش قلــم، واجــب بــودن فریضــ
هایی از میراث آن حضرت در این به نمونهجا  مانده است. در این آموختن یادگار
اي ارزش دارد که به اندازه 9شود. کسب علم از نگاه رسول االلهزمینه اشاره می

اُطلبـوا  « فرماینـد: براي آن باید راه دور و دراز را تحمل نمود، به طـوري کـه مـی   
ینِ، فانَّ طَلَب العلمِ فَریضهَ علی کُلِ مسلم و لَو بالص لممحمـدي ري شـهري،   » الع)

دانش را فرا بگیرد، هر چند در چـین باشـد،    ؛)3948 و 3946صص، 8ج ،ق1416
دوا العلم بالکتاب«و یا  که طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است چرا دانـش  » قَی

فاسـألوا   العلـم خَـزائنُ و مفاتیحـه السـوالُ،    « را با نگارش و نوشتن به بند بکشید
م و المستمع و المحـب لَهـم  رحمکُم االله  دانـش   ؛»فَإنَّه تُوجرُ أربعه السائلُ و المتکلِّ

هایی است که کلیدهایش پرسش است. بپرسید، خدایتان رحمت کند کـه  گنجینه
چهار کسی را مزد برسد: پرسش کننده، پاسخ دهنده، پاسـخ شـنونده و دوسـتدار    

اسـت  به قدري مهم شمرده شده ). طلب علم 273ص ،8ق، ج1404مجلسی، ( آن
که انسان از همان آغاز زندگی تا آخرین لحظات عمر بایـد بـه دنبـال آن باشـد و     

اُطلبـوا  : «فرمودنـد در دوران رسالتش به این امر تأکیـد بسـیار مـی    9پیامبر اکرم
از گهـواره تـا گـور    ؛ )128ص، 16، جتـا بـی ابن سعد، ( »العلم منَ المهد الی الَّلحد

 ۀاي است که باعث برقراري پیوند و رابط ـا فرا بگیرید. علم و دانش وسیلهدانش ر
  ت.خداس ها باانسان

آمـوزش آیـات قـرآن و     ۀخود در زمین ـ 9ن اسلامأپیامبر عظیم الشهمچنین 
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نمودنـد و  احکام دینی به یارانش، تلاش نمودند و آنها را در مسجدالنبی جمع می
تر از سه سال قاریان ه ایشان توانستند در کمدادند، به طوري کبه آنها آموزش می

بسیاري را پرورش دهند و این گفته زمـانی صـحیح اسـت کـه بـدانیم تنهـا در دو       
عونه«ۀ حادث نفـر از قاریـان بـه شـهادت رسـیدند. همچنـین از        44 »رجیـع «و » بئِر م

 (ابـن سـعد،   بدر براي تعلیم خواندن و نوشتن به یارانش بهـره بردنـد   ةاسیران غزو
  ).15ص، 1373 و سباعی، 22ص ،1ج، تابی

و عمل به سخنان آن حضرت، زمینـه هـاي لازم را بـراي     9سفارشات پیامبر
ها در ادوار بعدي فراهم آورد. دانـش در میـان   رشد علم و دانش در میان مسلمان

مسلمین چنان رشدي نمود که بسیاري از کشورها و ملل جهان را تحت تأثیر خود 
هاي مسـاجد  هاي بلند کلیساها مدیون منارهبرج«گوید: دورانت میقرار داد. ویل 

  ».است
بنابراین با بررسی آیات و روایات مربوط به موضوع به این نتیجـه دسـت پیـدا    

و براي دانشمندان و علمـا   دهدتمدن اسلامی عالمِ متعبد، پرورش میکنیم که می
  ارزشی بسیار قائل است.

  گیرينتیجه
و روایات ائمه  ن کریمآقر بدون تردیدآید که ین به دست میاز آنچه گذشت چن

 ارکـان بـدون ایـن    یو تمدن اسـلام  هستند تمدن اسلامی ۀنظام نام :معصومین
ایـن تمـدن    ۀتواند دوباره ظاهر شود. اگر بخواهیم اجزاء به هم پیوستاساسی، نمی

است  و اصغروجود گرانسنگ ثقلین اکبر تار و پود آن  ۀرا شناسایی کنیم، در هم
هـا و نژادهـا و   ملـت  ۀمحققان و دانشمندان از هم ۀکه باعث بروز نبوغ و ابداع هم

  . امـا اسـت  و روایـات  ها شده است. هر چه حاصل شد همـه از دولـت قـرآن   زبان
ها آن چنان که باید و شـاید در  توان چنین عنوان کرد که؛ امروزه این شاخصمی

هـا و  و اگـر در برنامـه   قـرار نگرفتـه انـد    طول ادوار و اعصار مختلف مورد توجـه 
از غفلـت نسـبت بـه آنهـا     منـد گنجانـده شـود و    دستورات عملی به صورت نظـام 
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پـذیرد و آثـارش در   خودداري شود تمدن اسلامی به معنـاي واقعـی صـورت مـی    
اي از قوانین دینی که از مجموعهحیات انسانی پدیدار خواهد شد. چنین تمدنی با 

زنــدگی و دقــایق حیــات فــردي و کــرده اســت، همــۀ ابعــاد و ســنت اخــذ  قــرآن
  شود.میاسلامی را شامل  ۀاجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادي جامع

  منابع و مآخذ
  ، ترجمۀ ناصر مکارم شیرازي.قرآن. 1
 .، بیروت، دار صادرالطبقات الکبري تا)،د (بیمحم ،ابن سعد. 2
، تهـران،  سعۀ فرهنگ دینی در جامعۀ ایرانبه سوي تو)، 1385. ابوالقاسمی، محمد جواد (3

  انتشارات عرش پروژه، چاپ دوم.
، تهـران،  بررسی حقوقی و فقهی دو مسـألۀ رشـوه و احتکـار   )، 1377. اصغري، محمد (4

 انتشارات اطلاعات، چاپ اول.
 ، ترجمۀ اسدپور و دیگران، تهران، امیرکبیر.علم در تاریخ)، 1354. برنال، جان (5
 .محمد توکل، تهران، نقره ۀترجم، فتو ح البلدان)، 1376( بن یحیی مدبلاذري، اح. 6
 .جا، نسیم کوثر، بیاکرم هاي پیامبرویژگی)، 1385( پاك نیا، عبدالکریم. 7
 ، قم، معارف.تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی)، 1386. جان احمدي، فاطمه (8
هـران، امیرکبیـر،   ت ،م علـی کلا جواهرۀ ترجم)، 1384(  تاریخ تمدن اسلام جرجی زیدان،. 9

  اپ یازدهم.چ
، ترجمۀ محمـد حسـین روخـاتی،    تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام)، 1367. جواد، علی (10

  مشهد، نشر مشهد، چاپ اول.
  ، تهران، سازمان انتشارات آموزش انقلاب اسلامی.تاریخ تمدن)، 1370. جیمز، ویلیام (11
  .تهران، آگاه ابوالقاسم پاینده، ۀترجم ،تاریخ عرب)، 1366( حتی، فیلیپ خلیل. 12
ــه13 ــت)، 1382اي، علــی (. خامن   تحقیقــات و نشــر معــارف ۀسســؤم ، تهــران،حــدیث ولای

  .:البیتاهل
  ، تهران، ساقی. تمدن و تفکر غربی)، 1380. داوري اردکانی، رضا (14
هـران،  ، ترجمـۀ ابوالقاسـم پاینـده، چـاپ چهـارم، ت     تاریخ تمـدن )، 1343. دورانت، ویـل ( 15

 انتشارات اقبال و فرانکلین.
  .امیرکبیر تهران،، کارنامه اسلام)، 1381( عبدالحسین زرین کوب،. 16
محمد عباسپور، محمد  ۀ، ترجمهاي مساجدتاریخ کتابخانه ،)1373( سباعی، محمد مکی. 17

  ی.هاي اسلامبنیاد پژوهش ،مشهد جواد مهدوي،
باقر موسوي همدانی، تهران،  محمد سید ۀترجم، نالمیزا)، 1363( حسین محمد، طباطبایی. 18
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  .طباطبایی با همکاري نشر فرهنگی رجاء و انتشارات امیرکبیر ۀبنیاد علمی و فکري علام
  ، تهران، ناشر کتابفروشی مرتضوي، چاپ اول.البحرینمجمع)، 1375. طریحی، فخرالدین (19
مرکـز جهـانی علـوم     قـم، ، میتاریخ فرهنگ و تمدن اسلا)، 1384( رضـا  محمد ،کاشفی. 20

 .اسلامی
 ، قم، نسیم انتظار.ها از دیدگاه قرآنظهور و سقوط تمدن)، 1385. کرمی فریدونی، علی (21
، قـم،  جسـتاري نظـري در بـاب تمـدن    )، 1386. کرمی فقهی، محمـد تقـی و دیگـران (   22

  انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
علمی  تهران، محمود عرفان، ۀترجم، اي خلافت شرقیهسرزمین)، 1376( ايگ لسترنج،. 23

 ی.و فرهنگ
کتابفروشـی   هاشم حسینی، تهـران،  ۀترجم، تمدن اسلام و عرب)، 1358( وستاوگ لوبون،. 24

  .اسلامی
  ، بیروت، نشر مؤسسۀ الوفاء.بحارالانوارق)، 1404. مجلسی، محمد باقر (25
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∗هاي قرآناعی در پرتو آموزهبازسازي مبانی علوم اجتم
 

  ١قدرت االله قربانی *

  چکیده
هاي مهمی همچون انسـان، اجتمـاع، اندیشـۀ انسـان و     علوم اجتماعی با واقعیت

رفتار اجتماعی او سروکار دارنـد. علـوم اجتمـاعی و انسـانی، تـلاش دارنـد تـا        
قوانین اجتماعی را براسـاس نـوع نگـرش بـه انسـان، اجتمـاع، نسـبت انسـان و         

جتماع و اندیشۀ فردي و اجتماعی او به دست آورند؛ در حالی کـه اسـتخراج   ا
قوانین اجتماعی از موارد مذکور بر مبانی مابعدالطبیعی و دینی متکی است کـه  
علوم اجتماعی برآنها مبتنی هستند. قـرآن بـه عنـوان یـک کتـاب الهـی داراي       

و قـوانین زنـدگی    هـا آموزه هاي برجسته اي دربارة خدا، انسان، اجتماع، سنت
سازد تا نگرش مابعدالطبیعی و دینی، اجتماعی است که این امکان را فراهم می

یعنی جهان بینی الهی خاصی براي انسان شکل گیرد که به عنوان مبانی و پیش 
تـوان بـا اسـتفاده از    هاي علوم اجتماعی به کار گرفته شـود. در واقـع مـی   فرض
شناسی، یعنی نگـرش فلسـفی کلـی از    جهان شناسی وهاي قرآن به انسانآموزه

بینی منسجمی جهان و جوامع بشري و نسبت انسان با خدا دست یافت که جهان
بخشد تا در بازسازي نگـرش اجتمـاعی خـود از    را به محقق علوم اجتماعی می

آنها استفاده نماید. براي مثال، قرآن بـا بیـان معنـاي درسـت فطـرت، اختیـار و       
                                                        

 .31/6/1393ـ تاریخ پذیرش:  22/3/1393تاریخ دریافت:  ∗
  qorbani@khu.ac.ir                                                                      خوارزمی تهراندانشگاه  ۀفلسف راستادیا. 1
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هـاي ثابـت جوامـع و    جایگاه او در نظام هسـتی، قانونمنـدي  آزادي در انسان و 
ها و نیز نقش طولی خداوند نتایج لایتغیر رفتارها و عملکردهاي اجتماعی انسان

در رویدادهاي اجتماعی، بصـیرت جدیـدي را بـراي شـکل دادن مبـانی علـوم       
هـاي قـرآن در   کند. در این مقالـه، نحـوة اسـتفاده از آمـوزه    اجتماعی ایجاد می

شناسـی، بـه   هاي علـوم اجتمـاعی همچـون جامعـه    بازسازي مبانی و پیش فرض
گیرد تا نشان داده شود که ماهیـت  عنوان مطالعۀ موردي، مورد آزمون قرار می

هـاي قـرآن چگونـه اسـت و چـه نتـایجی را       شناسی متأثر از آموزهمبانی جامعه
  دربردارد.

  انی علوم اجتماعی.هاي الهی، مبهاي الهی، سنت: آموزهواژگان کلیدي

 مقدمه
امروزه علوم اجتماعی در تبیین ابعاد گوناگون زندگی بشري نقش زیـادي دارنـد   
زیرا آنها مناسبات مختلف انسان و جامعه را بررسـی کـرده و تـلاش دارنـد تـا بـا       

بینـی و  هاي کلـی زنـدگی انسـان، امکـان پـیش     ها و قانونمنديیابی به سنتدست
اجتماع بشـري را بـه دسـت آورده و برخـی از مسـائل و      کنترل رویدادهاي آیندة 

مشکلات اجتماعی را تبیین، تحلیل و رفع کنند. اما گرایش کلـی تجربـه گرایانـه    
شناسـی مـدرن غربـی اسـت، باعـث      در علوم اجتماعی معاصر، که متأثر از جامعـه 

گردیده تا در تحقق اهداف مزبور به موفقیت چندانی دست نیابد؛ ضمن ایـن کـه   
هاي مهم جوامع شرقی و اسلامی از ملل غربی، فرایند و صفات خاصـی را  وتتفا

طلبد، که این امر با بررسی مبـانی، اصـول،   براي علوم اجتماعی چنین جوامعی می
ها، قوانین و دیگر خصوصـیات علـوم اجتمـاعی مربـوط بـه آنهـا و آزمـون        نظریه

ا امکـان بازاندیشـی و   تواند محقق گـردد. در ایـن جـا، تنه ـ   امکان بازسازیشان می
  بازسازي مبانی آنها مورد نظر است.

براي تحقق امر فوق، ابتدا بایـد تعریفـی نسـبتاً سـاده و قابـل قبـول را از علـوم        
اجتماعی در نظر داشته باشیم. تعـاریف متفـاوتی از علـوم اجتمـاعی وجـود دارد،      

شود که  می هاي دانشگاهی گفته علوم اجتماعی به گروهی از رشتهاند برخی گفته
تفـاوت علـوم   در ایـن تعریـف،   پردازنـد.   هـاي انسـانی جهـان مـی     جنبـه  ۀبه مطالع
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 به کـارگیري این است که در علوم اجتماعی بر در اجتماعی با علوم انسانی و هنر 
هـاي   رود) شـامل روش  هاي علمی (در معنایی که در علوم پایه بـه کـار مـی    روش

شـده کـه علـوم اجتمـاعی بخشـی از       همچنین گفتـه  .رود کمی و کیفی تأکید می
علوم انسانی هستند که کار آنها مطالعۀ ابعاد اجتماعی اندیشه و رفتار انسان اسـت  

دار تفسیر و معنی کردن حیات جمعی بشري هستند و این که علوم اجتماعی عهده
دار چگونه است هاي معنیسازند که زیستن در جهانی منتظم به نظامو آشکار می

دهد کـه  ). بررسی چند تعریف فوق و موارد دیگر، نشان می21، ص1382(راین، 
علوم اجتماعی با دو مقولۀ بنیادي، یعنی انسان و اجتماع، ارتبـاط دارنـد و ایـن دو    

باشند؛ زیرا همان طور که تعاریف مزبـور  متغیر هستند که مقوم علوم اجتماعی می
سـان و اجتمـاع، یـا اندیشـه و     دهند، این علوم کار مطالعـۀ مناسـبات ان  نیز نشان می

رفتار انسان را به عهده دارند، از آن رو که انسان را ذاتا موجودي اجتماعی تلقـی  
گیـرد.  ها شـکل مـی  کنند که وابسته به اجتماع است و جامعه نیز با تجمع انسانمی

  بنــابراین انســان و جامعــه دو اســاس مقــوم علــوم اجتمــاعی هســتند کــه مجموعــۀ 
هـا و کارکردهـاي علـوم اجتمـاعی     تعیین کنندة ماهیت، ویژگیهاي آنها ویژگی

هـاي مختلـف علـوم اجتمـاعی نـوین غربـی،       هستند. این امر به وضـوح در شـاخه  
همچون جامعه شناسی، علوم سیاسـی، اقتصـاد، مـدیریت، ارتباطـات و جغرافیـاي      

شــود؛ یعنــی نحــوة نگــرش متفکــران، بــالاخص فیلســوفان و انســانی مشــاهده مــی
ــین صــفات و    اندیشــمن ــه اســت، کــه مب ــۀ انســان و جامع ــه دو مؤلف ــی، ب دان غرب

کارکردهاي علوم اجتماعی نوین است و از آنجا کـه تفکـر فلسـفی غـرب داراي     
گرایی بشري، سکولاریستی، و در گرایی، عقلهاي انسان محوري، تجربهویژگی

اي برخی موارد ماده گرایانه و بعضـاً الحـادي اسـت، چنـین تفکـرات فلسـفی مبن ـ      
گیري علوم اجتماعی غربی نیز شده است؛ و اگـر ایـن مبـانی فلسـفی دچـار      شکل

تحول گردند، چه بسا علوم اجتماعی جدید نیز دچار تغییر و بازسازي دوباره قرار 
  گیرد.

علوم اجتماعی رایج در جوامع اسلامی نیز در دو قرن اخیر تحـت تـأثیر علـوم    
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تطابق با مبانی مابعدالطبیعی و فلسفی اجتماعی غربی شکل گرفته و به واسطۀ عدم 
گشـایی از مشـکلات   هاي اجتمـاعی ملـل اسـلامی، در گـره    اسلامی و زیرساخت

اجتماعی کامیابی چندانی نداشته است. از این رو، بازسازي علوم اجتماعی جوامع 
اسلامی مبتنی بر مبانی دینی و متافیزیکی اسـلامی ضـرورتی عینـی و انکارناپـذیر     

توان بـه علـوم اجتمـاعی اسـلامی ملهـم از      ز طریق تغییر این مبانی میاست؛ زیرا ا
هاي قرآن و کارامد امیدوار شد. از این رو، در ایـن تحقیـق، بـراي آزمـون     آموزه

هاي بنیادي و کارامد در بازسـازي مبـانی علـوم    این فرضیه که قرآن داراي آموزه
بتدا جایگـاه مبـانی علـوم    توان آنها را به کار گرفت، ااجتماعی کنونی است و می

کنیم تا نقش هاي متفکران غربی بررسی میاجتماعی را در آراء برخی از دیدگاه
گرایی علـوم اجتمـاعی بـه    اساسی آنها در تأسیس این علوم و بطلان اندیشۀ تقلیل

هاي قرآنی مربـوط بـه مبـانی مزبـور     علوم طبیعی بیشتر آشکار شود، سپس آموزه
گیرد، تا نحوة به کارگیري آنها در بازسازي مبانی رار میمورد بررسی و آزمون ق

 علوم اجتماعی آشکار گردد. 

 جایگاه مبانی علوم اجتماعی نزد اندیشمندان اجتماعی غربی 
گیـري علـوم انسـانی و    به واسطۀ نقش بنیادي فلسـفه و فیلسـوفان غربـی در شـکل    
وان فلسـفۀ اجتمـاعی و   اجتماعی، آنها در ارائه و تبیین مبانی این علوم، تحـت عن ـ 

شود. عـلاوه بـر   سیاسی نظریات متعددي ارائه دادند که به برخی از آنها اشاره می
پـردازي اجتمـاعی، در دورة   حکماي یونان، چـون افلاطـون و ارسـطو، در نظریـه    

جدید غرب به واسطۀ محوریت انسان، فیلسوفان جدید براي بررسی ابعاد زندگی 
انـد و در ابتـدا متوجـه    مـاعی تـلاش زیـادي کـرده    مادي او در قالب فـردي و اجت 

  اند.اهمیت تبیین ماهیت انسان و سپس اجتماع شده
در آغاز این فرایند توماس هابز، فیلسوف انگلیسی، تصویري از انسان ارائه داد 

هاي اجتماعی بعدي تأثیرات زیادي داشت. او انسان را ذاتاً موجودي که در فلسفه
عرفی کرد که جامعه و حکومت بـراي کنتـرل رفتـار و    طلب مخودخواه و منفعت
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گراي انگلیسی، یابد. جان لاك، دیگر فیلسوف تجربههاي او ضرورت میخواسته
با گرایش دیگري بیان کرد کـه خداونـد مقـرر کننـدة سـاختار زنـدگی انسـان و        

ها داراي صفات و تمایلات خدادادي و طبیعی هستند جوامع است و این که انسان
تیجۀ آن تساوي همۀ آنها در حقوق اجتماعی و حیاتی است و این کـه منـافع   که ن

فردي بر مصالح جمعی مقدم است. در ادامه ژان ژاك روسـو، از فلاسـفۀ اخـلاق    
اي انگلیسی، با تأکید بر محوریت انسان بر آن بود که جامعـه تنهـا ابـزار و وسـیله    

، 1388ازد (دیلینــی، ســاســت کــه امکــان تعــالی و پیشــرفت انســان را فــراهم مــی
). آگوست کنـت، از فیلسـوفان قـرن نـوزده فرانسـوي، کـه بـه تعبیـري         15ـ24ص

شناسی جدید است، در نظریات خود توجه خاصی به مراحل رشد بنیانگذار جامعه
فکري انسـان داشـت و سـه مرحلـه ربـانی، متـافیزیکی و پوزیتیویسـتی را در نظـر         

هاي یتیویستی است که نگاه انسان به پدیدهگرفته، بیان کرد که تنها در مرحلۀ پوز
شناسی به عنوان فیزیک اجتماعی گردد و جامعهطبیعی و علم تجربی معطوف می

گردد، یعنی نحوة نگرش دینی، متافیزیکی یا پوزیتیویسـتی انسـان اسـت    متولد می
 گر ماهیت فکر و رفتار اجتماعی او بوده و علوم اجتماعی را قوامتواند بیانکه می

  ).92ـ96، ص1384دهد (کاپلستون، 
کارل مـارکس، فیلسـوف تأثیرگـذار آلمـانی، نیـز از متفکـران بـزرگ علـوم         
اجتماعی قرن نوزدهم است که نگرش فلسفی او به انسان، طبیعت، جامعه، خدا و 

سـازند. او تحـت   هاي اجتماعی او فـراهم مـی  پردازيدین، مبانی لازم را در نظریه
گرایانه، انسان محورانه و انگلس و فوئر باخ، تفسیري مادي هاي هگلتأثیر اندیشه

دهـد. او انسـان را ذاتـاً    هاي متافیزیکی و سپس اجتماعی مـی و الحادي از حقیقت
موجودي مادي در نظر دارد که شرایط اقتصادي و طبیعی ذهنیـات و حیـات او را   

گـرش انسـانی   دهند. اگر چه این جا مارکس بنیان اقتصادي را زیربناي نشکل می
شناسـی خـاص اوسـت کـه در آن،     سازد، اما همین دیدگاه شکل دهندة انسانمی

کنـد، امـا در هـر    هاي او با عوامل مادي و اقتصادي تغییر مـی جاي انسان و اندیشه
حال دو متغیر اصلی اندیشۀ اجتماعی مارکس، جامعه و انسان است، بـالاخص بـه   
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ارکس البته نگاه خاصی به خدا و دین آگاهی تاریخی انسان توجه خاصی دارد. م
دارد که آن نیز مقوم اندیشـۀ اجتمـاعی او اسـت. او دیـن را مصـداقی از آگـاهی       

داران بینـی دینـی توسـط سـرمایه    داند که در قالب ایدئولوژي و جهاندروغین می
دیده طراحـی گردیـده اسـت و انسـان اسـیر در ایـن       براي تخدیر اذهان تودة ستم

گانگی شده که باید تلاش کند تا با از بـین بـردن تضـاد طبقـاتی و     فرایند دچار بی
). اهمیـت  206ـ ـ207، 164، 174، ص1376انقلاب به خودآگـاهی برسـد (آرون،   

دیدگاه مارکس نگاه خاص او به مقولات مهم انسان، اجتمـاع اقتصـادي، دیـن و    
تـوان  ، مـی دهد. در ادامـه بینی است که ابعاد اندیشۀ اجتماعی او را نشان میجهان

شناسانۀ امیل دورکیم، متفکر اجتماعی فرانسه را مد نظر داشت کـه  دیدگاه جامعه
هـاي میـان   در آن انسان و نیازهاي او است که سـازمان جوامـع و نـوع همبسـتگی    

کند و نیز سـاختارهاي اولیـۀ معرفـت بشـري، مثـل علیـت       اعضاي آن را تعیین می
  سـی هسـتی اجتمـاعی هسـتند. او    است که سـازنده و مـنعکس کننـدة عوامـل اسا    

تـرین  شناسی، به عنوان مهمهاست و جامعهاي از ایدهگوید که جامعه مجموعهمی
هاي عمـومی بپـردازد، چـرا کـه     شق علوم اجتماعی، باید به مطالعۀ حالات اندیشه

اند و این که، باورهاي جمعی هاي خود به یکدیگر پیوند خوردهها با آگاهیانسان
). دیدگاه 5، ص1360و نقطۀ عطف حیات هر جامعه است (دورکیم، زمینۀ اصلی 

شناس آلمانی، نیز در این جا اهمیت خاصی دارد. او ماکس وبر، فیلسوف و جامعه
  سـازد کـه  اي متمرکـز مـی  تأکید اصلی را در اندیشـۀ اجتمـاعی بـر معـانی ذهنـی     

م تفهـم بیـان   دهند. او با ارائـۀ مفهـو  هایشان نسبت میگر به کنشهاي کنشانسان
کند که مطالعۀ تفهمی بررسی روند زندگی و کنش متقابل انسان اسـت یـا آن   می

تلاش براي فهم معنایی است که فاعل کنش طبق آن رفتار و کنش خود را توجیه 
توانیم به فهم کـنش انسـانی برسـیم کـه بـه درون      کند و ما تنها در صورتی میمی

براي رفتارشان و براي دیگران مـد نظـر    گراناي رخنه کنیم که کنشمعانی ذهنی
). در این دیـدگاه، نـوع نگـاه بـه انسـان و اندیشـه و       112، ص1376دارند (آرون، 

هایش باعث اولویت فرد بر جامعه و تلقی از جامعه تنها بـه عنـوان وجـودي    کنش
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انتزاعی و غیرواقعی گردیده است. وبر با این دیدگاه بین علوم انسانی و اجتماعی 
وم طبیعی تفاوت گذاشته و تأکید دارد که در عالم انسانی مقولاتی همچـون  با عل

آزادي و معنا وجود دارد و این که علیت در امور انسانی متفـاوت از آن در امـور   
هـا  طبیعی است که محقق باید به آنها پی ببرد و بدون در نظر داشـتن ایـن تفـاوت   

). وبـر بـا   270ـ ـ274، ص1388، توان علوم انسانی و اجتماعی داشت (علیـزاده نمی
گرایـی غربـی، تـلاش دارد تـا دیـن عقلانـی را       این نوع نگاه نوین متأثر از انسـان 

تعریف نماید که کارکردهاي دین سنتی را به عهده بگیرد؛ دین عقلانی که نقش 
خواهـد تـا   هاي دیگر جامعه دارد. او در واقـع مـی  کلیدي در عقلایی شدن بخش

هـا و رفتارهـاي دینـی را    هاي اجتماعی و تأثیر معرفتگروهپیوندهاي میان دین و 
  ).572، ص1376هاي اجتماعی نشان دهد (آرون، بر دیگر جنبه

در پایان این بخش دیدگاه ویلهلم دیلتاي، فیلسوف آلمانی، از رویکرد مطالعۀ 
هرمنوتیکی علوم انسانی و تفاوت گذاري میان علوم انسانی و علوم طبیعـی مـورد   

ت. او بین موضوعات علوم اجتماعی و انسانی با علوم طبیعی تفاوت قائل توجه اس
شده و علوم اجتماعی و انسانی را در قلمـرو علـوم فرهنگـی دانسـته کـه موضـوع       
اصلی آنها انسان به عنوان فاعـل شناسـایی اسـت، در حـالی کـه هرگونـه مطالعـه        

، عقایـد و ذهنیـات   ها، اصول اخلاقیدربارة انسان بدون فهم چشم اندازها، ارزش
انسان امکان پذیر نیست. ازاین رو دیلتاي فلسفۀ زندگی خاصی را براي انسـان در  

ها، اعمال، دیـن و تجربیـات درونـی    ها، امیدها، اندیشهگیرد که در آن بیمنظر می
هـا  انسان داراي نقش اساسی هستند. در علوم فرهنگی مـورد نظـر دیلتـاي، انسـان    

کنند، یعنی اظهـارات و تجلیـات حیـات بـروز معنـایی      می حیات را معنادار تجربه
اند و آن را به موقعیت خـاص و یـا کـل حیاتشـان     ها دریافت کردهاست که انسان

دهند و نیز فهم حیات دیگران وابسـته بـه ایـن اسـت کـه مـا فراینـدهاي        نسبت می
(واعظـی،  شوند، بشناسیم ها اظهار و منتقل میذهنی که از خلال آنها معنا و تجربه

  ).109ـ112، ص1385
هاي متفکـران غربـی در بـاب مبـانی و اصـول علـوم       موارد بیان شده از اندیشه
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گر این واقعیت است که نحوة نگرش مـا بـه انسـان و جامعـه و نـوع      اجتماعی بیان
گردد؛ یعنی مناسبات آنها، مقوم و سازندة نوع علوم اجتماعی است که پدیدار می

-نگرش به جامعه به عنوان اجتماع شکل گرفتـه از انسـان   نوع انسان شناسی و نوع
هاي داراي اندیشه و عمل، و نحوة اصالت دادن به انسان یا جامعه، و نوع تفکرات 

هاي اساسی علوم اجتماعی منبعث مابعدالطبیعی آدمی است که در نهایت ویژگی
چنین مبانی  کند. حال که اکنون علوم اجتماعی مدرن غربی بااز آنها را تعیین می

فلسفی بعضاً سکولار، تجربه گرایانه، انسان محور و ماده گرایانه شکل گرفته کـه  
  تـوان بـا بـه کـارگیري    تناسب چندانی بـا مقتضـیات جوامـع اسـلامی نـدارد، مـی      

هاي قرآنی، مبانی فوق را مورد بازتعریف قرار داد تا علوم اجتماعی مبتنـی  آموزه
 بر مبانی اسلامی ایجاد گردد. 

 هاي قرآنهاي کلی آموزهویژگی
اسـت کـه    9قرآن تنها کتاب الهی و وحی شده بـه قلـب پیـامبر گرامـی اسـلام     

هاي منحصر به فرد است. این کتاب الهی به واسطه این که مستقیماً داراي ویژگی
گونه تحریف و امکانِ وقـوع خطـا در   از منشأ الهی دریافت شده است، بدون هیچ

اختیار مسلمانان قرار گرفته، و نیز کتابی است که به عنوان  دریافت و ابلاغ آن در
معجزة جاوید رسول گرامی مبین نیازهاي کلی و ضروري امـت اسـلامی اسـت و    
این ویژگی قرآن است که صفاتی همچون جامعیت و کامل بودن را به آن و دین 

 هـاي لازم اسلام موجب گردیده است. قرآن تنها کتابی است کـه کلیـات آمـوزه   
ها براي نیل به سعادت دنیوي و اخروي در آن بیان شده اسـت، همـان طـور    انسان

کُـلِّ شَـیء   (که در دو آیۀ ذیل گفته شده اسـت:   زَّلْنَا علَیک الْکتَاب تبیانًـا لِّ  )ونَ
زِّلَ إِلَیهِم و()؛ 89(نحل/ کْرَ لتُبینَ للنَّاسِ ما نُ ). ایـن دو  44ل/(نح ـ )أنزَلْنَا إِلَیک الذِّ

ها و راه کارهاي کنند که قرآن به مثابه کتاب جامع الهی داراي آموزهآیه بیان می
ضروري حیات و رستگاري مـادي و معنـوي بشـر اسـت؛ چـرا کـه مسـائل کلـی         

تبیانًـا  چگونگی زندگی انسان در آن توضیح داده شده است. در این جا عبـارت  
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ءَکُلِّ شی هایی باشد که براي تحقق رستگاري دنیوي دة آموزهتواند نشان دهنمی لِّ
و اخروي انسان لازم هستند، نه هر چیز جزئـی در حیـات بشـري. ضـمن ایـن کـه       

هـاي آن  جاودانگی و جامعیت و جهانی بودن قرآن مستلزم آن اسـت کـه آمـوزه   
  هـا کـارایی داشـته باشـد. لـذا مشـاهده      ها و مکـان ها در همۀ زمانبراي همۀ انسان

ها و در برخی مـوارد، همـه   د که در آیات قرآن مخاطب سخن، همۀ انسانشومی
مؤمنین هستند و قیود زمانی یا مکانی وجود ندارد. در آیـۀ زیـر آمـده اسـت کـه:      

ـا   ( یعمج کُمـولُ االلهِ إِلَـیسإِنِّی ر ا النَّاسها أی؛ یعنـی پیـامبر   158(اعـراف/  )قُلْ ی(
هاسـت و بنـابراین   گاري بـراي همـۀ انسـان   گرامی اسلام، رسـول رحمـت و رسـت   

هایی را که در قرآن و حدیث آمده است، جهانی و جاویدان هستند. از این آموزه
دهد که آنها مشتمل بر مسائل کلی معرفـت  رو ملاحظۀ کلی آیات قرآن نشان می

شناختی، هستی شناختی، اخلاقی، سیاسی، اجتمـاعی، عرفـانی، علمـی، الهیـاتی و     
هاست؛ ضمن این که قرآن به تنهایی به هـیچ یـک از مـوارد مزبـور نیـز      نظایر این

هاي مهم علمی یا اجتماعی وجود گردد؛ یعنی اگرچه در قرآن آموزهمتصف نمی
دارد، اما این به این معنا نیست که قرآن یک کتاب علمی یا اجتماعی است، بلکه 

سـت بـراي او بـه    آن کتاب هدایت است که هر آنچه را که لازمۀ هدایت بشري ا
ذَلک الْکتَـاب لاَ  (ارمغان آورده است، همان طور که در آیۀ زیر بیان شده است: 

لمْتَّقینَ   ).2(بقره/ )ریب فیه هدى لِّ
هاي اساسی در محورهاي ذکر شده وجـود دارد کـه   بنابراین، در قرآن آموزه

فی، عرفانی، عبادي، علمی هاي الهیاتی، اخلاقی، فلستوان به آموزهبراي نمونه می
هـاي اجتمـاعی داراي   و نظیر آنها اشاره کرد. در این میان در زبـان قـرآن آمـوزه   

شود. اهمیت این هاي الهی قرآن یاد میاهمیت خاصی هستند، که از آنها به سنت
ها ارتباط آنها با علـوم اجتمـاعی و مطالعـات اجتمـاعی بشـري اسـت، زیـرا        سنت
دهنـد کـه   قوانین و الگوهایی را در اختیـار مـا قـرار مـی     هاي اجتماعی قرآنسنت

محققین علوم اجتماعی تلاش دارند تا شبیه آنها را در این علوم کشف کننـد. امـا   
هـاي اجتمـاعی نیسـت، بلکـه قـرآن      کارکرد اجتماعی قرآن تنها محدود به سـنت 



 

ش
ژوه
پ

اي 
ه

ال 
، س
لامی
 اس
عی
جتما
ا

یست
ب

مار
، ش
م

 ومس ة
پی 
(پیا

102،( 
 پاییز

139
3

 

]۳۲[  

لوم هاي عمیقی را دربارة مقولات و مبانی تصوري و تصدیقی عاطلاعات و بینش
دهـد کـه   تر از آنها دربارة فلسفه و حکمت در اختیار ما قرار میاجتماعی و عمیق

  آنها در نحوة قوام علوم اجتماعی نقش اولیه و بنیادي دارند.
همان طور که در صـفحات قبلـی بیـان شـد، چگـونگی تصـور مـا از انسـان و         

م اسـت، در  جامعه، به عنوان دو مبناي اساسی علوم اجتماعی شکل دهندة آن علو
کنـد، بلکـه   حالی که قرآن نه تنها بینش ما را دربارة انسان و جامعه بازسـازي مـی  

نگرش انسان را نسبت به خودش، خدا، جهان و مقولات اساسی همچـون مـرگ،   
بینـی دینـی و   حیات، رستگاري، آخرت و موارد نظیر آنها شکل داده، به او جهان

در ایجاد یا بازسازي نگرش اجتمـاعی   تواندکند که آن میقرآنی جامعی عطا می
انسان نقش به سزایی داشته باشد؛ زیرا علوم اجتماعی علومی هسـتند کـه رفتـار و    

کننـد، و ایـن چیـزي    اندیشۀ انسان را در چهارچوب زندگی اجتماعی مطالعه مـی 
است که قرآن به طور قبلی به آن پرداخته است. بنـابراین اسـتفاده از قـرآن مـا را     

بینی، انسـان شناسـی و جهـان شناسـی اجتمـاعی درسـتی       سازد تا به جهانتوانا می
هاي الهـی آن در ایجـاد یـا بازسـازي علـوم      دست یابیم و نیز با به کارگیري سنت

هـاي قـرآن در   هاي مؤثري برداریم. در این جا تنها به نقـش آمـوزه  اجتماعی قدم
بینـی و  یعنی جهان هاي درست دربارة مبانی تصوري علوم اجتماعی،ایجاد نگرش

هاي الهی قرآن را بـه مجـالی دیگـر    پردازیم و بحث سنتدین، انسان و جامعه می
  کنیم.واگذار می

 بینی دینیقرآن و جهان
اش گفته هاي انسان نسبت به مقولات اساسی زندگیبینی به مجموعۀ نگرشجهان
آخـرت،  شود، یعنی دیدگاه هر انسانی دربارة خـودش، خـدا، جهـان، مـرگ،     می

دهد. بـه عبـارت   بینی او را شکل میها، جهانرستگاري، عدالت و موارد شبیه این
بینی عبارت است از کیفیت تحلیل جهان و انسان و نظري کـه انسـان   دیگر، جهان

دارد و مطـابق آن تفسـیر و آن بیـنش، مشـکلات     نسبت به فلسفۀ حیات ابـراز مـی  
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، 2، ج1379کنـد (مطهـري،   م مـی هـاي آنهـا را تعیـین و ترسـی    زندگی و راه حـل 
بینی، در واقع بینش و نگرشی است که کلیت حیات مـادي  ). چنین جهان392ص

گیرد و در نتیجه تعیین کنندة ماهیـت اندیشـۀ اجتمـاعی    و معنوي انسان را دربرمی
  شوند.آدمی است که از آن علوم اجتماعی مربوطه منتج می

تـرین منبـع فکـري انسـان در     کاملهمان طور که بیان گردید، قرآن بهترین و 
بینی است. زیرا تمامی یا اکثر مفاهیم و مقولات مورد دهی و بازسازي جهانشکل

هـاي  بینی، در قرآن بیان شده است. آیات قرآن داراي آمـوزه نظر انسان در جهان
  اساسی دربارة موضوعاتی همچون:

عملـی؛ ابعـاد    . خداشناسی، شامل وجود و صـفات خـدا؛ ابعـاد توحیـد نظـري و     1
  توحید ذاتی، صفاتی و افعالی؛

، خصوصـیات انبیـاء و   :. نبوت، شامل ضرورت، فلسفه و فوایـد بعثـت انبیـاء   2
  خاتمیت؛

هـاي مـرگ و رسـتاخیز،    . معاد و مسائل مهم آن شـامل اثبـات و معـاد، ویژگـی    3
  ماهیت بهشت و جهنم؛

  ا و قدر است.. رابطه افعال خدا و انسان و مسائل مربوط به اختیار و قض4
)، بر وحـدانیت  2(آل عمران/ )االلهُ لا إِلهَ إِلاَّ هو الْحی القَْیوم(براي مثال، آیۀ: 

هو االلهُ الَّـذي  (خدا و این که تنها او داراي حیات حقیقی است، تأکید دارد. آیۀ: 
رُ سبحانَ هو المْلک القُْدوس السلام المْؤمْنُ المْ لا إِلهَ إِلاَّ تَکَبْالم اربزیِزُ الْج نُ الْعمیه

هو االلهُ الْخَالقُ الْبارئُِ المْصور لهَ الأسماء الْحسنىَ یسبح لهَ ما فی ؛ االلهِ عما یشْرِکُونَ
و اتاومالس ضِ والأر یمکزیِزُ الْح الْع وخداونـد  )، صـفات مهـم   24ـ23(حشر/ )ه

همچون مالکیت حقیقی، حاکمیت، سلامت بخشی، جباریت، عزیز بودن، متکبـر  
کند. این آیات به انسـان آموزنـد   زد میبودن، خالقیت و موارد نظیر آنها را گوش

که خداوند لایزال تنها موجود هستی است که صفات جـلال و جمـال بـه معنـاي     
خلوق او، بایـد در اندیشـه و عمـل    حقیقی تنها زیبندة او است و انسان، به عنوان م
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  خود به این حقیقـت توجـه کنـد. آیـات معـاد بیـنش مهمـی را بـه انسـان متـذکر          
 )مـا نَحـنُ بمِسـبوقینَ    نَحنُ قَدرنَا بینَکُم المْـوت و (شوند، براي مثال، آیات: می

م المْـوت و   ()، 60(واقعـه/   )نـتُم فـی بـرُوجٍ مشَـیدةٍ    لَـو کُ  أینمَا تَکُونُـواْ یـدرِککُّ
)، تأکید دارند کـه مـرگ انسـان در اختیـار خداسـت و آدمـی هـیچ راه        78(نساء/

گریزي از حقیقت مرگ ندارد، یعنی انسان موجود روبه سـوي مـرگ اسـت کـه     
  اش را با توجه به این واقعیت تنظیم نماید.باید حیات مادي

داننـد بلکـه آن را بـه مثابـه     ن نمـی آیات دیگر هستند که مرگ را نابودي انسا
اي در جهـان  دانند که انسان با وقـوع آن وارد حیـات تـازه   اي از حیات میمرحله

الْحیـاةَ لیبلُـوکُم أیکُـم     الَّذي خَلقََ المْـوت و (شود. براي مثال آیـات:  آخرت می
منُ عسیـلٌ    ()؛ 2(ملک/ )لاًأحا قَلنْیالـد تَـاعـنِ اتَّقَـى    قُلْ مـرٌ لِّمـرَةُ خَیالآخو( 

هِـم      و()؛ 77(نساء/ بر نـدـاء عیـلْ أحاتًا بوبِیلِ االلهِ أمی سلُواْ فینَ قُتنَّ الَّذبسلاَ تَح
گر نه تنها موقتی و گـذرا بـودن زنـدگی دنیـوي     )؛ بیان169(آل عمران/ )یرزْقُونَ

  زنـدگی دنیـوي هـدف نهـایی اسـت،     هستند، بلکه تأکید دارنـد کـه آنچـه بـراي     
  یابی به رستگاري در آخرت است.دست

  آیات دیگري نیـز وجـود دارنـد کـه رابطـۀ انسـان و افعـالش را بـا خـدا بیـان          
ذَا قَضَـى أمـرًا فَإِنَّمـا یقُـولُ لَـه کُـن فَیکُـونُ        و(کنند. براي مثـال آیـات:   می  )إِ

إِنَّا هـدینَاه السـبِیلَ إمِـا    ()؛ 21(طـور/  )ینٌکُلُّ امرئٍِ بمِا کَسب ره()؛ 117(بقره/
رًا وا شَاک ا کفَُورِ؛ 3(انسان/ )إم()ا تَشَـاؤُونَ إِلاَّ  وینَ   مَـالمالْع بااللهُ ر شَـاءأن ی( 
گر رابطۀ طولی افعال الهی و انسان هستند و تأکید دارند کـه در  )، بیان29(تکویر/

یقی جهان خداست، و انسان تنها بالعرض و با اذن حق درجۀ اول مؤثر و فاعل حق
تواند داراي برخی افعال باشد و این که تا ارادة الهی بر چیـزي  تعالی است که می

هاي بشـري نیـز در طـول ارادة    تعلق نگیرد، آن فعل محقق نخواهد شد. پس اراده
درت الهی است؛ در عین حال انسان در مقابل افعال خـود مسـؤول اسـت، زیـرا ق ـ    

ها آیات فراوان دیگري وجود دارنـد کـه   انجام یا ترك آن را دارد. علاوه بر این
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کنند، که امکـان طـرح آنهـا در    نگرش دینی انسان را در زندگی دنیوي تعیین می
  بینی توحیدي ملهم از قرآن نه تنها مزایاي دیگرجا نیست. به بیان دیگر، جهاناین

فلسفی و علمی، را داراست، بلکه هم از معایـب  هاي ها، مثل جهان بینیبینیجهان
تـوان  آنها عاري است و هم مزایاي دیگري را داراست که در آنها نیست. لذا مـی 

  هـاي زیـر را  بینـی اسـت کـه آمـوزه    بینی توحیـدي قـرآن تنهـا جهـان    گفت جهان
  ):396ـ397، ص2، ج1379کند (مطهري، زد میگوش

 گردد؛به همان نقطه برمیهمۀ جهان از یک نقطه ناشی شده است و  .1
قانون علیت و سببی و مسببی عالم هم بـر مجـردات و هـم بـر مادیـات حـاکم        .2

 است؛
 در عین عمومیت قضا و قدر، انسان خود تعیین کنندة سرنوشت خویش است؛ .3
 جهان به حق و به عدل برپاست؛ .4
 خوبی و بدي دنیا به طرز برخورد انسان با آن بستگی دارد؛ .5
ناپذیر، سعادت واقعی دنیـا و  نوي بشر توأم است و تفکیکنیازهاي مادي و مع .6

 آخرت توأم و در یک مسیر است؛
 جهان گاهواره تکامل انسان است؛ .7
 باشد؛عیب میجهان بهترین جهان ممکن است و کامل و بی .8
کند و جهان بر طبق یک سلسله سنن دنیایی نظامی احسن بر عالم حکومت می .9

هان تنها ناشـی از جنبـۀ فـاعلی نیسـت،     کند و ضرورت حاکم بر جگردش می
 بلکه از جنبۀ غایی هم هست.

بینی ملهم از قرآن در بازسـازي  جهان«در این جا این پرسش مطرح است که: 
در پاسخ بایـد گفـت کـه    ». تواند ایفا نماید؟مبانی علوم اجتماعی چه نقشی را می

دهـی بـه   ی شکلماهیت تصور ما از انسان و رفتار او در زندگی اجتماعی چگونگ
دهد. این که انسان موجودي مسـتقل اسـت،   علوم اجتماعی را تحت تأثیر قرار می

یــا معتقــد بــه خداســت، و امــور الهــی و مــرگ و معــاد در حیــات دنیــوي او چــه 
توانند اندیشه و رفتار اجتماعی او را متأثر سازند. در واقع نوع جایگاهی دارند، می
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دهیم؛ در م انسانی و اجتماعی است که ما شکل مینگاه ما به انسان، مقوم نوع علو
تـوان  حالی که چنین نگاه و نگرشی عمدتاً متافیزیکی و فلسـفی اسـت. حـال مـی    

بینــی قرآنــی ایــن قابلیــت را دارد کــه بــه انســان نگرشــی فلســفی و  گفــت جهــان
تواند نگـرش او را بـه مبـدأ و معـاد زنـدگی انسـان و       متافیزیکی ببخشد، یعنی می

بنیادي حیاتش، که برخی از آنها در سطور فـوق بحـث شـد، بـازتعریف     مقولات 
کرده، به او نگرشی الهی دهد که در آن اولاً جایگاه انسان در نظام هستی نسـبت  
به خدا مشخص است؛ ثانیاً غایت خلقت و فعالیت دنیوي او مشخص شده که این 

ایـن کـه فلسـفۀ     دهـد و نهایتـاً  امر نحوة نگرش و کنش اجتماعی او را سازمان می
حیات و زنـدگی دنیـوي را بـراي آدمـی بـازتعریف و بازسـازي کـرده و معنـاي         

  نماید.زندگی انسان را به طور کامل تأمین می

 شناسیقرآن و انسان
تر واقعی و نسـبتاً کاریکـاتوري از ماهیـت انسـان     علوم اجتماعی مدرن تصویر کم

اندیشه و رفتار اجتمـاعی او ندارنـد.    شناسی ودارند و لذا توانایی لازم را در انسان
این علوم براساس مبانی فلسفی خود گاهی انسان را به سان یک حیوان شبیه دیگر 

هـاي  گیرنـد، لـذا گـرایش   حیوانات و گاهی مرکز و محور همۀ هستی در نظر می
ارتباط گرایی بیگرایی و مادهگرایی و تحویلانسان محوري، سکولاریسم، تقلیل

گذاري علوم اجتمـاعی  قعیت نیستند. در حالی که پیش شرط اساسی بنیانبا این وا
رسـد کـه قـرآن ایـن     کارامد داشتن تصویري حقیقی از انسان اسـت. بـه نظـر مـی    

شناسـی  قابلیت را دارد تا نگرش ما را دربارة انسان بازتعریف نماید و به مـا انسـان  
  عی داشته باشد.توحیدي ارائه نماید که کارایی فراوانی در علوم اجتما

هاي قرآن کلیات حیات بشري را با جامعیت هر چه بیشتر در اختیـار مـا   آموزه
گیرد. در قرآن در دهد، که در این جا برخی از آنها مورد بررسی قرار میقرار می

شناسی موضوعات فلسفی، علمی، اخلاقی، عبادي و مواردي نظیر آنهـا  باب انسان
کند. بالاخص ت ابعاد گوناگون هستی او یاري میشود که ما را در شناخطرح می
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هـاي پیشـین و الهـی قـرآن     ها بر تجربه مبتنی نیستند، بلکه از آمـوزه که این آموزه
تـوان بـه مقـولاتی همچـون     هستند که خطا در آنها راه ندارد. در ایـن زمینـه، مـی   

دل  آفرینش و ابعاد وجودي و معرفتی، طبیعت و سرشت، آزادي و اختیار، عقل و
  و نظایر آنها توجه داشت.

  آفرینش و ابعاد وجودي انسان
هاي بارز انسان نسبت بـه دیگـر موجـودات، تفـاوت نحـوة آفـرینش او       از ویژگی

نسبت به آنهاست که این تفاوت جایگاه خاصی را براي وي در مقایسـه بـا دیگـر    
داونـد  کند. در این زمینه، در آیات متعدد قرآن، خ موجودات تعریف و تعیین می

متعال ضمن بیان حالات گوناگونی از آفـرینش انسـان، بـر دمیـدن روح خـود در      
کالبد او تأکید خاصی دارد. اهمیت این نوع خلقت در نزد پروردگار تا آنجاست 

دهد تا بر انسان سجده کنند، که این امـر   که او به فرشتگان مقرب خود دستور می
نسبت به مخلوقات و نیز جانشـینی الهـی   بر برتري انسان نسبت به آنها، اشرفیت او 

ئکَـۀً اسـجدوا   (انسان دلالت دارد. در آیۀ:  لقََد خَلقَنَاکُم ثُم صورنَاکُم ثُم قُلنَا للملاَ
م گونـه از خلقـت    )، به این حقیقت اشاره شده است. تعـابیر ایـن  11(اعراف/ )لآِد

جودات دیگر باشـد، زیـرا   دهندة صفات خاص او نسبت به مو توان نشان انسان می
هاي خلقت انسان، هم بر دمیـدن از روح خـود و هـم بـر      خداوند در ذکر ویژگی

سجدة فرشتگان بر انسانِ آفریده شده از خاك تأکید دارد. در نتیجه، انسـان تنهـا   
اي از صفات الهی دارد، زیرا در وجود او روح خدا نشانی  موجودي است که بهره

هر خدا را بر خود دارد. علاوه بر بزرگ از خداست و این که آدمی ترین نشانه و م
این، مسلم است که انسان موجـودي بـا دو بعـد جسـم و روح اسـت؛ جسـم او از       

کـه روح او از خداسـت، کـه     خاك، گل و موادي نظیر آن ساخته شده، درحـالی 
و نفُـخَ   ثُم سواه(خداوند نیز این دو بعدي بودن را در آیۀ زیر تأکید کرده است: 

). نکتـۀ مهـم در   9(سجده/ )فیه من روحه و جعلَ لَکُم السمع و الاَبصار و الاَفئدةً
خصوص، تأکید خاص قرآن به اصالت روح نسبت به جسم است، یعنی پاسخ  این
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  به این پرسش که حقیقت انسانیت انسان به روح است نه جسم. 

  عقل و دل
ی نهاده شده در انسان پوشیده است، اما این آشکار اسـت  اگر چه ماهیت روح اله

که عقل و نفس از مراتب مهم آن اسـت، یعنـی انسـان تنهـا موجـودي اسـت کـه        
اندیشـد. ایـن    داراي عقل است و دربارة هستی خود، جهان و دیگر موجودات می

ان واقعیتی است که در قرآن با تعابیر گوناگون مورد تأیید قرار گرفته و تعقل انس ـ
قُل هـل  (را صفتی اساسی براي او لحاظ کرده است. در آیۀ زیر آمده است که: 

)؛ نتیجۀ موهبـت عقـل، امکـان    50(انعام/ )یستَويِ الاَعمی و البصیرَ أفلاََ تَتفََکَّرُونَ
شناسایی هستی و دست یافتن انسان به حکمت و علم اعلی است. پس عقـل، قـوة   

دیگر موجودات اسـت کـه ناشـی از وجـود روح      ادراکی و صفت ممیزة انسان از
سـازد،   تر می الهی در او است. ویژگی دیگر آدمی که ابعاد وجودي او را برجسته

وجود دل و قلب در او است، یعنی انسان موجودي داراي عاطفه، عشق، محبت و 
سازد. ویژگی دل و قلب انسان چنان اسـت کـه    نظایر آن است که او را متمایز می

گردد، یعنی با روح انسان در ارتبـاط اسـت. در آیـۀ زیـر      گاه یاد خدا میآن، جای
 )ألَّذینَ آمنُوا و تطَمئنُّ قُلُوبهم بِـذکرِااللهِ ألاَ بِـذکرِااللهِ تطَمـئنَّ القُلُـوبِ    (است کـه:  

اي نزدیـک   گر آن است که بین دل و عقل انسـان رابطـه  )؛ این آیه نشان28(رعد/
عقل جنبۀ ادراکـی روح انسـان، و دل یـا قلـب جنبـه عـاطفی و        وجود دارد، یعنی

ایمانی آن است که با عمل انسان نیز در ارتباط است. پس دل و قلب نیز، علاوه بر 
بخشـی بـه انسـان هسـتند و در      سازي و بالاخص اطمینـان  عقل، داراي قابلیت آگاه

ت و تمـایز قایـل   توان تفاو ها براساس یقین و معرفت قلبی است که میمیان انسان
). ایـن  131ـ ـ7، ص1379هاي باتقوا یا فاسد سخن گفـت (نصـري،    شد و از انسان
دهند که وجود روح و عقـل و دل بـه انسـان بعـد وجـودي خاصـی        همه نشان می

توانـد موجـودات دیگـر را تحـت کنتـرل و       بخشیده است که او بر این اساس مـی 
و ابعاد آن اندیشه کـرده و   تسخیر خود قرار دهد، و با کمک عقل خود در هستی
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  هاي جدیدي دست یابد. به افق

  طبیعت و سرشت انسان
ترکیب انسان از روح و جسم، و دارا بودن عقل و دل، بـه وي سرشـت و طبیعتـی    
خاص داده و از دیگر موجودات متمایز ساخته اسـت کـه از آن بـه فطـرت تعبیـر      

هـاي   عدادها و گـرایش گردد. فطرت، در این جا، عبارت است از مجموعۀ است می
ها قرار داده اسـت.  روانی انسان که خداوند در جهت هدایت تکوینی او در انسان

اي از اسـتعدادهاي   توان گفت، منظور از طبیعـت و سرشـت انسـانی، مجموعـه     می
هاست که پیش از تأثیر محیط  ها و قابلیت جهانی و معنوي و روانی و برخی فعلیت

، 1388ها موجود است (واعظی، یر اکتسابی در انسانمادي و اجتماعی و به طور غ
شـود کـه    ) و وجود این استعدادها سـبب مـی  167ـ170و نصري، همان،  65ـ7ص
ها در مقابل برخی از تأثیرات محیط کم و بیش از خود مقاومت نشان دهند. انسان

این استعدادها و گرایشات و خصوصیات اولیه، از ثبات و پایداري برخوردارند و 
طور عام و تا حد زیادي به طور یکسان موجـود هسـتند. در    در افراد نوع انسان، به

      قرآن کریم، نیز آیاتی وجود دارد که بر اهمیـت فطـرت و طبیعـت اولیـه و خـود
فَـأقم وجهـک للـدینِ    (شود کـه:   حیوانی انسان تأکید دارند. در آیۀ زیر بیان می

). از سـوي  30(روم/ )رَ النَّاس علَیهـا لاَ تَبـدیلَ لخَلـقِ االله   حنیفاً فطرَةَ االلهِ الَّتی فطََ
توان اوصاف چندي را ذکر کرد،  دیگر، براي فطرت انسانی که ذاتی او است، می

از جمله این که انسان خود به علم حضوري و به طور مستقیم به امور فطري نهاده 
عـد روحـی انسـان     شده در خود، آگاه است، امور و گرایشات فطري مربـوط   بـه ب

ــن رو داراي ویژگــی   عــد جســمانی او. از ای ــه ب ــانی و   هســتند، ن هــاي مکــانی، زم
تر این که، امور فطري در انسان بیشتر حالت بالقوه را  پذیري نیستند. و مهم مشاهده

رسند. در نتیجه، شـرایط و   دارند و لذا در طول زندگی بشر است که به فعلیت می
ی تنها در چگونگی فعلیت آنها نقش دارند، نه در اصـل  عوامل خارجی و اجتماع

هستی یا پیدایش آنها. پس، در انسان یک فطرت الهی بالقوه و یک غریزة طبیعی 
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بالقوه به ودیعت نهاده شده اسـت، کـه رشـد هریـک، بـالاخص غریـزة طبیعـی و        
رشـد  کشاند و در مقابل  حیوانی، و افراط در استفاده از آن، انسان را به سقوط می

  رساند.  فطرت الهی او را به درجات عالی انسانی می

  آزادي و اختیار
گیـري و نیـز داراي    انسان تنها موجودي است که داراي قدرت انتخاب و تصـمیم 

گیري خـود و سـزاوار پـاداش و عقـاب اسـت. اهمیـت        مسؤولیت در قبال تصمیم
واي کـل زنـدگی   تواند محت ـ اعتقاد و عدم اعتقاد به آزادي تا آنجاست که آن می

تأثیر قرار دهـد. بـالاخص ماهیـت زنـدگی مـادي، معنـاي سـعادت         انسان را تحت
حقیقی، رابطۀ انسان و خدا، رابطۀ انسان و اجتمـاع و مـوارد مهـم دیگـر را تعیـین      

قُلِ الْحـقُّ   و( سازد. همان طور آیات زیر این واقعیت را خاطر نشان می کنند: می
کُم فمَن شَاء  بن رمن وْؤمکفُْرْ فَلْین شَاء فَلْی؛ 29(کهف/ )م() با کَسِرئٍِ بمکُلُّ ام

). علاوه بر این، ظهور و تأثیرگذاري مسـألۀ آزادي و اختیـار در   21(طور/ )رهینٌ
تمام شؤون زندگی نظري و عملی، فردي و اجتماعی، اخلاقی و سیاسی و دینی و 

بشر تبدیل کرده است؛ طوري کـه دغدغـۀ   ترین دغدغۀ ذهنی  را به مهم غیره، آن 
ذهنی و عقلی مسألۀ آزادي پرتو روشنی بـر دیگـر مسـائل نظـري و عملـی انسـان       

  افکند. می

  جویی جویی و حقیقت عدالت
جـویی اسـت، یعنـی او در نهـاد و فطـرت خـود        صفت فطري دیگر انسان عـدالت 

رایط بیرونـی  امارة خود و ش ـ تأثیر نفس موجودي طالب عدالت است، و تنها تحت
توانند فهم است که امکان دارد از این مسیر منحرف شود، یعنی عوامل بیرونی می

جویی تا حدود تغییر دهند، امـا خـود ایـن اصـل قابـل       و تفسیر انسان را از عدالت
نابودي نیست، و لذا این امکان و قابلیت و آزادي براي انسان وجود دارد کـه هـر   

جـویی خـود را بیـدار کنـد. حـال       ، فطرت عـدالت لحظه از مسیر گمراهی برگشته
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جویی در انسان است که بـه او همـواره    توان گفت، وجود فطرت الهی عدالت می
این امکان را داده است که در هر شرایطی بر علیه جبرهاي اجتماعی ظالمانۀ زمان 

طلبانـه خـود تغییـر     و جامعۀ خود قیام نماید و شرایط را به سـود خواسـت عـدالت   
د. خصلت ذاتی و فطري دیگر انسان توجـه و گـرایش او بـه سـوي معبـودي      نمای

باشـد. در واقـع    تر از آدمی است که آفرینندة اوست و سزاوار پرستش مـی  متعالی
هر و نشانۀ الهی در وجود انسان، گـرایش بـه سـوي     وجود روح به مثابه امانت و م

شود که در  رو مشاهده می داشته است. از این  حق تعالی را همواره در او زنده نگه
پرداختند. صفت  ها به طرق گوناگون به پرستش معبود خود می طول تاریخ، انسان

عد روحی او است، صفت حقیقت جـویی و پرسـش    اصیل دیگر انسانی که نتیجۀ ب
دربارة همۀ حقایق هستی است. در واقع این صفت است که براي انسان این امکان 

هاي جدیـدي را پـیش روي بگشـاید و بـه آفـاق       وز افقسازد تا هر ر را فراهم می
  پنهان هستی دست یابد. 

دهد کـه انسـان موجـودي    موارد بیان شده دربارة انسان از منظر قرآن نشان می
است مخلوق خدا و داراي رتبۀ اول میان مخلوقات الهی که نسبت به آنهـا داراي  

ــدي ــین ا    توانمن ــت. همچن ــار اس ــل و اختی ــون عق ــی، چ ــاي خاص ــان داراي ه نس
هاي وجودي و معرفتی است که برخی از آنها را تنها با استعانت الهـی  محدودیت

تواند برطرف ساخته به کمـالات معنـوي دسـت یابـد.     و مجاهدت در راه خدا می
عد اساسی است که عبارتند از خـدا، انسـان و    پس حقیقت نظام هستی داراي سه ب

ام هسـتی تنهـا بـا ملاحظـۀ خـدا و دیگـر       جهان، و این که جایگاه انسان در این نظ
هاي قرآنی در مخلوقات قابل تعریف درست است. از این رو، با استفاده از آموزه

هاي علوم اجتماعی، باید بـه ایـن حقیقـت توجـه داشـت کـه انسـان        پردازينظریه
قید نیست که همۀ هستی، حتی خدا، با توجـه  موجودي رها، تنها، مطلقاً آزاد و بی

هـایش تعریـف شـوند و در خـدمت تمـایلات او باشـند؛ بلکـه او        خواست به او و
مخلوق خداي رحمان و بندة ضعیف او است که خداوند لباس کرامت بـر تـن او   
کرده و او را مسـجود فرشـتگان و اشـرف مخلوقـات قـرار داده اسـت. حـال ایـن         
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ن علوم تواند به انسان تصویري توحیدي از او ارائه دهد که محققانگرش دینی می
اجتماعی، اندیشه و رفتار اجتماعی او را در پرتو آن بازتعریف کنند. بـراي مثـال،   
در این دیدگاه، انسان ذاتاً حریص و خودخواه و گـرگ نیسـت، بلکـه موجـودي     

توانـد منشـأ   است آمیخته از خیر و شر که اگـر فطـرت الهـی او شـکوفا شـود مـی      
 کمالات و سعادتمندي خودش و دیگران شود. 

 معه در منظر قرآن جا
همان طور که بیان شد، جامعه یکی از دو رکن اساسی مطالعـات علـوم اجتمـاعی    
است و بدون شناخت درست جامعه، امکان تأسیس علوم اجتماعی کارامد وجود 
ندارد. در این زمینه اندیشمندان اجتماعی نظریات گوناگونی دارند کـه عمـدتاً از   

رویکردهاي فلسفی بر تعریف  ی برخوردارند.رویکردهاي فلسفی یا پدیدارشناخت
ماهیت جامعه به طور پیشین تأکید دارند و رویکردهـاي پدیدارشـناختی تعریـف    
آن را به طور پسینی انجام می دهند. در قرآن به طور پیشین و در برخی مـوارد بـا   
رویکرد پسینی و تاریخی به مقولات مهمی دربارة جامعـه اشـاره شـده اسـت کـه      

هاي خاص رتند از تعریف و چیستی جامعه، اقسام و ساختار آن، تفاوتبرخی عبا
جامعۀ الهی و الحادي، رابطۀ حیات و جامعه، ابعاد اجتماعی زندگی بشر، اصـالت  
فرد و جامعه، و عوامل شکوفایی و انحطاط جوامع. لازم به ذکر است کـه مـوارد   

وان مبـانی علـوم   مذکور که در قرآن بیـان شـده، همگـی در مقـام کـاربرد بـه عن ـ      
اجتماعی نیستند، بلکه مواردي که به تصویر چگونگی ماهیت جامعه مربوطنـد در  

  منـدي اجتمـاعی را نشـان   مقام مبانی، کاربرد دارنـد و مـواردي کـه نـوعی قـانون     
تواننـد در  شوند مـی هاي الهی خدا در جامعه شناخته میدهند و به عنوان سنتمی

نین اجتماعی به کار رونـد. از ایـن رو، در ایـن جـا     ها و استخراج قواپردازينظریه
توجه، عمدتاً معطوف به قسم اول است، اگر چه بنا به نیاز به قسم دوم هـم اشـاره   
خواهد شد. زیرا تلاش بر این است تا نشان داده شود که جامعـه، کـه متشـکل از    

ها است، داراي چـه خصوصـیاتی اسـت کـه آنهـا بـه عنـوان مبـانی         گروهی انسان
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  ندیشۀ اجتماعی لحاظ گردند.ا
کـه   است اي از افراد انسانی مجموعهتوان گفت آن در تعریف اولیۀ جامعه می

به یکدیگر پیوند خورده و زندگی دسته   با نظامات و سنن و آداب و قوانین خاص
دهد که جامعـه  این تعریف اولیه نشان می .)18، ص1372(مطهري،  جمعی دارند

گاه امکان گیرد. پس هیچسلایق و گرایشات شکل می براساس یک سري نیازها،
اي در خلأ وجود ندارد، همچنین جوامع انسانی باید متشکل از گیري جامعهشکل

هـا باشـد کـه داراي حـداقل نیازهـا، سـلایق، اهـداف و گرایشـات         گروهی انسان
 مشترك باشند. در قرآن نیز جامعه با نظر به صفت اجتماعی بودن انسان مورد نظر

هـا و نیازهـاي متکثـري    ها داراي گرایشـات، سـلایق، دیـدگاه   است و چون انسان
تري براي بیان ماهیت جامعه استفاده کـرده اسـت.   هاي متنوعهستند، قرآن از واژه

کلماتی چون قوم، قریه، ناس، ملت، امت، طائفه، عشیره، قبیله و شعب، هـر یـک   
جامعه در قرآن است. از این میان، هاي گر برخی از معانی و ویژگیبه طریقی بیان

هاي فکـري مشـترکی   ، به معناي ملتی که داراي رهبر دینی و گرایش»امت«کلمه 
ها و سیرة مشخصی هستند به معنی گروهی که داراي سنت» ملت«هستند، و کلمه 

لّـه  مـۀً قَانتًـا ل  اُإنَِّ إِبرَاهیم کَانَ (به کار رفته است. در سورة نحل آمده است که: 
یفًا ونینَ حشْرِکْنَ المم کی و در سوره آل عمران بیان شده کـه:  120(نحل/ )لَم ،(

). در ایـن  95(آل عمـران/  )ما کَانَ مـنَ المْشْـرِکینَ   و فَاتَّبِعواْ ملَّۀَ إِبرَاهیم حنیفًا(
منظر قرآن شود؛ یعنی از آیات به ظهورات متفاوت جامعه از منظر قرآن اشاره می

هاسـت کـه براسـاس اشـتراکات فکـري، تـاریخی، نـژادي،        جامعه نهادي از انسان
کنند و اهداف مشـترکی نیـز دارنـد،    نیازهاي متقابل و مانند آنها با هم زندگی می

گیـري جامعـه   که در این جا، واژة امت و ملت، اشتراك اعتقادي را مبناي شـکل 
نیز در معانی نزدیک آنها به کـار رفتـه   » طائفۀ«کند. علاوه بر آن کلمۀ معرفی می

ت طَّآئفَۀٌ منْ أهلِ الْکتَابِ آمنُواْ بِالَّذي  و(است، براي مثال در آیـۀ:   لَ علَـى  اُقَالَ نزِ
ارِ والنَّه هجنُواْ وینَ آمونَ الَّذرجِْعی ملَّهلَع ه )؛ به اهمیت 72(آل عمران/ )اکفُْرُواْ آخرَ
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ها در شکل دادن طائفه یـا جامعـۀ اهـل کتـاب     اعتقادي گروهی از انسانباورهاي 
کنـد کـه   تأکیـد مـی  » قـوم و قریـه  «هـاي  اشاره دارد. اما در آیات دیگري بر واژه

اشتراك تاریخی و جغرافیایی را در بیان ماهیت جامعۀ مورد نظـر دارد. در آیـات   
م نُوحٍ(زیر:  قَو ملَهقَب ت ؛ 12(ق/ )کَذَّب()ـن     ی م ـخَرْ قَـومسنُـوا لایینَ آما الَّذها أی
مٍ ؛ 11(حجرات/ )قَو()ا    ویشَـتَهعم َـرتطـۀٍ بْن قَریلَکْنَا مأه ؛ 58(قصـص/  )کَم(

منظور از جامعه در درجۀ اول، اشتراك در صفات جغرافیایی و فرهنگی یا نژادي 
گرش اعتقادي اعضاي قـوم  تر، بر اهمیت نو تاریخی است، اگر چه در نگاه عمیق

تواننـد داراي چنـین   و قبیله نیز دلالت دارد. البته لغاتی چون شعب و قبیله نیـز مـی  
ا و  و(دلالتی باشند، همان طور که در آیات زیر بیان شده اسـت:   وبشُـع لْنَاکُمعج 

دد قرآن نیز در آیات متع» ناس«). علاوه بر این لغت 13(حجرات/ )قَبائلَ لتَعارفُوا
منَ النَّاسِ من یقُولُ آمنَّا بِاللهّ  و(به کار رفته است و دلالت عام دارد، براي مثال: 

و رِ ومِ الآخ وینَ بِالْینْؤمِم بما هدهد که اگر ). موارد بیان شده نشان می8(بقره/ )م
جامعه  چه در منطق قرآن، اشتراکات تاریخی، جغرافیایی و نژادي در تشکیل یک

ها و اعتقـادات اعضـاي   اهمیت نیست، اما آنچه مقوم اصلی جامعه است نگرشبی
توان از هـم جـدا کـرد. از ایـن رو تأکیـد      آن است که بر این اساس جوامع را می
اي است که تحت لواي الهی گرد آمده و اصلی قرآن بر ملت و امت، یعنی جامعه

توان اهمیت تفکیـک  همین جا میباورها و گرایشات مشترك توحیدي دارند. از 
جوامع را در منطق قرآنی فهمید که براساس دو جهـان بینـی توحیـدي و الحـادي     

شود کـه  گیري جوامع توحیدي میاست؛ یعنی نگرش انسان موحد منجر به شکل
هاي خاصی دارد و در مقابل، نگرش الحادي اندیشۀ اجتماعی دربارة آنها ویژگی

دهد که منطقی جـداي  آمیز را نتیجه میحادي و شركگروهی دیگر نیز جامعۀ ال
ها محدود به دنیاي مادي کند که نگرش الحادي انساناز قبلی دارد. قرآن بیان می

 )ما نَحنُ بمِبعوثینَ نَحیا و حیاتُنَا الدنْیا نمَوت و إنِْ هی إِلاَّ(گوینـد:  است لذا می
 مـا یهلکُنَـا إِلاَّ   نَحیـا و  حیاتُنَا الدنْیا نمَـوت و  هی إِلاَّ قَالُوا ما و()؛ 37(مؤمنون/
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رُ وهإِلاَّ الد ملْمٍ إنِْ هنْ عم کم بِذَلا لَهظُنُّونَ مدر واقـع، اعضـاي   24(جاثیـه/  )ی ِ.(
  هـاي مـادي و نگـرش الحـادي بـا هـم زنـدگی       این جامعه تنها براساس نیازمنـدي 

اي اسـت کـه اعضـاي آن مبـدأ و معـاد      در مقابل جامعۀ توحیدي جامعهکنند. می
خود را در پرتو الطاف حق تعریف کرده و خود را آفریدة خداي تبارك و تعالی 

داننـد. همـان طـور کـه     و هدف از حیات دنیوي را رسیدن به قرب پروردگار مـی 
ح إِلىَ ()؛ 156(بقره/ )إِنَّا إِلَیه راجِعونَ إِنَّا للهّ و(آیات:  کَاد انُ إِنَّکا الإِنسها أیی

یهلاقَا فم حکَد ک ب؛ 6(انشقاق/ )ر() و کُـم بن ررَةٍ مْغفابقُِوا إِلىَ ما    سضُـه جنَّـۀٍ عرْ
اء ومرضِْ السضِ  کَعاُالأرو نُوا بِاللَّهینَ آملَّذل تدفَضْلُ االلهِ  ع کذَل هلسن رم یهْؤتی

و شَاءـیمِ   یظ؛ ابعـادي از ایـن نگـرش را آشـکار    21(حدیـد/  )االلهُ ذُو الفَْضْـلِ الْع(  
سازند، بالاخص بر مبدأ و معاد بودن حق تعالی و ایـن کـه رحمـت او گسـترة     می

لایتناهی دارد تأکید دارند. اهمیت تفهیم جامعۀ الحادي و توحیدي از منظر قرآن، 
اعضاي آنهاست که خصوصیات دیگر زنـدگی آنهـا را رقـم     هايتوجه به ملاك

زند؛ براي مثال اولویت حس و تمتعات مادي و انحصار کل زندگی بـه دنیـاي   می
مادي از یک سو، و اولویت عقل و توجه بـه رسـتگاري ابـدي و معنـوي و گـذرا      

دهند که مطالعـۀ  تلقی کردن این دنیا، هر یک تصویر خاصی از جامعه را ارائه می
دهد. به عبارت دیگر، نحوة تلقـی محققـان   اجتماعی را رنگ و شکل دیگري می

هـا  مندياي که مورد تحقیق آنهاست، شکل دهندة قانونعلوم اجتماعی از جامعه
آورند. حال اگر مبناي مطالعـۀ اجتمـاعی   و نتایج علمی است که آنها به دست می

توحیدي است، ضمن این کـه   جامعۀ الحادي باشد، نتیجۀ مطالعه متفاوت از مبناي
انسان موجودي صاحب دیدگاه است، یعنی نگرش الحادي یا توحیدي او نیـز در  

بینـی توحیـدي   نوع نگاه به جامعه تأثیر دارد. از این رو، قرآن، هم به ایجاد جهـان 
گیري جامعۀ توحیدي توجـه دارد کـه در آن امکـان    در اندیشۀ انسان و هم شکل

  محقق است.مطالعۀ اجتماعی حقیقی 
مسألۀ مهم دیگر فهم رابطۀ فرد با جامعه و اصالت یکـی نسـبت بـه دیگـري از     
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منظر قرآن است که این مسأله متوقف بر فهم نوع ترکیب جامعـه از افـراد اسـت.    
دانـد،  هـا مـی  ابتدا باید در نظر داشت که قرآن، جامعه را ترکیبی از افراد و انسـان 

ندارد، اما ایـن بـه معنـاي تأییـد اصـالت فـرد و       یعنی هستی جامعه بدون افراد معنا 
رسـد کـه ترکیـب جامعـه از افـراد      اعتباري دانستن جامعه نیست. بلکه به نظـر مـی  
هاي منحصـر بـه فـرد خـود را دارد،     نوعی ترکیب تقریباً حقیقی است که ویژگی

هـا و هـویتی اسـت    زیرا جامعه در ایـن جـا داراي سـاختارها، کارکردهـا، بخـش     
، در بیـان  ;، با نظر به دیدگاه علامـۀ طباطبـایی  ;مطهري شهیدافراد. متفاوت از 

اي فطـري و  افراد انسان هر کـدام بـا سـرمایه   «گوید: خصوصیت چنین ترکیبی می
ــدگی اجتمــاعی مــی ســرمایه شــوند، و روحــاً در اي اکتســابی از طبیعــت وارد زن

تعبیـر   شوند و هویت روحی جدیدي که از آن به روح جمعـی یکدیگر ادغام می
یابند. این ترکیب خود یک نوع ترکیب طبیعـی مخصـوص بـه خـود     شود، میمی

تـوان یافـت. ایـن ترکیـب از آن جهـت کـه       است که براي آن شبیه و نظیري نمی
گردند اجزاء در یکدیگر تأثیر و تأثر عینی دارند و موجب تغییر عینی یکدیگر می

نـی اسـت، امـا از آن جهـت     یابند، ترکیب طبیعی و عیو اجزاء هویت جدیدي می
که کل، و مرکب به عنوان یک واحـد حقیقـی وجـود نـدارد، بـا سـایر مرکبـات        

  ). بــه نظــر96، ص4؛ المیــزان، ج28ـــ29، ص1372(مطهــري، » طبیعــی فــرق دارد
رسد این دیدگاه با منطق قرآنی سازگار باشد، زیـرا مراجعـه بـه آیـات قرآنـی      می

هـاي  ها به عنوان جامعـه ها و طائفهو ملت هادهد که این کتاب براي امتنشان می
مشخص صفات، سرنوشت، نامۀ عمل، فهم، شعور، طاعت و عصیان مشترك قائل 

مـۀٍ أجـلٌ   اُلکُلِّ  و(است؛ همان طور که در آیات زیر به این واقعیت اشاره دارد: 
ذَا جاء أجلُهم لاَ یستَ مـۀٍ  اُکُـلُّ  ()، 34(اعـراف/  )نَلاَ یستقَْدمو خرُونَ ساعۀً واْفَإِ

همـت   و()؛ 108(انعـام/  )مۀٍ عملَهماُزینَّا لکُلِّ ()؛ 28(جاثیـه/  )تُدعى إِلىَ کتَابِها
 جادلُوا بِالْباطلِ لیدحضُوا بهِ الْحقَّ فَأخَذتُْهم فَکَیف کَانَ خُذُوه واْمۀٍ بِرَسولهِم لیاُکُلُّ 

سازند کـه کـارکرد و سرنوشـت و نتیجـۀ     ). این آیات آشکار می5(غافر/ )عقَابِ



  

جتما
وم ا
 عل
بانی
ي م
ساز
باز

وزه
و آم
 پرت
 در
عی

رآن
ي ق
ها

]۴۷[  

مج

هاي خاصی هستند، مربوط به کـل  هاي با نگرشها، که همان جامعهعملکرد امت
کنـد و  جامعه است نه فرد خاصی. در این جا هر جامعه به سان یک فرد عمل مـی 

و هویت مسـتقل فـردي نیسـت،     گیرد. البته این امر به معناي نفی اصالتنتیجه می
هاي داراي دیـدگاه  بلکه به این معناست که جامعه به مثابه نهادي از اجتماع انسان

بینی، داراي صفاتی متفاوت از صفات تک تک اعضـاي خـود اسـت. در    و جهان
توان براي فرد و هم براي جامعه درکنار هم استقلال قائل شـد. البتـه   نتیجه هم می

هـاي  منـدي هاي الهـی قـانون  ددي هستند که تحت عنوان سنتدر قرآن آیات متع
پـردازي و  کنند، کـه چـون آنهـا در مقـام نظریـه     ثابت اجتماعی را به ما معرفی می

استخراج قوانین اجتماعی کاربرد دارند، در ایـن جـا مـورد بحـث قـرار نگرفتنـد.       
نت هـا و جوامـع، س ـ  ها عبارتند از سـنت ظهـور و سـقوط امـت    برخی از این سنت

ارسال رسل، سنت هدایت و اضلال الهـی، سـنت پیـروزي حـق بـر باطـل، سـنت        
  آموزي.مجازات، سنت مهلت دادن، سنت امتحان و ابتلاء و سنت عبرت

  گیرينتیجه
دهد که از میـان مبـانی مهـم آنهـا،     نگرش دقیق فلسفی به علوم اجتماعی نشان می

اسـت، زیـرا جامعـه نیـز در     تـر  یعنی انسان و جامعه، نقش انسان اساسـی و بنیـادي  
تحلیل نهایی متشکل از گروهی انسان است که به واسطۀ نیازها، علایق، دیدگاه و 

اند. پس مبناي اولیـه و مقـوم اساسـی علـوم     هاي مشترك دور هم گرد آمدهسنت
اجتماعی همان انسان است، از آن رو که موجودي است اجتماعی، اندیشه و رفتار 

گیرد. محوریت انسان در علوم اجتماعی این مسألۀ مهم را یاو مورد مطالعه قرار م
انداز و نگرش است، و کند که آدمی موجودي داراي دیدگاه، چشمزد میگوش

دهـد،  ترین تفاوت علوم انسانی و اجتماعی را از علوم طبیعی نشان میاین امر مهم
کـه بـراي    دهـد زیرا صاحب دیدگاه و نگرش بودن انسان به او این امکـان را مـی  

بینی خاصی را تدارك ببیند و مجموعۀ هستی، اعم از خـدا، خـودش،   خود جهان
بینـی  هاي دیگر، جهان مادي و موجودات آن، را در چهارچوب ایـن جهـان  انسان
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گیـري و  نگرش تعریف و بازتعریف کند. حال مجموعۀ آموزه هایی که در شکل
دگاه او را در علـوم انسـانی و   بینی انسان نقش دارند، قادرند تا دی ـتحولات جهان

اجتماعی تعریف و بازتعریف و بازسازي کنند. ایـن واقعیتـی اسـت کـه در علـوم      
اجتماعی و انسانی غربی جدید رخ داده است؛ یعنی این علوم مبتنی بر جهان بینی 

  انـد و چـون  انـد و سـپس وارد جوامـع اسـلامی شـده     فلسفی مـدرن شـکل گرفتـه   
بینی اسلامی تناسب چنـدانی نـدارد، انتظـار    ن با جهانبینی فلسفی غربی مدرجهان

کارایی از علوم اجتماعی مبتنی بر آن جهان بینی، چندان معقـول نیسـت. ایـن جـا     
هـاي قـرآن و   بینی توحیدي اسلام، باید از آموزهاست که با توجه به قابلیت جهان

ناسـی  شسنت براي بازتعریف مبـانی علـوم اجتمـاعی اسـتفاده کـرد، یعنـی انسـان       
توحیدي ارائه داد که مبتنی بر آن نگـرش توحیـدي جدیـدي از جامعـه بازتولیـد      

هاي الهی، و با هاي اجتماعی قرآن، تحت عنوان سنتشود و با وارد کردن آموزه
ترکیب و پردازش همۀ آنها علوم اجتماعی اسـلامی بازتولیـد شـود. البتـه در ایـن      

جتمـاعی غربـی، ضـرورتی عینـی و     گیـري علـوم ا  فرایند، استفاده از تجربه شـکل 
  ناپذیر و عین عقلانیت است، بلکه تنها باید از خطاهاي آنها اجتناب کرد.اجتناب

 منابع و مآخذ
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  بررسی علل عدم پذیرش امر به معروف و نهی از منکر
  ∗ در جامعه

  1محمد رضا جواهري *

  چکیده
یکی از مسائل مهم و اساسی در راه احیاء و اجـراي امـر بـه معـروف و نهـی از      
منکر در جامعه، بررسی وکنکاش در علل عدم پذیرش امر به معروف و نهی از 

شناسی کارنامۀ امر به معروف و نهی از منکر، نقاط ضعف و منکر است.آسیب
سازد. در امر به معروف و نهی از منکر دو موجود موانع مقبولیت را آشکار می

هـاي احتمـالی و   مختار و آزاد با هم ارتباط و تعامـل دارنـد. شناسـایی ویژگـی    
بـراي واکـاوي و   » ورمـأم «و » آمر«الوجود در شخصیت و رفتار و گفتار ممکن

هاي پـذیرش و مقبولیـت امـر بـه معـروف و نهـی از       کشف مشکلات و چالش
  منکـــر در جامعـــه ضـــرورت دارد. در ایـــن تحقیـــق از تجـــارب شخصـــی و

ها از دبیران و اعضـاي شـوراهاي امـر بـه     هاي تشخیصی و نظرخواهیارزشیابی
بـرداري شـده   هاي آموزشـی بهـره  ها و دورهمعروف و نهی از منکر در کارگاه

 است. این پژوهش با مطالعات فردي کتب حـدیثی و فقهـی در حـوزة امـر بـه     
منکر با روش توصیفی و تحلیلی معطـوف بـه منـابع پیرامـون      از و نهی معروف

این دو فریضه انجام شده است. هدف شناسایی و تبیین علل عدم پـذیرش امـر   
                                                        

  .31/6/1393ـ تاریخ پذیرش:  6/11/1392تاریخ دریافت:  ∗
  javaheri@ferdowsi.um.ac.ir                                        عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. 1
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ۀ بـراي تـلاش در راه   منکر در جامعه و فراهم ساختن زمین ـ از و نهی معروف به
م پذیرش امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر در دو      دباشد. عوامل عرفع آنها می

بخش علل مرتبط بـا آمـران بـه معـروف و ناهیـان از منکـر و علـل مربـوط بـه          
مخاطبان و شنوندگان شایسته طرح و بررسی است. در این مقالـه علـل کلـی و    

  گردد.منکر بررسی می علل وابسته به آمران به معروف و ناهیان از
شناسـی،  منکر، موانع پذیرش، آسـیب  از و نهی معروف : امر بهواژگان کلیدي

  آمر، گوینده.

  مقدمه
امر به معروف و نهی از منکر مسؤولیت همگانی و متقابل در جامعۀ اسلامی است 
و احیاي روح امر به معروف و نهی از منکر ضامن سعادت و پیشرفت و توسـعه و  

امل و فـلاح اسـت. بررسـی کارنامـۀ دولـت و ملـت در عصـر پـس از         ترقی و تک
ها و مشکلات و موانـع و اقـدام در   پیروزي انقلاب اسلامی، براي شناسایی چالش

  جهت رفع آنها ضرورت دارد.
احیاء و اجراي امر به معروف و نهی از منکر، از دو طرف با مشکلات و موانع 

در وضعیت مطلوب قرار ندارند. از یک گوناگون مواجه است، زیرا آمر و مأمور 
طرف عوامل متعددي وجود داردکه دولت و ملت را از امر به معـروف و نهـی از   

گـردد و سـرانجام   دارد و باعث کوتاهی و سستی در انجام وظیفـه مـی  منکر بازمی
سازد، و از طرف دیگـر  موجبات ترك امر به معروف و نهی از منکر را فراهم می

به معروف و نهی از منکر نیز موانعی براي پذیرش امر به معـروف   در مخاطبان امر
و نهی از منکر وجود دارد و افراد و اقشـار مختلـف بـه دلایـل گونـاگون امـر بـه        

هاي آمران به معـروف و  پذیرند و اقدامات و تلاشمعروف و نهی از منکر را نمی
دارنده از امر به معروف و گردد. از این رو باید عوامل بازناهیان از منکر بی اثر می

نهی از منکر، و موانع و علل عدم قبول امر به معروف و نهی از منکر را شناخت و 
یابی نمود و راه احیاء و اجراي امر به معروف و نهـی از منکـر و گسـترش و    ریشه

توسـعۀ آن را گشــود و موانــع فرهنـگ ســازي دینــی را برطـرف ســاخت. برخــی    
مأمور و ناهی و منهی عنه، مشترك اسـت و در هـر   هاي آمر و مشکلات و چالش
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اي حـاکم اسـت. ایـن پـژوهش در راسـتاي      دو بخش نیز مشکلات و موانـع ویـژه  
علل عدم قبـول امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر در       «بررسی و شناسایی و تحلیل 

دارد و از این مسیر به احیاء و انجام امر به معروف و نهی از منکر گام برمی» جامعه
  پردازد.می

شود برخی در واکاوي علل عدم قبول امر به معروف و نهی از منکر روشن می
از این علل به گوینده ارتباط دارد و برخی در ارتباط با شنونده است. این پژوهش 
در بررسی علل عدم قبول آن چه را که به رفتار و گفتار گوینده و شخصیت آمـر  

کند و آن چه را که در جامعه مـانع  ی میرسد بررسبه معروف و ناهی از منکر می
پویایی و کارامدي امر به معروف است و موجب عدم قبول امر به معروف و نهـی  

  گردد خواهد پرداخت.از منکر می

  علل کلی  
رعایت آداب امر به معروف و نهی از منکر از سوي آمران به معروف و ناهیـان از  

سازد. بنابراین نوندگان را فراهم میمنکر، موجبات قبول آن از سوي مخاطبان و ش
ناآراستگی گویندگان و آمران به آداب ویژة امر به معروف و نهی از منکر، عامل 

  اصلی عدم قبول و پذیرش مخاطبان و شنوندگان است.
، 1366(تمیمی آمـدي،  » لکل شیء أدب«اند: فرموده 7امیر مؤمنان امام علی

ربخشـی کارهـا و تحقـق اهـداف،     )؛ براي هـر چیـزي ادبـی اسـت. ثم    13، ص5ج
  هــاي متناســب و زیبــاي آن دارد. شناســاییهــا و شــیوهبســتگی بــه رعایــت روش

کارها و راهبردهاي نتیجه بخشی و رسیدن به مقصـد و آراسـتگی بـه آنهـا، در     راه
ها نقش بنیادي ها و رهایی از بديافزایش جاذبه و کشش مخاطبان به سوي خوبی

  دارد.
 أدبـاً  کفـاك «: اندفرموده شناسی ادب راهبرد تبیین رد 7عسگري حسن امام
 و دوري ؛ اجتناب)377ص ، 78ج ق،1403 مجلسی،(» غیرك من تکره ما تجنّبک

. اسـت  کـافی  ادبـت  براي پسندي و نمی شماريمی زشت خود غیر از آنچه از تو
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 از کـه  هـر چیـزي   فـردي، از  ارتباطـات  در منکـر  از و نـاهی  معـروف  به آمر اگر
 فـراهم  تأثیرگـذاري  زمینۀ کند پرهیز آید،نمی خوشش و پسنددنمی بیندب دیگري

 .اسـت  و تأثیر جذب و مانع کننده و کارها، عایق سخنان قبیل این چون .گرددمی
 توفیـق  دیگـران، عامـل   و تنفرآمیـز  و زشت بد و رفتار گفتار از »اجتناب« بنابراین
  .شد خواهد منکر از و ناهی معروف به آمر فراوان
 مراحل مرحلۀ و فراگیرترین ترینگسترده زبانی، منکر از و نهی معروف به مرا
 از و نهـی  معروف به امر در جامعه کارنامۀ در آفات از بسیاري .است آن گانۀ سه

 )حسـناً  للنَّـاسِ  قُولُـوا ( :فرمایـد مـی  متعـال  خـداي . دارد زبـان  بـا  منکر، ارتباط
 امـام  اسـت،  گفتـه  جعفـی  یزیـد  ابر بـن ج ـ. بگویید سخن نیکو مردم با ؛)83بقره/(

» لکـم  یقـال  ان ماتحبون أحسن قولوا للناس«: فرمودند آیه این تفسیر در 7باقر
 ؛ بـا )404، ص3تـا، ج کاشـانی، بـی   و فـیض  563ص ،11ق، ج1403(حر عـاملی،  

ایـن   در. بگوییـد  شـود، سـخن   گفتـه  شما براي دارید دوست چه آن از بهتر مردم
 منکـر  از و نهـی  معـروف  امـر بـه   در دیگـران  بـا  گفتن سخن ادب شریف حدیث
 سخنان زیباسازي فراگیر اساسی و شاخص و معیار است شده داده آموزش لسانی
 مخاطـب  جاي را خودش منکر از و ناهی معروف به آمر باید است گردیده تبیین

  .بگوید سخن شود گفته سخن او با دارد دوست که چه آن از و بهتر بگذارد
دربارة اهمیت و نقش روش در امر به معروف  9ضرت محمدپیامبر اعظم ح

(متقـی  » من أمر بمعروف فلیکن أمـره ذلـک بمعـروف   «اند: و نهی از منکر فرموده
نماید بایـد  )؛ هر که امر به معروف می5522، حدیث 31، ص3ق، ج1439هندي، 

هـاي انجـام   امر او به معروف با شیوة خوب و زیبا و با روش معروف باشـد. روش 
هاي امر به معروف و نهی از منکر نیـز در  کارها گوناگون و متفاوت است و شیوه

گیرد. به حکم این حدیث نبـوي  زیبا و زشت و معروف و منکر جاي می ۀدو دست
  هـاي امـر بـه معـروف و نهـی از نـوع زیبـا و معـروف باشـد.         ها و شـیوه باید روش

وف و مهـی از منکـر را   هاي مشروع و نتیجه بخش و جذاب براي امر به معرروش
فــرا گرفــت و همــراه بــا  :و امامــان 9بایــد از ســیره و رفتــار و گفتــار پیــامبر
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کارهاي تعامل اجتماعی و فرهنگ سـازي و  مقتضیات زمان عملیاتی ساخت و راه
  توسعۀ امر به معروف و نهی از منکر را شناسایی نمود و اجرا کرد.

لکنَّ البِرَّ منِ اتَّقیَ و اتُـوا  (ماید: فرخداي متعال در بیان و تعریف برونیکی می
)؛ نیکـی ایـن اسـت کـه     189(بقـره/  )البیوت من أبوابِها و اتَّقُوا االلهَ لَعلَّکُم تفُلحونَ

ها وارد شوید و تقوا پیشـه کنیـد تـا رسـتگار شـوید.      پرهیزکار باشید و از در خانه
یعنی أن یـأتی الامـور   «اند: ودهدر تفسیر این آیه فرم 7جابرگفته است امام باقر

)؛ یعنـی امـور و   190، ص1ق، ج1403(بحرانـی،  » عن وجهها فی أي الامور کـان 
 7کارها هر امري باشد از راهش انجـام شـود. در حـدیث دیگـر نیـز امـام بـاقر       

)؛ کارها و امـور را از راه و روش  191(همان/» ائتوا الامور من وجهها«اند: فرموده
  نجام دهید.و صورت مناسب آن ا

هــاي جــذاب و بــراي امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر درهــاي زیبــا و روش 
هـاي پـذیرش   توان زمینهتأثیرگذار فراوانی وجود دارد که با پاي بندي به آنها می

توجهی به آنها نیز عامل بـزرگ  امر به معروف و نهی از منکر را فراهم نمود و بی
  باشد.و نهی از منکر در جامعه میو علت برجستۀ عدم پذیرش امر به معروف 

من طلب الامر من وجهه لم یزل، فإنزل لم تخذله «اند: نیز فرموده 7امام رضا
)؛ هر کس کار و امري را از روش خـود  93، ص67ق، ج1403(مجلسی، » الحیله

هـا او را خـوار نخواهـد    هـا و شـیطنت  بخواهد، نلغزد و اگر لغزشی رخ دهد حیلـه 
  کرد.

هـاي خوارکننـده، انجـام    گیري از لغزشیث رضوي راه پیشبراساس این حد
ها امور از روش مناسب آن است و این حقیقت، ضرورت و اهمیت توجه به روش

هاي زیبا و مطلوب در احیا و اجراي امر به معروف و نهی از منکر را نشان و شیوه
نحـوة   دهد. کارامدي و تأثیرگذاري امر به معروف و نهی از منکر بسـتگی بـه  می

هاي مناسب و زیبا و رعایت اجراي آن دارد و آشنایی با آداب و آگاهی از روش
  و به کارگیري آنها، نقش زیادي در پذیرش از سوي مخاطبان دارد.
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  علل مرتبط با گوینده 
برخی علل عدم پذیرش امر به معروف و نهی از منکـر در جامعـه بـا شخصـیت و     

هیان از منکـر ارتبـاط دارد. بایـد ایـن علـل را      رفتار و گفتار آمران به معروف و نا
بازشناسی کرد و این موانع کارامدي و پایداري امر به معروف و نهـی از منکـر از   

  را برطرف نمود.

  عدم آگاهی و معرفت و بصیرت 
اصـرار برگنـاه و اسـتمرار کـار     «و » فقدان مفسده و ضـرر «و » احتمال اثر«و » علم«

مـر بـه معـروف و نهـی از منکـر اسـت (امـام        شـرایط چهارگانـۀ وجـوب ا   » زشت
ترین شرط وجوب امـر  ). نخستین و مهم437تا  427، صص1، ج1363، 1خمینی

أن «اند: در شرط اول نوشته 1به معروف و نهی از منکر معرفت است. امام خمینی
یعرف الآمر أو الناهی أن ماترکه المکلف أو أرتکبه معـروف أو منکـر، فلایجـب    

، 1، ج1(امـام خمینـی  » معروف و المنکر، و العلم شرط الوجـوب علی الجاهل بال
)؛ آمر یا ناهی بدانـد آن چـه مکلـف تـرك کـرده یـا مرتکـب گردیـده،         427ص

معروف یا منکر است پس بر جاهل بـه معـروف و منکـر واجـب نیسـت و علـم و       
  آگاهی شرط وجوب است.

جریـان، از  هاي جاهلانۀ برخـی م اقدامات ناآگاهانه برخی مسلمانان و حرکت
موانع مقبولیت و موفقیت است. ناآگاهی یا ضـعف و کمبـود معرفـت و بصـیرت     
آمران و ناهیان، بسیار خطرناك و زیان بار است. امر بـه معـروف و نهـی از منکـر     

هاي علمیه خارج شده است و فقط در مـتن  متأسفانه چند صد سال است از رساله«
، 1، ج1385(مطهري، » ی عجیب استفقه فنی و علمی باقی مانده است و این خیل

). ایــن خــلأ یکــی از عوامــل ضــعف و کاســتی، در حــوزة 248حــرف الــف، ص
پیشگام در احیاي امر به  1ها و شناخت و رشد عمومی است. امام خمینیآگاهی

تحریر معروف و نهی از منکر در رسالۀ عملیه است. ایشان در رسالۀ فارسـی و در  
  انـد و از ایـن طریـق در   و نهـی از منکـر را نوشـته    ، احکام امر به معـروف الوسیله
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مند سازي مردم و رشد اجتماعی در ارتباط با امر به معروف و نهـی از منکـر   توان
اند. یادگرفتن احکـام امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر وکسـب معرفـت و         افزوده

در این ارتباط  1باشد. امام خمینیبصیرت در این موضوع، بر مکلفان واجب می
یحب تعلم شرائط الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و موارد الوجوب «اند: وشتهن

، 1(امام خمینـی » و عدمه و الجوار و عدمه حتی لایقع فی المنکر فی أمره و نهیه
)؛ فراگیري و آموختن شرایط امر به معروف و نهی از منکر و 428، ص1، ج1363

  ب اسـت تـا مکلـف در امـر و    موارد وجوب و عدم آن و جـواز و عـدم آن، واج ـ  
  اش در منکر واقع نگردد.نهی

 و لاتنـه  بـالمعروف  تأمر لا«: فرمـود  9خدا پیامبر است گفته عمر بن عبداالله
، 3ق، ج1419هنـدي،   متقـی (» بـه  تـأمر  مـا  و تعلم عالما تکون حتی المنکر عن
و  و علـم  گردي دانا تا مکن از منکر و نهی معروف به امر ؛)5560 حدیث ،74ص
  کنی.می امر چیزي چه به و بدانی کنی پیدا گاهیآ

خطر و زیان بزرگ اقدامات جاهلانه، وقـوع در منکـر هنگـام اجـراي امـر بـه       
معروف و نهی از منکر است. براي رفع و دفع این خطر، کسب آگاهی و بیـنش و  
شناخت احکام امر به معروف و نهی از منکر بر مسلمانان واجب است. برگـزاري  

افزایی براي شوراهاي امر به معروف و نهـی  هاي بصیرتوزشی و دورهکارگاه آم
از منکر و ضابطان اجرایی این فریضۀ بـزرگ و بنیـادین جهـت افـزایش جاذبـه و      

  فراهم ساختن زمینه براي پذیرش اجتماعی و تأثیرگذاري ضرورت دارد.
 معرفت، به جاي اصلاح موجب ضلالت و فساد و دوري ازاقدامات نارواي بی

من عمـل علـی غیـر    «اند: فرموده 9گردد. پیامبر خدا حضرت محمدهدف می
)؛ هـر کـس   208، ص1ق، ج1403(مجلسـی،  » علم کان ما یفسده أکثر مما یصلح

نمایـد و  دانش عمل کند بیش از آن که اصلاح کند و سـامان دهـد افسـاد مـی    بی
  آورد.نابسامانی به وجود می

(تمیمـی آمـدي،   » العمل بلاعلـم ضـلال  « اند:فرموده 7امیر مؤمنان امام علی
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علم و آگاهی، عامل گمراهی است. در جاي دیگـر  )؛ عمل بی 8، ص2، ج1366
)؛ خیـر  387، ص6، ج1366آمـدي،   (تمیمـی » لاخیر فی عمل بلاعلم«اند: فرموده

  علم نیست.در عمل و اقدام بی
الطریق و العامل علی غیر بصیره کالسائر علی غیر «اند: فرموده 7امام صادق

)؛ 206، ص1ق، ج1403(مجلسـی،  » لایزیده سرعۀ السـیر مـن الطریـق إلا بعـداً    
رود و راهـه و کژراهـه مـی   بصیرت مثل کسی است کـه بـر بـی   مجري و عامل بی

  افزاید!اش از راه اصلی و راست نمیشتاب و سرعت سیر او، جز بر دوري
از منکـر،آن قـدر   خطر ورود ناآگاهان به حوزة اجراي امر به معـروف و نهـی   

بازداشـتن ایـن افـراد از امـر بـه       1جدي و چالش برانگیز است کـه امـام خمینـی   
نویسـند:  شمارند و در تبیین شرط معرفت میمعروف و نهی از منکر را واجب می

لو امر بالمعروف أو نهی عن المنکر فی مورد لایجوز له یجب علـی غیـره نهیـه    «
)؛ اگر کسی امر به معروف و نهـی از  428، ص1، ج1363، 1(امام خمینی» عنهما

منکر کند در موردي که برایش جایز نیست، بر دیگري واجب است او را از امـر  
  و نهی بازدارد و نهی از منکر نماید.

در یادداشت خود دربارة اثر اقدامات جـاهلان نوشـته اسـت:     1شهید مطهري
کـر بـزرگ در آمـده    در اثر ناآگاهی ما مردم احیاناً نهی از منکـر بـه صـورت من   «

ها به نام است. همان طور که دربارة آزادي گفته شده است اي آزادي چه جنایت
(مطهـري،  » تو نشد، باید گفت اي نهی از منکر چه منکرانـی کـه بـه نـام تـو نشـد      

  ).250، حرف الف، ص1، ج1385
هاي اجتماعی در برابر آمران به معروف و ناهیان از منکـر،  بسیاري از مقاومت

ه در اقدامات جاهلانه و فاقد معرفت و بصیرت برخی از مجریان دارد. کسـی  ریش
که از مفهوم و دائـرة گسـتردة معـروف و منکـر و مصـادیق آن اطلاعـات دقیقـی        
ندارد، امکان دارد معروف را منکر بداند و منکر را معروف بشـمارد و بـه صـحنه    

اجـه شـود و شکسـت    العمل و اثر متقابـل مو اجرا وارد گردد و سخنانش با عکس
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اثر شدن و ترك و انزواي امـر بـه معـروف و    بخورد. جهل عامل ناکارامدي و بی
گردد. ناآگاهی و ضعف در معرفت و بصیرت باعث شـده اسـت   نهی از منکر می

برخی شنوندگان و مخاطبان امر به معروف و نهی از منکر تحـت تأثیرگوینـدگان   
  یابد.ها افزایش قرار نگیرند و مشکلات و چالش

  نداشتن برنامه و نقشه و منطق 
ریزي و طرح و نقشۀ عملیاتی توفیق در امر به معروف و نهی از منکر نیازمند برنامه

و منطق و خردورزي است. امر به معروف و نهی از منکر واجـب تعبـدي نیسـت،    
). شــهید 427، ص1، ج1363، 1بلکــه واجــب توصــلی اســت (امــام خمینــی     

غیرتعبدي بودن امر به معـروف، بـه   «گوید: ن نظریه میدربارة فلسفه ای ;مطهري
خاطر این است که هر دردي دوایی دارد و باید با نقشه عمل شود و به هر حال در 

). وي بـر  251، حرف الف، ص1، ج1385(مطهري، » این جا نباید چشم بسته بود
کـرات  نویسد: برنامه عملـی بـراي مبـارزه بـا من    مکانیسم و منطق تأکید دارد و می

 250لازم است. باید منطق وارد امر به معروف و نهی از منکر بشود (همان، صـص 
  ).251و 

فقدان تدبیر عملی و عدم به کارگیري نیروي عقل و تفکر، مانع کارامدي امر 
  گردد.به معروف و نهی از منکر و موجب عدم پذیرش آن می

اند: و تدبیر فرموده در ارتباط با پیوند و کارکرد عقل 7امیرمؤمنان امام علی
، حدیث 429، ص2(تمیمی آمدي، ج» أدل شیء علی غزاره التعقل حسن التدبیر«

)؛ بالاترین خیر و بهترین دلیل بر بسیاري عقل هـر انسـان، تـدبیر نیکـوي او     3151
، حـدیث  347، ص6(همـان، ج » لاعقل کالتـدبیر «انـد:  است. در بیان دیگر فرموده

  یر نیست.)؛ هیچ عقلی مانند تدب10446
نگـري  و برنامـه بـراي ادارة کارهـا و آینـده    » تـدبیر «در ارتباط بـا اثـر و نقـش    

)؛ صـلاح  5794، حـدیث 194، ص4(همـان، ج » صلاح العیش التـدبیر «اند: فرموده
  زندگانی تدبیر است.
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ریزي )؛ تدبیر و برنامه566، حدیث151، ص1(همان، ج» التدبیر نصف المعونه«
، 437، ص6(همـان، ج » لافقر مع حسـن تـدبیر  «ي است. جویی نیمی از یارو چاره
  ماند.)؛ با تدبیر نیک نیازي نمی10920حدیث 

التدبیر قبـل  «انـد:  گیري از پشیمانی و لغزش فرمودهدربارة نقش تدبیر در پیش
)؛ تدبیر پیش از کار از پشـیمانی  1417، حدیث 379(همان، ص» العمل یؤمن الندم

)؛ 1482، حـدیث  384(همـان، ص » الفعل یؤمن العثـار  التدبیر قبل«سازد. ایمن می
سازد. تدبیر باید نیکو و درسـت  دارد و ایمن میتدبیر پیش از کار از لغزش بازمی

بارتر تدبیري زیانو حقیقی و همه جانبه و زیبا و کامل باشد چون بد تدبیري از بی
جـراي کارهـا و   سوء تدبیر و نقشۀ بد براي اداره و ا 7است، از این رو امام علی

ها دانسته و حتی عامل هلاکت و نـابودي و  مانع بزرگی در راه تحقق تقدیر انسان
  اند.تدمیر آنها شمرده

، 5(همان، ج» من ساء تدبیره بطل تقدیره«اند: فرموده 7امیرمؤمنان امام علی
  )؛ هر کس تدبیر او بد باشد تقدیر او باطل شود.8047، حدیث 216ص
)؛ بـدي تـدبیر   5549، حـدیث  126، ص4(همان، ج» التدبیرسبب التدبیر سود «

  سبب هلاکت و نابودي است.
ل تدمیره« ؛ هـرکس  7905، حدیث 187، ص5(همان، ج» من ساء تدبیره تعج(

تدبیرش بد باشد در هلاك گردانیدنش شتاب شود. در بیان دیگـر سـوء تـدبیر را    
اش اعـلام نمـوده و   دلیل و عامـل ادبـار و پشـت کـردن مـردم بـه انسـان و برنامـه        

، 449، ص6(همـان، ج » یستدل علی الادبـار بـأربع: سـوء التـدبیر...    «اند: فرموده
شـود: بـدي   )؛ بر ادبار و پشت کردن به چهار چیز دلیل آورده مـی 10958حدیث 
  تدبیر... .

در تنظیم برنامه و نقشه و تدبیر باید با خردمنـدان و اندیشـمندان و متخصصـان    
رت شود تا تدبیر نیـک و زیبـا سـودمند فـراهم گـردد چـون       باایمان و تقوي مشو

-فرمـوده  7کنند. امام علـی مشاوران گمراه و ضعیف و فاسد، تدبیر را باطل می
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)؛ هـر کـس   7905، حدیث 187، ص5(همان، ج» من ضلّ مشیره بطل تدبیره«اند: 
  مشاورش گمراه باشد تدبیر او باطل گردد.

کارها و مشاوره با ابـرار و متخصصـان   با عقل و خردمندي و بینش و تفکر در 
مؤمن و مخلص است که برنامه و نقشه و منطق و تـدبیر نیـک و مـؤثر و مفیـد بـر      

رود امـا  گردد و میزان پذیرش اجتماعی بـالا مـی  ها حاکم میگفتار و رفتار انسان
العمل هاي بدون برنامه و نقشه و تدبیر و منطق با عکسخردانه و تلاشاقدامات بی

  یابد.شود و پذیرش اجتماعی کاهش میی افراد مواجه میمنف

  عدم رعایت مراتب 
امر به معروف و نهی از منکر داراي سه مرتبه قلبـی و زبـانی و عملـی اسـت اگـر      

رسـد (محقـق حلـی،    مقصود با مرتبۀ قبلی حاصل شود نوبت به مرحلۀ بعدي نمـی 
ــهید اول، 343، ص1ق، ج1403 ــانی، 165ق، ص1348؛ ش ــهید ث ــی؛ ش ــا، جب ، 2ت
 ،1ق، ج1409؛ خـوئی،  378ـ ـ374، صص21م، ج1981؛ صاحب جواهر، 417ص
فـإنَّ لهمـا مراتبـاً    «اند: دربارة لزوم رعایت مراتب نوشته 1). امام خمینی379ص

لایجوز التعدي عن مرتبه إلی الأخري مع حصول المطلوب من المرتبۀ الدانیۀ بـل  
؛ براي امر به معروف و نهی از )437، ص1، ج1363، 1(امام خمینی» مع إحتماله

تـر بلکـه بـا احتمـال حصـول      منکر مراتبی است؛ حصول مطلـوب در مرتبـۀ پـایین   
تـر، تعـدي بـه مرحلـۀ دیگـر جـایز نیسـت. ایشـان در پـی          مطلوب با مرحلۀ آسـان 
هاي امر به معروف و نهی از منکر قلبی، اقتصار و اکتفا بـه  یادآوري اقسام و نمونه

تر در مرتبۀ قلبـی را بـا احتمـال    تر و پاییناکتفاي به درجۀ آسانمرتبۀ قلبی و بلکه 
انـد  اثر و رفع منکر، واجب دانسته و ورود بـه درجـۀ بـالاتر را غیـر جـایز شـمرده      

انـد: اگـر یقـین دارد مقصـود بـا مرتبـۀ اول       (همان). در بحث از مرتبۀ زبانی نوشته
صورتی کـه احتمـال بدهـد     رسد دریابد، نوبت به مرتبۀ دوم می(قلبی) تحقق نمی

  امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر زبــانی اثــر دارد. در ادامــۀ تبیــین مرتبــۀ لســانی  
لو احتمل حصول المطلوب بالوعظ و الارشاد و القـول اللـین یجـب    «انـد:  فرموده
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)؛ اگر حصول مطلوب با وعظ و 438، ص9(همان، ج» ذلک و لایجوز التعدي عنه
، همـان واجـب اسـت و ورود بـه مرتبـۀ بعـدي و       ارشاد و سخن نرم احتمـال دارد 
باشد. در بررسی مرتبۀ سوم و انکـار عملـی و یـدي    تجاوز از این مرحله جایز نمی

اند: اگر بداند یا اطمینان پیدا کنـد کـه مطلـوب بـا دو مرتبـۀ      نیز چنین هشدار داده
شـود کـه اعمـال    گردد، ورود به مرتبۀ سوم واجـب مـی  قلبی و لسانی حاصل نمی

باشـد (همـان،   رت است و در این مرتبه نیز مراعـات الا یسـر فالایسـر لازم مـی    قد
  ).440ص

یکی از موانع پذیرش اجتماعی امر به معروف و نهـی از منکـر، عـدم رعایـت     
مراتب آن از سوي آمران و ناهیان و ورود آنان به مرتبۀ دوم یـا سـوم بـا یقـین یـا      

ن و اقسـام و نمادهـاي آن اسـت.    گمان و احتمال رسیدن به هدف در مرتبۀ نخستی
در صورتی که با امکان حصول مقصود در مرتبـۀ قلبـی و مصـادیق و مظـاهر آن،     
ورود به مرتبۀ دوم یا سوم حرام است و اقدامات آمر و نـاهی از نظـر شـرعی غیـر     

تـر در  مجاز خواهد شد. ترتیبی بودن مراتـب و عـدم جـواز گـذر از مرتبـۀ آسـان      
هدف تحقق یابد، بـراي فـراهم شـدن زمینـۀ قبـول در       صورتی که در همان مرتبۀ

  باشد.ها میمخاطبان است و نشانۀ برنامۀ خردمندانه اسلام براي هدایت انسان

  تناقض در گفتار و رفتار 
از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکـر نیسـت   » عمل«و » عدالت«گرچه 

تـرین و  رین و شـریف ت ـبـزرگ » تبلیغ عملـی «)، اما 436، ص1، ج1(امام خمینی
ترین و تأثیرگذارترین نوع امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر اسـت (همـان،        لطیف

کند و عـدم پیراسـتگی نـاهی از آن    ). ناآراستگی آمر به آن چه به آن امر می442
دارد، مانع موفقیت و عامـل عـدم پـذیرش اسـت. امـام      چه دیگران را از آن بازمی

المنـافق  «انـد:  یده و به ابوحمزة ثمـالی فرمـوده  چنین فردي را منافق نام 7سجاد
)؛ منـافق  419، ص11ق، ج1403(حـر عـاملی،   » ینهی و لاینتهی و یأمر بما لایأتی

کنـد بـه آن چـه    نماید و امـر مـی  کند از چیزي که خود از آن دوري نمینهی می
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  دهد.خود انجام نمی
زیبا دانسته و دستور راه اصلاح افراد را رفتار و گفتار  7امیرمؤمنان امام علی

 (تمیمـی » اصلح المسئی بحسن فعالک و دل علی الخیر بجمیـل مقالـک  «اند: داده
)؛ بدکار را با رفتـار نیکـت اصـلاح کـن و بـا گفتـار       182، ص2، ج1366آمدي، 

  زیبایت به سوي خیر راهنمایی بنما.
ر کونوا دعاة الناس بالخیر بغی«اند: دربارة دعوت عملی فرموده 7امام صادق

، 2ق، ج1401(کلینـی رازي،  » ألسنتکم لیروا منکم الاجتهـاد و الصـدق و الـورع   
)؛ مردم را با غیر زبان به خوبی فرا بخوانید تا در شـما عمـل و کوشـش و    105ص

رحم االله قوماً «اند: راستی و صداقت و ورع مشاهده کنند. در حدیث دیگر فرموده
، 1354(حرانی، » بأعمالهم و مجهود طاقتهمکانوا سراجاً و مناراً و کانوا دعاة إلینا 

انـد و  )؛ خداوند آن جمعیت را رحمت کنـد کـه چـراغ و منـاره هـدایت      301ص
  خوانند.مردم را با اعمال و نهایت توانشان به سوي ما فرامی

تعارض آشکار و پنهان میـان گفتـار و رفتـار و ناهمـاهنگی بـین قلـب و زبـان        
در عدم پذیرش امر بـه معـروف و نهـی از منکـر     اي آمران و ناهیان، نقش برجسته

  دارد.
إن العالم إذا لم یعمل بعلمـه زلـت موعظتـه عـن     «انـد:  فرموده 7امام صادق

)؛ هرگـاه  44، ص1ق، ج1401(کلینـی رازي،  » القلوب، کما یزل المطر عن الصـفا 
گـردد آن چنـان کـه    ها زایـل مـی  اش از دلعالم به علمش عمل نکند، اثر موعظه

  لغزد.ز روي سنگ صاف میباران ا

  ناتوانی در اقناع مخاطب 
بلاغت و روانی سخن جهت فهمیدن مخاطـب و هضـم نمـودن کـلام، و درسـتی      
اسناد و مدارك براي قانع شدن وي، پذیرش امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر را      

سازد. ناتوانی آمر و ناهی از استدلال و برهان و از گفتار و رفتار آرامش آسان می
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  گردد.و بیدار کننده، موجب عدم پذیرش سخنان وي می بخش
شایسته است سخنان آمر و ناهی توان نفوذ در دل مخاطـب و جلـب اعتمـاد و    
جذب وي و بازآفرینی و پرورش و هـدایت وي را دارا باشـد. معـروف حقیقتـی     

در  مقـاییس اللغـه  یابـد. ترتیـب   گیرد و آرامش میها باآن انس میاست که دل
» المعروف سمی بذلک لأن النفوس تسکن إلیـه «ه معروف نوشته اسـت:  وجه تسمی

انـد چـون   )؛ معروف را معروف نامیده638، ص1387(احمد بن فارس بن زکریا، 
المعروف ضد المنکـر  «نیز نوشته است:  اقرب المواردیابد. ها با آن آرامش میدل

، 2ونی، ج(خـوري شـرت  » و هو کل ما تعرفـه الـنفس مـن الخیـر و تطمـئن إلیـه      
)؛ معروف ضد منکر است و هر چیزي است کـه نفـس انسـان آن را خیـر     768ص
یابد. چیـنش محتـوا و روش گوینـده، در    شناسد و با آن اطمینان و آرامش میمی

  اقناع مخاطب وآرامش وي و پذیرش و قبول فوري مؤثر است.
میختـه بـا   انسان با سخنان کوتاه و گویا و رسا و به جا و مناسب و پر معنـی و آ 

لیست البلاغه بجده اللسان و «اند: فرموده 7رسد. امام صادقمنطق، به هدف می
)؛ 312، ص1354(حرانـی،  » لابکثرة الهذیان و لکنها أصابه المعنی و قصد الحجـۀ 

بلاغت به تندي زبان و پرت و پلاگویی بسیار نیست، بلکه بلاغت رساندن معنـا و  
ثـلاث فـیهن   «انـد:  حـدیث دیگـر فرمـوده   آوردن دلیل و برهان درست است. در 

البلاغه: التقرب من معنی البغیه و التبعد من حشو الکلام و الدلالـه بالقلیـل علـی    
)؛ بلاغت در سه چیز است: نزدیک شدن بـه معنـاي مـورد    317(همان، ص» الکثیر

  نظر، دوري کردن از گفتار حشو و زاید، و رساندن معناي زیاد با عبارت کم!
باید راه نفوذ در مخاطب را بیابـد و حقیقـت را بـه وي بفهمانـد و     آمر و ناهی 

 ةقو«اند: دربارة قدرت و نیروي استدلال فرموده 7حجت را تمام کند. امام علی
)؛ 508، ص4، ج1366آمدي،  (تمیمی» ةسلطان القدر ةاعظم من قو ۀسلطان الحج

. همچنـین  نیروي دارنده حجت و استدلال بیشـتر از نیـروي دارنـده قـدرت اسـت     
)؛ 374، ص2(همـان، ج » أحسـن القـول السـداد   «انـد:  دربارة سخن محکم فرموده
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  نیکوترین سخن، سخن درست و راست و خردمندانه و محکم است. 

  خسیس بودن و عدم سخاوت 
پول خرج کردن و انفاق و اطعام و مواسات و همکاري مالی و جـود و بخشـش و   

 7وف و نهی از منکر است. امـام علـی  کرم و سخاوت، راز توفیق در امر به معر
، 1366آمـدي،   (تمیمـی » السخاء یـزرع المحبـه  «اند: دربارة آثار سخاوت فرموده

(همان، » السخاء یثمر الصفاء«نشاند. ها می)؛ سخاوت محبت را در دل 82، ص1ج
(همــان، » الســخاء یکســب الحمــد«دهــد. )؛ ســخاوت صــفا را نتیجــه مــی198ص
ســبب الســیاده «کنـد.  انگیـزد و کســب مــی برمــی )؛ سـخاوت ســتایش را 274ص

  )؛ سخاوت سـبب سـرور و بزرگـی و آقـایی اسـت.      122، ص4(همان، ج» السخاء
سخاوتی، از موانع محبت و نفوذ و پیشرفت و سیادت و خسیس بودن و بخل و بی

  اثربخشی است.
هایش به بیسـت و پـنج   آمریکایی که کتاب (Ken Blanchard)کن بلانچارد 

جمـه شــده و پـانزده میلیــون دلار فـروش داشــته اسـت، کتــابی بـا عنــوان      زبـان تر 
  نوشته و راه تبلیغ مسیحیت را نشان داده است.  سخاوت رمز موفقیت

گذاري گذاري در اجراي امر به معروف و نهی از منکر، بهترین سرمایهسرمایه
ق و هزینـه  هاي لازم براي آن از سوي دولت و ملت و با انفااست و با تأمین هزینه

نمودن ثروت در راه احیا و اجراي امر به معروف و نهی از منکر بسیاري از موانـع  
  رود.هاي اجتماعی از بین میو چالش

  آمیز خشونت و فقدان نگاه ترحم
اند ها بر فطرت توحیدي آفریده شدهاز دیدگاه اسلام آدم بد وجود ندارد و انسان

ه فضایل و پیراستگی از رذایل بـراي همـۀ   و امکان تربیت و سعادت و آراستگی ب
هـاي  هـا بیمـاري  ها وجود دارد. فقط آدم بیمـار وجـود دارد و برخـی انسـان    انسان

کنند و براي بهداشت روانی و سلامت آنان باید کوشـش  روحی و روانی پیدا می
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  کرد.
انـد:  چنین هشدار داده 7اند. امام علیاز منظر اسلام اهل معصیت قابل ترحم

هل الـذنوب و  أن یرحموا ألیهم فی السلامه، إا ینبغی لاهل العصمه و المصنوع انم«
)؛ سزاوار است کسانی کـه گنـاه ندارنـد و اهـل     140البلاغه، خطبۀ (نهج» المعصیه
اند و از سلامت دینی برخوردارند، به گناهکاران و اهـل معصـیت تـرحم    عصمت

این خطبه گرچه در مقام نهی نویسد: دربارة این خطبه می ;نمایند. شهید مطهري
کند و آن این که اهل معصیت قابل از غیبت است، اما یک اصل کلی را ذکر می

ترحمند باید انسان بر بیچارگی و ضعف آنها رحمت آورد. همان طـور کـه یـک    
انگیزد یک گناهکار هم بیمـار و گرفتـار و   ها را برمیبیمار گرفتار، رحمت انسان

اش رحمـت باشـد نـه عنـاد     مصلح این اسـت کـه انگیـزه   قابل ترحم است... شرط 
  ).261و  242، حروف الف، صص1، ج1385(مطهري، 

ــت ــاري روش موفقی ــود بیم ــز در بهب ــرات،   آمی ــل منک ــاران و اه ــاي گناهک ه
مهرورزي و دلسوزي و لطف و دستگیري و فداکاري براي درمـان آنـان اسـت و    

  .گرددها و مشکلات میفقدان این روحیه موجب چالش
و اهـل   9و به ویژه بهترین و آخرین آنان حضرت محمد :پیامبران الهی

با نرمی و مدارا و حلـم و عفـو و حسـن خلـق در راه اصـلاح و هـدایت        :بیت
  اند.بشرگام برداشته

در روش گفتگـو بـا    8خداي متعال به حضـرت موسـی و بـرادرش هـارون    
ناً لَعلَّـه  إذهبا إلیَ فرعونَ إنَّ(دهـد:  فرعون چنین دستور می قَولاً لَی َطَغیَ فقَُولا له ه

)؛ به سوي فرعون بروید که طغیان کرده است، اما 44و  43(طه/ )یتَذَکَّرُ أو یخشیَ
  به نرمی با او سخن بگویید شاید متذکر شود یا از خدا بترسد.

داند و همـان را عامـل   را ناشی از رحمت الهی می 9قرآن نرمی پیامبر اسلام
 دانــد (آلشــمارد و خشـونت را مــانع ارتبـاط و اثرگــذاري مـی   مــردم مـی جـذب  
  ).159عمران/

خشونت قولی یا فعلی آمران و ناهیان، عامل عـدم پـذیرش امـر بـه معـروف و      
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  نهی از منکر در جامعه است.
ن  ). «457ق، ص1404خشونت ضد لینت است (راغـب اصـفهانی،    و » قـول لـی

بر گناهکاران و متذکر شدن آنـان اسـت.   رفق و مدارا روش راهبردي اثرگذاري 
أ لـن کنفـک و تواضـع الله    «اند: در تبیین اثر لینت فرموده 7امیرمؤمنان امام علی

)؛ جانب خود را نـرم  2361، حدیث 196، ص2، ج1366(تمیمی آمدي، » یرفعک
گردان و به مردم مهربانی کن و براي خدا فروتنی نما، خداوند ترا بلند گردانـد و  

ألن کنفک فانّ من یلن کنفه یستدم من قومه «اند: . در بیان دیگر فرمودهرفعت دهد
ــه ــرم گــردان و  2376، حــدیث 202، ص2(همــان، ج» المحب ــب خــود را ن )؛ جان

مهربانی نما، زیرا هر کس جانب خود را نرم گرداند، محبت قـومش نسـبت بـه او    
محبت دائمـی در   پایدار و دائمی شود. مطابق این حدیث علوي اثر لینت و نرمی،

دارند، پس راه جـذب و  بین قوم است و قومش او را همواره و همیشه دوست می
  نفوذ و اثرگذاري نرمی و مهربانی است.

،  3(همـان، ج » بلـین الجانـب تـأنس النفـوس    «انـد:  در حدیث دیگـر فرمـوده  
گیرنـد. در  ها و نفوس آرام و انس مـی )؛ با نرمی جانب دل4261، حدیث217ص

هـاي سـخت و غلـیظ گفتـار     دیگر دربارة اثر لینت بر دشمن و شخصـیت رهنمود 
، 125، ص5(همـان، ج » لن لمن غالظک فانـه یوشـک ان یلـین لـک    «اند: فرموده
رود و )؛ براي کسی که با تو درشتی و دشمنی کند نرم شو، امید مـی 7620حدیث

  نزدیک است که او با تو نرم شود.
مـن  «انـد:  اثر لینت دانسته و فرموده در حدیث دیگر وجوب و ثبوت محبت را

)؛ هر کس خوي 8152، حدیث238، ص5(همان، ج» لانت عریکته وجبت محبته
  ها قرار گیرد.او نرم باشد محبت و دوست داشتن او واجب و ثابت گردد و در دل

آمـران بـه معـروف و ناهیـان از منکـر را از لعـن و نفـرین و         ;شهید مطهـري 
دارد و دربـارة روش اجـراي دو مرتبـۀ قلبـی و     ازمیعصبیت جاهلانه و خشونت ب

منـد و مخلـص و بـا فکـر و     گوید: در مرحلۀ قلبی و ضمیر، ما باید علاقهزبانی می
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آمیز گرانه داشته باشیم نه اوامر تحکمنقشه باشیم. در مرحلۀ زبان باید منطق روشن
ر اسـت...  اث ـکه خطر فراوان دارد و مشمئزکننده است و حداقل این است کـه بـی  

، حـرف  1، ج1385گـري و زورگـویی عمـل نیسـت (مطهـري،      جنجال و هوچی
  ).252الف، ص

  عدم فهم هدف و غفلت از نتیجه 
هدف نهایی امر به معروف و نهی از منکر، تشویق و واداشتن مخاطب بـر اجـراي   
معروف و بازداشتن وي از منکر است. باید شوق انجام معروف و تـرك منکـر را   

جاد نمود. هدف شـعار دادن و حـرف زدن و تشـریفات و پرکـردن     در مخاطب ای
کارنامــه و خوشــی و لــذت درونــی آمــر و نــاهی و تحقیــر و شکســتن و کوبیــدن 

  شخصیت مخاطب و انتقام از وي و سرزنش مخاطب نیست.
گـروي، باعـث دور شـدن    اندیشی و نتیجـه عدم رعایت قوانین مرتبط با هدف

  نتیجـه بـودن کـار و شکسـت وي    سـرانجام بـی   آمر و ناهی از الزامـات تکلیـف و  
اي انجام داد که به هدف و نتیجۀ مطلوب منتهی گردد. باید تکلیف را به گونهمی

شــود و عــدم درك هــدف و کوتــاهی در شناســایی وســایل و ابزارهــاي مشــروع 
رسیدن به هدف و عدم به کارگیري آنها، از اسباب عدم پذیرش امر به معروف و 

هاي انحرافی و غیر الهی و ناروا در احیـاء  ت. دخالت دادن انگیزهنهی از منکر اس
و اجراي امر به معروف و نهی از منکر، نهضت اجتماعی امر به معروف و نهـی از  

  کشاند.کند و به ناپایداري و شکست میمنکر را تضعیف می

  ها  ها و اولویتها و علتتوجهی به ریشهبی
ها، از عوامـل ناکـامی آمـران بـه معـروف و      علت ها و غفلت ازپرداختن به معلول

هـاي شـناخته شـده و روشـن برخـی      ناهیان از منکـر اسـت. آن جـا کـه بـه علـت      
هــا تأکیــد و اصــرار شــود، راه تــوجهی شــود و تنهــا بــه معلــولهــا بــیناهنجــاري

  گردد.تأثیرگذاري بسته می
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دردهـا،  نویسد: علاوه بر آگاهی از وجـود  در این ارتباط می ;شهید مطهري
علت دردها، آگـاهی بـه راه عـلاج آنهـا و تـدبیر عملـی بـراي عـلاج لازم اسـت          

). بدیهی اسـت مبـارزه بـا علـت فسـاد      251، حرف الف، ص1، ج1385(مطهري، 
بار و خطرناك بر هاست و نبرد با منکرات بزرگ و زیانتر از مبارزه با معلولمهم

هـا، از  غافـل نسـبت بـه اولویـت    ها و تسایر منکرات اولویت دارد و غفلت از علت
  ها در فرآیند قبول امر به معروف و نهی از منکر است.اسباب زایش چالش

  عدم درك نیازها و مشکلات مخاطب 
ها و نیازها و مشکلات مخاطـب و رهـا سـاختن وي در    توجهی به دردها و رنجبی

معروف و  توجهی متقابل وي به امر بهها و اندوه نیازهایش، موجب بیغم و غصه
گشـایی از آنهـا،   ها و مشکلگردد. برآورده ساختن حاجت انساننهی از منکر می

  فرصت مناسبی براي پذیرش امر به معروف و نهی از منکر است.
اعلموا أن حوائج الناس إلیکم من نعم االله علـیکم  «انـد:  فرموده 7امام حسین

)؛ بدانیـد  128ص ،78ق، ج1403(مجلسـی،  » فلاتملوا النعم فتحـول إلـی غیـرکم   
هـا  هاي خداوند بر شماست پس از نعمتحوائج و نیازهاي مردم به شما، از نعمت
ها بر شما نـاگوار و سـخت نباشـد کـه بـه      اندوهگین و افسرده مباشید و این نعمت

  یابد.دیگران انتقال می
هاي مخاطـب و غفلـت از وضـعیت جسـمی و     پوشی از شرایط و ویژگیچشم

ي وي، و برخـورد مکـانیکی بـا موجـود مختـار آزاد، موجـب       هاروحی و توانایی
  گردد.کاهش آثار امر به معروف و نهی از منکر می

  تجاوز به آزادي مردم 
براي برپاداشتن واجب و رهایی از حرام، امر به معـروف و نهـی از منکـر واجـب     

، هـا گذاشـته اسـت   که خداوند در اختیار خود انسان» منطقۀ الفراغ«است. ورود به 
گردد. امر به معروف و نهـی از منکـر   با عدم پذیرش و با مخالفت افراد روبرو می
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براي کنترل و مهار تخلف است و آنجا که خداوند انسـان را آزاد گذاشـته اسـت    
در ایـن   ;تخلفی صورت نگرفته است و ورود به آن ممنوع است. شهید مطهري

ه معروف این اسـت کـه بـه بنـد     تصور عامه مردم ما دربارة امر ب«نویسد: رابطه می
کفش و دگمۀ لباس و موي سر و دوخت جامۀ مردم ایـراد بگیـریم، در صـورتی    

هـا منطقـۀ آزادي مـردم اسـت. منطقـۀ آزادي افـراد غیـر از محـیط و جـو          که این
اجتماعی است... به طور کلی حـدود ایـن مطلـب بایـد روشـن شـود کـه در چـه         

و در چـه مـواردي حـق نـدارد و فقـط در      مسائلی جامعه حق نظارت بر اجرا دارد 
، حـرف  1، ج1385(مطهري، » شود حق مداخله دارداي که تخلف ثابت میزمینه

  ).258و  250الف، صص

  عدم ارائۀ جایگزین مناسب 
براي رفع و دفع برخـی از منکـرات و درمـان آنهـا، نیـاز بـه جـایگزین مشـروع و         

طلـوب بـراي رفـع منکـرات و     مناسب وجود دارد و نـاتوانی از ارائـۀ جـایگزین م   
تأثیرگذاري را شناخت وآموزش داد تا تفکر و فرهنگ امر به معـروف و نهـی از   

ها و مشکلات در راه اجـراي امـر بـه    منکر گسترش یابد و بارور گردد، از چالش
  معروف و نهی از منکر و قبول آن است.

از  هاي امـر بـه معـروف و نهـی    ها و شیوهبهترین روش :در سنت اهل بیت
هاي زیبا و خردمندانه در اندیشه و رفتـار و  ها و شیوهمنکر بیان شده است و روش

ها را شـناخت و بـه آنهـا عمـل     جاري بوده است. باید آن روش :گفتار امامان
  نمود.

یادآوري شـده اسـت    :هایی که در قرآن و حدیث اهل بیتیکی از روش
  است.» دفع منکر با معروف«

اند. به اصحاب خویش این روش را آموخته 7امبر خداامام دوم سبط اکبر پی
همـین روش را توصـیف   » سداد«در پاسخ پرسشی پیرامون  7امام حسن مجتبی

  اند.نموده
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داد؟«سؤال شد:  7از امام حسن دفع المنکر «، سداد چیست؟ فرمودند: »ما الس
نکـر  )؛ برگرداندن و رد کردن و کوبیدن م102، ص78(بحارالانوار، ج» بالمعروف

  با معروف است.
با فتح سین به معناي گفتار و رفتار محکـم و درسـت و مطـابق عقـل و     » سداد«

عیب و نقص شدن است و سـداد بـا کسـره    منطق و درستی و راستی و صافی و بی
  سین بستن و سد کردن و گرفتن و برگرداندن است.

در این پرسش و پاسخ روش درست رفتاري و گفتاري  7امام حسن مجتبی
اند. در واقع امـام  دانسته» دفع منکر به معروف«ر امر به معروف و نهی از منکر را د

در ایــن گفتگــو همــان روشــی را کــه وحــی الهــی و قــرآن بــه جهانیــان   7دوم
اند، زیرا قرآن در همۀ مواردي که از امر به معروف و نهی اند تبیین نمودهآموخته

عـروف و سـپس نهـی از منکـر را     از منکر با هم سخن گفته است، نخست امر به م
کند و این نشان دهندة بهترین راه و رسـم و روش مطلـوب و عملیـاتی و    ذکر می

اي است کـه باعـث   روش و شیوة خردمندانه» دفع منکر با معروف«اجرایی است. 
  گردد.اثرگذاري و افزایش سودمندي کار می

هی از منکر و دفع در این روش دو نکته و اصل نهفته است. اولاً شایسته است ن
و زیبا و درست باشد، ثانیاً به جاي نهی مستقیم از » معروف«منکر با گفتار و رفتار 

  منکرات دفع گردد.» امر به معروف«منکر با 
هم معروف بودن قول و فعل در نهی از منکر لازم اسـت و هـم دفـع منکـر بـا      

  آموزش معروف و جایگزین کردن مناسب براي منکر انجام گردد.
ن جا که امر به معروف و نهی از منکر بـا روش زیبـا و جـذاب و دل چسـب     آ

باشد، قطعاً اثربخش خواهد بود. با انتخاب روش درست امر به معروف و نهـی از  
  اثر نخواهد شد.منکر از سوي آمران و ناهیان، هرگز اقدامات آنان بی

وجود » اثراحتمال «یابی درست، همواره شرط شناسی و روشبنابراین با روش
  دارد و انجام تکالیف مؤثر و سودمند خواهد بود.
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  عجله، شتابزدگی و کمبود وقت 
رسیدن به هدف در امر به معروف و نهی از منکر نیازمند صرف وقت و همراهـی  
و همکاري است. شتاب زدگی و کمبود وقـت و توقـع اثـر فـوري، از مشـکلات      

بـرد  ربیت و ساختن افراد زمان میاثرگذاري امر به معروف و نهی از منکر است. ت
  و باید با حوصله و صبر و تحمل و مدارا و صرف وقت اقدام کرد. 

العجـل یوجـب العثـار و التـأنی     «اند: در بیان خطر عجله فرموده 7امام علی
)؛ 433و 432، حــدیث 18، ص1، ج1366(تمیمــی آمــدي، » یوجــب الاســتظهار

گرمـی و  آرامش موجب پشتشتابزدگی موجب لغزش است و دقت و حوصله و 
مع التثبـت تکـون السـلامۀ و مـع     «انـد:  نیز فرموده 7پیشرفت است. امام صادق

)؛ بــا آرامــی و حوصــله و 100، ص1، ج1362(صـدوق،  » العجلــه تکــون الندامــه
درنگ سلامت از خطا و انحراف است و بـا شـتابزدگی پشـیمانی اسـت. بنـابراین      

گـرش و هنجارسـازي در مخاطبـان،    براي آشناسـازي و حسـاس سـازي و تغییـر ن    
  برد.شتابزدگی روا نیست، زیرا شناخت و اندیشه و آرمان و اراده و عمل زمان می

  اقدام علنی و در حضور دیگران 
حضـور دیگـران نشـان    امر به معروف و نهی از منکر پنهانی و چهره به چهـره بـی  

ر مخاطـب و  دهندة صداقت و دلسوزي و خیرخواهی آمر و ناهی و باعث نفـوذ د 
  تأثیرگذاري بیشتر است. 

موعظه و ارشاد آشکار و علنی پیش چشم دیگران، باعث ناآرامی و ناراحتی و 
گـردد و او را بـه مقاومـت    زجر و رنج مخاطب و موجب تحقیر شخصیت وي می

در برابر آمر و ناهی و عدم پذیرش معروف و تلاش براي دفاع از خـود و توجیـه   
   کشاند.کار زشت خود می

گـردد و  در موعظۀ علنی، عـزت و کرامـت و حرمـت مخاطـب رعایـت نمـی      
  رسد. یابد و در مواردي به صفر میانگیزه براي قبول کاهش می

صح بین الملأ تقریع«اند: فرموده 7امام علی ، 6، ج1366(تمیمی آمـدي،  » النُّ
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؛ ابن میـثم  908، حدیث341، ص20تا، ج؛ ابن ابی الحدید، بی99، حدیث172ص
)؛ نصیحت علنی و در میان مردم، کوبیدن و درهم شکستن 149تا، صرانی، بیبح

  قرار ساختن است.و بی
من وعظ اخـاه  «انـد:  در نکوهش موعظۀ علنی فرموده 7امام حسن عسگري

؛  489، ص1354(ابـن شـعبه حرانـی،    » سرا فقد زانه، و من وعظه علانیه فقد شـانه 
ي موعظـه    )؛ هر کـس بـراد  166، ص71ق، ج1403مجلسی،  رش را پنهـانی و سـرّ

کند او را آراسته است و هر کس او را علنی موعظه نماید، او را رسـوا و مفتضـح   
  ساخته است.

شایسته است امر به معروف و نهی از منکـر در خلـوت و نجـوا و پنهـانی و در     
ارتباطات فردي و شخصی انجام شود و رازي بین آمر و مأمور بماند. تنها در ایـن  

را آراسته و زیبا و شـاد سـاخته و عمـل بـه تکلیـف بـه نتیجـۀ مطلـوب          صورت او
خواهد رسید. نصیحت و موعظۀ علنی و پیش چشم وگـوش دیگـران، کوبیـدن و    
درهم شکستن و مذمت کردن و ملامت نمـودن و رسـوا و مفتضـح سـاختن و بـد      

و  دارداي است که آمر و ناهی را از رسیدن به هدف بازمیگفتن و برخورد زننده
  گردد.موجب عدم پذیرش مخاطب می

  فهرست سایر عوامل 
، »مسـخره کـردن  «، »اقدامات فردي نه گروهی و سیستمی«افزون برآنچه ذکر شد 

ــرس « ــی و ت ــندي ع«، »بزدل ــب و خودپس ــت «، »ج ــازي و لجاج ــت«، »لجب   ،»تهم
سـوء ظـن و   «، »بـد قـولی  «، »نگـاه ناپسـند  «، »عدم نظافت و پـاکیزگی «، »نظمیبی«

فرصت ندادن براي ابـراز  «، »عدالتیبی«، »غرور و تکبر«، »دروغگویی«، »بدگمانی
، »هاي گفتـاري و رفتـاري  ها و تیکتکیه کلام«، »بوي بد دهان«، »نظر به مخاطب

گیــري و عــدم مــداومت و پــی«، »عــدم پوشــش زیبــا و مناســب«، »بــی احتیــاطی«
ریاســت «، »لبــیطقــدرت«، »آبروریــزي«، »افشــاي راز«، »بــی انصــافی«، »اســتمرار
، »عیب جویی«، »آزمندي«، »منت گذاشتن«، »گیبی سلیقه«، »کینه ورزي«، »طلبی
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، »حـــواس پرتـــی«، »هـــاي نـــژادي و زبـــانیتعصـــب«، »فریبکـــاري«، »خیانـــت«
، »حماقـت «، »ها و عـدم تمرکـز بـر کـار    کثرت کارها و مسؤولیت«، »فخرفروشی«
، »اجبـار و اکـراه  «، »وییسود ج ـ«، »هوس رانی«، »عدم مشاوره«، »فرصت سوزي«
نبـود قـوانین   «، »تسویف و کار امروز را به فـردا سـپردن  «، »بی حیایی«، »حسادت«

فقــدان تشــکیلات و ســازمان مطلــوب و نبــود ســاز وکارهــاي  «، »لازم حکــومتی
غفلـت از امتیـازات و   «، »تـوجهی بـه آمـاده سـاختن ذهـن مخاطـب      بـی «، »مناسب
م درك ظرفیت و گنجایش و مقدار خرد عد«، »هاي مخاطب و ستودن آنهاخوبی
نـاتوانی در الگـودهی و   «، »فراموشی یا نـاتوانی از تبیـین فلسـفۀ حکـم    «، »مخاطب

ناآگاهی «، »جابجایی بشارت و انذار و به عکس«، »الگوسازي و مدسازي مطلوب
نـاتوانی در  «، »اقـدامات یـک بعـدي   «، »از شرایط محیطـی و خـانوادگی مخاطـب   

بـی  «، »تنگ نظري«، »گیريسخت«، »ایجاد تنفر از گناه محبوب سازي معروف و
داشـتن همسـر یـا    «، »شـماتت «، »تعییـر «، »تجسـس «، »توجهی به مصلحت مخاطب

و » دهی و هـدایت آن ناتوانی در انگیزش و ایجاد انگیزه و جهت«، »فرزندان فاسد
ی از هاي امر به معروف و نه ـنیز از عایق کننده» خستگی و عدم تکرار و استمرار«

منکر و از عوامل سلب اعتماد و موانع نفـوذ و تأثیرگـذازي در مخاطبـان اسـت و     
  گردد.باعث خنثی شدن امر به معروف و نهی از منکر می

غفلت از عوامل و عللی که ذکـر شـد و برجسـتگی و گسـترش ایـن علـل در       
عملکرد و کارنامۀ آمـران بـه معـروف و ناهیـان از منکـر در جامعـه، مـردم را بـه         

رساند که در حدیث نبـوي آمـده اسـت: حذیفـه گفتـه اسـت پیـامبر        ضعیتی میو
یأتی علی الناس زمان لأن یکون فیهم جیفه حمار أحب إلیهم «فرمودند:  9خدا

، 1ق، ج1403(طبرسـی،  » من مـؤمن یـأمرهم بـالمعروف و ینهـاهم عـن المنکـر      
تـر و  بـوب آید که بودن مـردار الاغ در بـین آنـان مح   )؛ بر مردم زمانی می484ص

  بهتر است از مؤمنی که آنان را امر به معروف کند و نهی از منکر نماید.
اند. ابو سـعید  بینی نمودهبه بیان دیگر پیش 9خطر این وضعیت را پیامبر خدا

یأتی علی الناس زمان خیرهم مـن لایـأمر   «فرمـود:   9خدري گفته است پیامبر
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، حـدیث  275، ص3، ج1401(متقـی هنـدي،   » بالمعروف و لاینهـی عـن المنکـر   
)؛ بر مردم زمانی خواهد آمد که بهترین آنان کسی شود که امر به معـروف  8468

  و نهی از منکر نکند.
لیـاتینّ علـیکم   «همین نگرانی و هشدار را حذیفه این گونه نقل کـرده اسـت:   

، 3(همـان، ج » زمان، خیرکم فیه مـن لایـأمر بـالمعروف و لاینهـی عـن المنکـر      
)؛ بر شما زمانی خواهد آمد که بهتـرین شـما در آن زمـان    8458، حدیث 274ص

  نماید.کسی گردد که امر به معروف و نهی از منکر نمی
شرایط در عصر عدم پذیرش و ترك امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر چنـان       

یـأتی  «فرمود:  9شود که ابن عباس گزارش کرده است، رسول االلهدردناك می
المؤمن کما یذوب الملح فی الماء، قیل مم ذاك؟  علی الناس زمان یذوب فیه قلب

ره ؛ بر مـردم زمـانی   8459(همان، حدیث » قال: مما یري من المنکر لایستطیع یغی(
شود. گفته شد: چگونه آید که در آن دل مؤمن همانند نمک در آب ذوب میمی

  دهد.تواند آن را تغییر بیند و نمیفرمود: از آنچه از منکر می 9و چرا؟ پیامبر

  گیري نتیجه
در بررسی اقدامات و شخصیت آمران بـه معـروف و ناهیـان از منکـر و مخاطبـان      
آنان، روشن شد علل و عوامل مشترك و اختصاصـی وجـود دارد کـه در فراینـد     

گذارد و باعث عـدم پـذیرش امـر بـه     اجراي امر به معروف و نهی از منکر اثر می
  گردد.معروف و نهی از منکر در جامعه می

هر دو گروه از گوینـدگان و شـنوندگان امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر در        
هاي آنان، شرایط و وضعیت جامعـه را  هایی دارند که همین ضعفجامعه، ضعف

هاي ها و ضعفکشاند. در این پژوهش مشکلات و چالشبه انحطاط و سقوط می
  گویندگان و مجریان تبیین و تحلیل گردید.

معـروف و نهـی از منکـر و اجـراي آن و پـذیرش امـر بـه        براي احیاي امـر بـه   
معروف و نهی از منکر و توسـعۀ مقبولیـت آن در جامعـه، بایـد ایـن مشـکلات و       
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  ها را برطرف ساخت.چالش
گرچه رفع و دفع این نقاط ضعف و موانع موجود، محال و ممتنع نیست، ولـی  

اي بـراي  جانبـه  کار سخت و سنگینی است و باید برنامـۀ جـامع و فراگیـر و همـه    
اصلاح فرایند موجود و توسعۀ کارامدي و پایداري امر به معروف و نهی از منکر 

  تنظیم و تدوین و حاکم گردد.
احکـام و قـوانین امـر بـه معـروف و نهـی از       «و » هـا روش«و » آداب«غفلت از 

زیربناي علل متنوع و متعدد عدم پذیرش است و با هوشـیاري و آگـاهی و   » منکر
لی و التزام به رعایت این سه بخش از مسائل مربوط به امر بـه معـروف و   تعهد عم

رود پـذیرش اجتمـاعی گسـترش یابـد. تکنولـوژي فکـر       نهی از منکـر، امیـد مـی   
) و قوانین انکار ناپذیر رهبري کـه بـه کاربسـتن    1384(آزمندیان، چاپ سیزدهم، 

) و 1390رم، شـوند (ماکسـول، چـاپ چهـا    آنها باعث تبعیت دیگران از انسان می
و پیروزي  ) از عوامل پیشرفت1392هاي رسیدن به موفقیت (باستین، آشنایی با راه

منـدي نفـوذ در   آمران به معروف و ناهیان از منکـر در مهندسـی فرهنگـی و تـوان    
  مخاطبان و قبول و پذیرش و تربیت و هدایت آنان است.

  منابع و مآخذ
  .کریم قرآن. 1
  .البلاغهنهج. 2
  ، قم، مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان.البلاغهشرح نهجتا)، ی الحدید معتزلی (بی. ابن اب3
، تحقیـق و ضـبط   ترتیـب مقـاییس اللغـه   )، 1387. ابن فارس بن زکریا، ابوالحسـن احمـد (  4

عبدالسلام محمد هـارون، ترتیـب و تنقـیح علـی عسـگري و حیـدر مسـجدي، قـم، مرکـز          
  دراسات الحوزه و الجامعه.

، قم، دفتر انتشارات جامعۀ مدرسین حوزة تحریرالوسیلهق)، 1404ش/1363( 1. امام خمینی5
  علمیه، چاپ اول.

  ، تهران، مؤلف، چاپ سیزدهم.تکنولوژي فکر)، 1384. آزمندیان، علیرضا (6
، ترجمۀ بهـاره احمـدي، مشـهد،    نکته براي رسیدن به موفقیت 101)، 1392. باستین، باب (7

  ترنم باران.
الموسوم بمائه  7شرح کلام امیرالمؤمنینتا)، الدین میثم بن علی میثم (بی. بحرانی،کمال 8
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  ، قم، دفتر انتشارات اسلامی حوزة علمیه.کلمه
، ترجمۀ عطیـه رفیعـی، تهـران، لیوسـا، چـاپ      سخاوت رمز موفقیت)، 1385. بلانچارد،کن (9

  اول.
شرح جمـال الـدین    ،غررالحکم و دررالکلم)، 1366. تمیمی آمدي، عبدالواحد بن محمد (10

الـدین حسـینی ارمـوي (محـدث)، تهـران،      محمد خوانساري، مقدمـه و تصـحیح میـرجلال   
  انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.

 مسـائل  تحصـیل  الـی  الشـیعۀ  وسـائل  م)،1983ق/1403( حسن بن محمد عاملی، . حر11ّ
العربـی،   التـراث  احیـاء  بیروت، دار شیرازي، ربانی عبدالرحیم شیخ ، تحقیق10ج  ،الشریعه

  چاپ پنجم.
انی، ابومحمد حسن بن علی بن حسـین بـن شـعبه (   12 تحـف العقـول عـن آل    )، 1354. الحرّ

  ، ترجمۀ احمد نجفی، تهران، انتشارات علمیه اسلامیه، چاپ اول.:الرسول
شرایع الاسـلام فـی   ق)، 1403الدین جعفر بن حسن (محقق حلـی) ( . حلی، ابوالقاسم نجم13

  ، بیروت، دارالاضواء، چاپ دوم.و الحراممسایل الحلال 
، الـدروس الشـرعیه فـی الفقـه الامامیـه     ق)، 1348. شهید اول، محمد بن مکی عـاملی ( 14

  تصحیح و تعلیق سید مهدي لارودي حسینی، قم، انتشارات صادقی.
، الروضه البهیه فی شـرح اللمعـه الدمشـقیه   تا)، الدین جبعی عاملی (بی. شهید ثانی، زین15

  یح و تعلیق محمدکلانتر، بیروت، دارالعالم الاسلامی.تصح
، قـم،  کتاب الخصـال )، 1362. صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قمی (16

  جامعۀ مدرسین حوزة علمیه.
، بیروت، مؤسسۀ مجمع البیان فی تفسیرالقرآنق)، 1403. طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن (17

  الوفاء.
، تصـحیح و  المحجه البیضاء فـی تهـذیب الاحیـاء   تا)، مولی محسن (بی . فیض کاشانی،18

  تعلیق علی اکبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامی حوزة علمیه.
 صـعب  ، بیروت، دارالکافی ق)،1401اسحاق ( بن یعقوب بن محمد ابوجعفر رازي، . کلینی19

  للمطبوعات، چاپ سوم. التعارف و دار
، ترجمۀ شهین آقازاده، مشـهد،  قانون انکارناپذیر رهبري 21)، 1390. ماکسول، جان سی (20

  به نشر آستان قدس رضوي، چاپ چهارم.
کنزالعمال فـی سـنن   م)، 1998ق/1419. المتقی بن حسام الدین الهندي، علاءالدین علی (21

  چاپ اول. ، تحقیق محمود عمرالدمیاطی، بیروت، دارالکتب الاسلامیه،الاقوال و الافعال
ــی،. م22 ــد جلس ــاقر ( محم ــارالانوار م)،1983ق/1403ب ــۀ بح ــدرر الجامع ــار ل ــۀ اخب  الائم

  العربی، چاپ سوم. التراث احیاء دار الوفاء بیروت، مؤسسۀ ،:الاطهار
  ، تهران، صدرا، چاپ سوم.هاي استاد مطهريیادداشت)، 1385. مطهري، مرتضی (23
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جـا، چـاپ بیسـت و    نـا، بـی  ، بـی حینمنهاج الصالق)، 1409. الموسوي الخوئی، ابوالقاسم (24
  یکم.

، تحقیـق و تعلیـق   جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسـلام م)، 1981. نجفی، محمد حسن (25
  عباس قوچانی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.
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  1393 پاییز)، 102وم (پیاپی سشمارة  بیستم، سال هاي اجتماعی اسلامی،پژوهش

  
 

   ∗در اقتصاد مقاومتیخانواده و نقش آن 

  1يمحمود اصغر *

  چکیده
خانواده به عنوان واحد کوچکی از اجتماع در توسعه و رشد اقتصـادي جامعـه   

  شــیوة مصــرف ومیــزان، چگــونگی و در نتیجــه  .کنــداساســی ایفــا مــی ینقشــ
  به سزایی دارد. هاي اقتصاد کشور تأثیراو در عملکرد و چرخهانداز پس

  ه عنـوان هـدف تولیـد و توزیـع مـورد توجـه قـرار       مصرف علاوه بر آن کـه ب ـ 
توانـد تـأثیر بـه سـزایی بـر دیگـر متغیرهـاي        گیرد، هرگونه تغییر در آن، میمی

 گذاري داشته باشد.انداز و سرمایهکلان اقتصادي، از جمله پس
هـاي اصـلی مصـرف کـه عبارتنـد از سـطح مصـرف، ترکیـب کالاهـاي          مؤلفه

گیـرد؛ زیـرا   شـکل مـی   خانوادهفرهنگ مصرفی و چگونگی مصرف، در بستر 
و از آنجا که فرهنـگ   اولین پایگاه تربیت و پرورش منابع انسانی استخانواده 

مصرفی در خانوارهاي کشور ما با اسراف و تبذیر همراه است، اصلاح الگوي 
مصرف خانوار به دلیل فاصلۀ آن با الگوي مصرف مطلوب اقتصاد مقـاومتی و  

هاي الگوي مصرف مورد نظر جامعۀ اسـلامی، ضـرورتی   ناهمگونی آن با الزام
 گریز ناپذیر است.

  در این پژوهش در پی اثبـات ایـن فرضـیه هسـتیم کـه بـین الگـوي مصـرف و        
                                                        

  .31/6/1393ـ تاریخ پذیرش:  25/4/1393تاریخ دریافت:  ∗
   asghari@razavi.ac.ir                                                               عضو پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوي. 1
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  انداز خانواده و اقتصاد مقاومتی رابطۀ معناداري وجود دارد.پس
  گر آن است که:هاي مقاله بیانیافته

ي تولیـد کشـور باشـد بـا اقتصـاد      ـ الگوي مصرف خانوار اگر منطبق بـر الگـو  
مقاومتی سازگار است و اگر منطبق بر الگوي تولید داخلی نباشد به عنصر ضد 

  اقتصاد مقاومتی تبدیل خواهد شد.
ـ به دلیل این که وضعیت موجود الگوي مصرف خانوار، و رسیدن به وضعیت 

نـد،  گیرهـا مـی  مطلوب الگوي مصرف خانواده، هر دو در بستر باورها و ارزش
هاي اسلامی در رابطـه بـا مصـرف    گیري از آموزهتقویت باورهاي دینی و بهره

  تواند از کارامدي بالایی برخوردار باشد.می
جهت  گذارىهاى سرمایهتقویت فرصتتوان از طریق ـ در کوتاه مدت نیز می

، راه را بـراي  همراه با تبلیغ آثـار مثبـت آن در اقتصـاد    اندازهاي کمجذب پس
  انداز هموار نمود.مصرف و افزایش پسکاهش 

  انداز. خانواده، اقتصاد مقاومتی، مصرف بهینه، پس واژگان کلیدي:

  مقدمه
گر ایـن حقیقـت اسـت    گران مسلمان به خوبی بیانهاي اقتصادي پژوهشپژوهش

که اسلام از پتاسیل بالایی در رابطه با تشریع احکام و قوانین اقتصادي در رابطه با 
ها و ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است، ترین مؤلفهنه، که یکی از مهممصرف بهی

  برخوردار است.
روي و عقلانـی  هاي قرآنی است کـه میانـه  ها و آیهمیراث بزرگی از حکمت«

بــودن در مصــرف را ســتوده و اســراف، تقلیــد از دیگــران و مصــرف بیهــوده را   
  ).167، ص1384(قحف، » نکوهش کرده است

از صاحب نظران در مسائل اقتصادي و اجتماعی جهان، همچون امروزه برخی 
تـوان  شوماخر، بر این باورند که تنها از طریق تقویت باورهاي ایمانی است که می

  جلوي مصرف بیش از حد را گرفت.
الطبیعـه اسـت و خواهـد بـود و     ترین نیاز زمان ما لزوم بازساخت ماوراءفوري«

اه روشن ساختن ایمـان عمیقمـان دربـارة مسـألۀ     ترین کوششمان را در رباید عالی
» به کـار بـریم  » هدف زندگی چیست؟«و » از کجا آمده است؟«، »انسان چیست؟«

  ).248، ص1374(ریف کین، 
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گرایی اسـت  در راستاي اهمیت همین تغییر نگاه به مصرف و پرهیز از مصرف
  نویسد:می نگاهی نو به توسعهکه نویسندة کتاب 

د نباید اکثریت مردم دنیا را به احساس شرم دربـارة عـادات   نظام ارزشی جدی«
مصرفی معتدل خود وادار نماید، بلکه باید در جهتی حرکت کند کـه ثروتمنـدان   

گـري مضـاعف اسـتفاده از دیگـران     ننگ و پستی عادات مصرفی خود و وحشـی 
  ).63، ص1377براي نیل به این عادات مصرفی را به چشم ببینند (زاکس، 

و  کننـدگان کالاهـا  به عنوان مصرفخانوار، هم هاي اقتصادي نقش هدر نظری
بسیار حائز اهمیـت اسـت.   و هم به عنوان تولید کنندگان کالا و خدمات  خدمات

به معناي چگونگی ساماندهی و مـدیریت منـابع خانـه     که در واقع اقتصاد خانواده
  کند.نقش مهمی را در اقتصاد کشورها ایفا می ،است

 کالاها و نیز مصرف توزیع ،تولید در خانواده سازمانی است که ،اسبر این اس
و هر یک از اعضاي خانواده نقـش مهمـی در سـازماندهی و     نقش به سزایی دارد

  .عهده دارند هرا ب» تیم اقتصادي خانواده«مدیریت 
هـاي دینـی در اقتصـاد خـانواده و     گیـري از آمـوزه  فرض ما این است که بهره

 رفتار اقتصـادي آن از دو جهـت  ریزي و مدیریت صحیح رنامهترسیم درست در ب
اقتصاد خانواده نقش  و تقویت تواند در توسعهمی از یک سو، .حائز اهمیت است

تواند یکی از ارکان اصـلی اقتصـاد مقـاومتی،    و از دیگر سو می ،ثري ایفا نمایدؤم
  یعنی مصرف بهینه است را شکل دهد.

  ضرورت مسأله
دشمنان انقلاب اسـلامی   تلاش شود که جا ناشی می اهمیت اقتصاد مقاومتی از آن

هـاي اخیـر بـیش از هـر زمـان       براي متوقف کردن روند پیشرفت انقـلاب در سـال  
  اقتصاد تمرکز یافته است. ۀدیگري بر عرص

این در حالی است که وضیعت فعلی اقتصادي کشور با اقتصاد مقاومتی فاصلۀ 
ارد. شاهد بر این ادعا، در بخش مصرف خـانوار، وجـود اسـراف و    نسبتاً زیادي د
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گرایـی، تمایـل بـه تـرجیح     تبذیر در بـازار مصـرف، حاکمیـت فرهنـگ مصـرف     
  مصرف کالاي خارجی، بر کالاهاي تولید داخلی است.

گذاري در بخش اندازها در سرمایهانداز، به جاي استفاده از پسدر بخش پس
اندازها نیز صرف خرید کالاهاي بـادوام، کـه در واقـع    تولید و ایجاد اشتغال، پس

یک نوع کنز مازاد درآمد در قالب خرید کالاهاي بادوام است صورت گرفته، و 
  شود.یا وارد بازار سفته بازي می

  روش تحقیق
اي است؛ هاي مشابه خود، روش کار کتابخانهدر این پژوهش همانند همۀ پژوهش

  باشد.ی ـ تحلیلی در پی اثبات فرضیۀ خود میکه با استفاده از روش توصیف

  فرضیۀ پژوهش
اي که در این مقالـه در پـی اثبـات آن هسـتیم ایـن اسـت کـه بـین اقتصـاد          فرضیه

خانواده و اقتصاد مقـاومتی رابطـۀ معنـاداري وجـود دارد. بـراین اسـاس مـدیریت        
ی انداز در خانوار، بسـتري مناسـب را بـراي اقتصـاد مقـاومت     صحیح مصرف و پس

  سازد.فراهم می

  پیشینۀ تحقیق
در رابطه با پیشینۀ تحقیق باید گفت، اگر چه دربـارة موضـوعاتی ماننـد خـانواده،     
تحقیقات زیادي صورت گرفته و در قالب کتاب و یا مقاله در مجـلات بـه چـاپ    
رسیده است؛ همچنین در رابطه با اقتصاد مقاومتی تعداد محدودي کتـاب و مقالـه   

امـا ایـن کـه ایـن دو موضـوع (خـانواده و نقـش آن در اقتصـاد         منتشر شده است؛ 
مقاومتی) با هم به صورت یک مسألۀ پژوهشی مورد بررسی قرار گرفتـه باشـد بـه    

 نظر کاري انجام نشده است.
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  بخش اول: تعاریف و مفاهیم 
  واژة خانواده

گروه کوچکى است که حد فاصل بین فرد و جامعه قرار گرفتـه اسـت   » خانواده«
 ).136، ص1382وخانى، (سار

خانواده در آموزه هاي اسلامی نیز به عنوان یک واحد اجتماعى در نظر گرفته 
هاى اقتصادى و تربیتى در قرآن و شده و مسؤولیت افراد در قبال خانواده در جنبه

اي برخوردار است تا جـایی کـه در سـورة    از اهمیت ویژه :روایات معصومین
پـردازد؛  که به توصیف و تمجیـد عبـادالرحمن مـی    مبارکۀ فرقان، قرآن آن جایی

هاي ممتاز آنـان را توجـه بـه اعضـاي خـانواده و تقاضـاي داشـتن        یکی از ویژگی
هـب  ا نَذینَ یقُولُونَ ربوالَّ(کند بهترین افراد خانواده و دعاي در حق آنان بیان می

  ).74/فرقان( )ةَ أعینٍاتنَا قُرَّیذرُ و أزواجِنَا منْ لَنَا
  مشترکی که هنوز در اکثـر تعـاریف مربـوط بـه خـانواده در نظـر گرفتـه        ۀنکت
ترین واحد اجتماعی است که ثبات جامعه شود این است که خانواده کوچکمی

جامعه براساس  مناسب در استحکام آن است و ارتباطات سالم و وابسته به ثبات و
  آید.وجود میمتوازن در خانواده به  مناسبات متعادل و

 مفهوم اقتصاد مقاومتی
 در تعریف و تبیین معنا و مفهوم اقتصاد مقاومتی فرمودند:  مقام معظم رهبري

داشته باشیم که هم  ي... اقتصاد مقاومتى معنایش این است که ما یک اقتصاد«
کـاهش  ش ا  پـذیرى   روند رو به رشد اقتصادى در کشور محفوظ بماند، هم آسیب

  ).2/6/1391  (مقام معظم رهبري، »پیدا کند...
تعاریف دیگري که صاحب نظران در رابطه با معنا و مفهـوم اقتصـاد مقـاومتی    

هـایی از  اند به نوعی شرح و توضیح و تبیین کلام رهبري اسـت. نمونـه  بیان نموده
  آن تعاریف بدین قرارند:

ــد أهــا و تمقــاومتی کــاهش وابســتگی  اقتصــاد): 1391خــوش چهــره ( ــکی   رب
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  .است هاي تولید داخل و تلاش براي خوداتکاییتمزی
شـرایط   هـاي فشـار در  حـوزه ص اقتصاد مقاومتی یعنی تشخی): 1392موسوي (
در شـرایط   و ،کـردن  اثـر تـلاش بـراي کنتـرل و بـی     در پـی آن و  ،کنونی تحریم

و بـاور و مشـارکت همگـانی     آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت، که قطعـاً 
  موضوعی است. ي عقلایی و مدبرانه پیش شرط و الزام چنینهامدیریتاعمال 

الگـوي مصـرف    که مردم اقتصاد مقاومتی یعنی این): 1391صادقی شاهدانی (
خود را تغییر دهند و از مصرف کالاي خارجی به سمت مصـرف کـالاي داخلـی    

  .کنند حرکت
صدد ): اقتصاد مقاومتی سیستمی است که در 1391جامی، ایمانی مقدم، تنها (

منـدي رشـد و پایـداري    است با محوریت توسعۀ منـابع انسـانی، انضـباط و قـانون    
  ).182، ص1391اقتصادي را برقرار سازد (جامی، ایمانی مقدم، تنها، 

از اقتصاد  همۀ این تعاریف بازگشت به تعریفی است که مقام معظم رهبري
همین تعریف رهبـري  مقاومتی نمودند. تعریف مورد نظر ما نیز از اقتصاد مقاومتی 

  است.

  دوم: نقد و بررسی تأثیر اقتصاد خانواده بر اقتصاد مقاومتی 
  مفهوم شناسی اقتصاد خانواده و اقتصاد مقاومتی

رفتارهاي انسان در جریان عادي زندگی، یعنی بررسی را اقتصاد  علم موضوعاگر 
، 1340 براي جریان زنـدگی بـدانیم (مارشـال،    آنبرداري از کسب درآمد و بهره

منـابع مـالی    ةل، ادارمنـز  تـدبیر  علـم  توان گفـت کـه اقتصـاد خـانواده    می) 20ص
  در خانواده است.درآمد و هزینه  بین خانواده، و برقراري تعادل

منـابع   بهینـۀ  تخصـیص عبـارت اسـت از    ،بنابراین، منظور ما از اقتصاد خانواده
 تبذیر. به دور از اسراف و ي خانوادهمحدود قابل دسترس به نیازها
هاي درآمدي خانواده است همان مبادي و راه» منابع«در این تعریف منظور از 

و نیازها همـان مسـائل متعـددي     ؛اما قابل حصول است ،محدود به طور طبیعی که
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و به طور کلـی شـامل    ،خانواده به ارضاي آنها بستگی دارد ةاست که بقا و شالود
د. سرپرسـت خـانواده بـا در نظـر گـرفتن      خـانواده مـی باش ـ   ۀنیازهاي اولیه و ثانوی

هـا  درآمد محدود و وجود نیازهاي اساسی باید بهترین ترکیب را در میزان هزینـه 
  برداري بهینه کند.به وجود آورد و از درآمد حاصل، بهره

  ها از خانوادهتأثیرپذیري تمامی بخش
دگی، ترین واحد اجتمـاع، محـل اصـلی زن ـ   کوچکبه عنوان خانواده از آنجا که 

هاي انسان بوده و رفتار تمامی کارکنان و شاغلین مصرف، تربیت و سایر آموزش
)، 173، ص1371(ر.ك: وثوقی و نیـک خلـق،    آنهاست ةثر از فرهنگ خانوادأمت

فرهنگ و الگوهاي رفتاري و طرز نگرش به امور اقتصادي  ۀها از جنباگر خانواده
در کشور  انداز، مصرف و پسدتوان گفت فرهنگ کار و تولیپیشرفت کنند، می

  پیشرفت کرده است.
نیـروي  «و » سـرمایه «یعنـی   ،نیز با برخورداري از دو عامل مهـم تولیـد  خانواده 

خانواده بنگاه اقتصـادي کـوچکی   از این رو، یک واحد اقتصادي است.  ،»انسانی
صـرفه جـویی، قناعـت و    . از منظر دینـی،  تلقی شده که نیاز به مدیریت منابع دارد

 صــحیح اجــراي مـدیریت لازمـۀ  گرایــی و چشـم و هــم چشـمی   رهیـز از تجمـل  پ
 .است ان در بعد اقتصاديموفقیت آن ةها و تضمین کننداقتصادي خانواده

  اقتصاد مقاومتی
اقتصـاد  با توجه به تعریفی کـه از اقتصـاد مقـاومتی مـورد پـذیرش قـرار گرفـت،        

رو به رشد اقتصـادى در   هم روند هایی است که اي از استراتژي مقاومتی مجموعه
 (مقام معظم رهبـري،  کاهش پیدا کند اش  پذیرى  کشور محفوظ بماند، هم آسیب

 2/6/1391.(  
اعـم از دولـت، تولیدکننـدگان و     ،در این استراتژي تمـامی عوامـل اقتصـادي   

پذیري اقتصاد  شوند که اجراي آنها نه تنها آسیب دار می خانوارها وظایفی را عهده
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رساند، بلکه باعث شکوفایی و رشد اقتصـادي در   یم را به صفر میدر شرایط تحر
شود. راهبردهاي مردمی کردن اقتصاد، کاهش وابستگی بـه   شرایط مذکور نیز می

حـداکثري از زمـان، منـابع و امکانـات، حرکـت براسـاس برنامـه،         ةنفـت، اسـتفاد  
خـاص   راهبرد ،وحدت و همبستگی، حمایت از تولید ملی و مدیریت منابع ارزي

  راهبرد مشترك آحاد ملت و دولت است. ،دولت و مدیریت مصرف
توان پی به اهمیت میاین راهبردها،  ۀبررسی تأکیدات رهبري در زمین نقد و با

  .بــرد هــا وزن بــالاي راهبــرد مــدیریت مصــرف در برابــر ســایر اســتراتژي      و 
صرف، به مدیریت م ۀبا کارگزاران نظام، در زمین در دیدار  مقام معظم رهبري

  فرمودند: هاي اقتصاد مقاومتی، عنوان یکی از استراتژي
مدیریت مصرف، یکى از ارکان اقتصاد مقاومتى اسـت؛ یعنـى مصـرف     ۀلأمس

هـاى   هـاى دولتـى، هـم دسـتگاه     متعادل و پرهیز از اسـراف و تبـذیر. هـم دسـتگاه    
این واقعـاً  له توجه کنند که أها باید به این مس غیردولتى، هم آحاد مردم و خانواده

تعادل در مصـرف، بـدون شـک در     ۀجهاد است. امروز پرهیز از اسراف و ملاحظ
تواند ادعا کنـد کـه ایـن اجـر      انسان می .یک حرکت جهادى است ،مقابل دشمن
عد دیگر این مس  االله سبیل جهاد فى تعادل در مصرف و مـدیریت   ۀلأرا دارد. یک ب

هـاى   دسـتگاه  ۀاده کنیم؛ این را هم ـمصرف، این است که ما از تولید داخلى استف
ــ سـعى    گانه هاى حاکمیتى، مربوط به قواى سه دستگاه دولتى توجه داشته باشند  ـ

آحاد مـردم   کنند هیچ تولید غیرایرانى را مصرف نکنند؛ همت را بر این بگمارند.
 ـ ـ هاى معروف خارجى هم مصرف تولید داخلى را بر مصرف کالاهایى با مارك

ـز دادن، بـراى خودنمـایى کـردن، در       و بـراى نـام  که بعضى فقـط   نشـان، بـراى پ  
ترجیح بدهند. خـود مـردم    ـ روند هاى خارجى می هاى مختلف دنبال ماركزمینه

  .)1391 /2/6 مقام معظم رهبري،( راه مصرف کالاهاى خارجى را ببندند
اهمیت مصرف و وزن آن در اقتصـاد بـه طـور عـام و در اقتصـاد مقـاومتی بـه        

اگـر  « اقتصاد ایـران اي است که به تعبیر نویسندة کتـاب  اي خاص به اندازهگونه
بخواهیم ساختار واردات و تولید خود را تغییر دهیم، راهی بـه جـز تغییـر الگـوي     
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  ).264، ص1375(ابریشمی، » مصرفی نداریم

  نقش خانواده در اقتصاد مقاومتی 
  و بررسی است: نقش خانواده در اقتصاد مقاومتی از دو جهت قابل نقد

  الف ـ از جهت مصرف
  ریزي جهت مدیریت بهینۀ مصرفبرنامه

طریــق بــه اعمــال مــدیریت در مصــرف خــانوار   دواز تــوان  مــدت مــی در کوتــاه
  پرداخت:

  اندازها . جذب پس1
اصلی مصرف نامتعـادل خـانوار، فقـدان مکانیسـمی بـراي جـذب        واملع جمله از
ـردي   توسط جامعه معمولاً سرمایهمهاي گروهخرُد آنهاست.  اندازهايپس هاي خُ

 مصـرف  عدم جذب در بازارهاي مالی، در نهایت به ۀدر دست دارند که به واسط
خرید لوازم  هاي مکرر لوازم خانگی و هزینه، تعویض درپی و پر هاي پی مسافرت

 ۀمـدت در زمین ـ  شود. بنابراین اولـین راهبـرد کوتـاه    میلوکس غیر ضروري منجر 
هاي خرُد توسط بازار (بـه   ، ایجاد مکانیسم جذب سرمایهخانواده مدیریت مصرف

  است.ویژه بازارهاي مالی) 

  دهی به مدگرایی. جهت2
دهی به مدگرایی در بـین جوانـان دانسـت، زیـرا      توان در جهت دیگر را میطریق 
قابـل هـدایت    تردیـد  پیروي از مد در عصر کنونی، اگر قابل مهار نباشد، بی ۀلأمس

توجهی و عقب رفت نهادهاي مبلغ سبک زندگی اسلامی، و حضور کم بی است.
رنگ آنها در این جا به خوبی خود را نمایان می سازد تا جـایی کـه   رنگ و یا بی

هاي چینـی و ژاپنـی   حتی برخی از کودکان و نوجوانان ما عکس قهرمانان داستان
 ).71، ص1393پسندند (دروگر، را بر روي کیف مدرسه خود می
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بتواننــد بــا برندســازي، افــزایش تنــوع و کیفیــت  یتولیدکننــدگان داخلــ اگــر
هـا، بـه رشـد درآمـد ملـی      دهمحصول وارد بازار مد شوند، نه تنها با استقبال خانوا

کننـد، بلکـه وابسـتگی کنـونی بـه واردات کالاهـاي مصـرفی کـاهش         کمک می
  خواهد یافت.

  گیري از الگوي مصرف اسلامی در بلند مدتبهره
 یابـد کـه الگـوي مصـرف فعلـی      زمـانی تحقـق مـی   خانوار مصرف  بهینۀ تمدیری
حرکت کند و اصـلاح شـود. اهمیـت    » الگوي مصرف اسلامی«به سمت  خانواده

تـرین   که از نظر علمی، اولـین و مهـم   است جاییتا وجود الگوي مصرف صحیح 
قدم براي اصلاح نظام اقتصادي، اصلاح الگوي مصرف است؛ زیرا غایـت تولیـد   

رو، حاکمیــت  لا و خــدمات در یــک کشــور مصــرف آنهاســت. از ایــن      کــا
اصـلاح الگـوي مصـرف     ،کننده بر اقتصاد یک امر عقلایی است. بنابراین مصرف

 آغازي براي اصلاح تولید و به طور کلی، اصلاح نظام اقتصادي اسـت خانوار سر 
  ، مقدمه کتاب).1388(میرمعزي، 
ی بـر الگـوي مصـرف اسـلامی را     تـوان اصـلاح الگـوي مبتن ـ    می اساس، براین

  دانست.در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی راهبرد بلندمدت 

  اندازب ـ از جهت پس
در امر تولید و ایجاد  گذارىانداز به سرمایهانداز در اقتصاد و تبدیل پسرشد پس
  یکـی از  نیـز  نگـري  آینـده . اقتصـادى اسـت   ۀعامل کلیدى در مسیر توسـع  اشتغال
انـداز از درآمـد امـروز     ارکان زندگی است که در بعد اقتصادي با پـس  ترینمهم

ما بـا مفهـوم    چند این امر در کشور یابد. هررو تبلور می براي شرایط نامعلوم پیش
اخیـر بـا    ۀدر چند ده ـولی  ،انداز براي روز مبادا از گذشته وجود داشته استپس

گرایـی بـر فرهنـگ     رففرهنگ مص ـ ۀآن غلب  در پیشهرنشینی و  ةگسترش پدید
  .تر شده است رنگ انداز، روز به روز کمپس
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 چـرا  ؛انداز اسـت انداز اهمیت دارد، چگونگی این پسپس خودآنچه بیش از 
  سـرمایه  انـدازها در قالـب  پـس  مناسب اسـت کـه ایـن    ةانداز به شیوکه تنها با پس

در  صـورت   و در غیـر ایـن  کـار گرفتـه شـود    تواند در مسیر صـحیح خـود بـه    می
گذاري تعریـف نشـده باشـد،     انداز و سرمایهشرایطی که شرایط مناسبی براي پس

شود که این امر حاصلی  منابع مالی حاصل از این طرح به بازار مصرف سرازیر می
  .نخواهد داشت مصرف را در پی ۀگسیخت جز افزایش لجام

انجام در این رابطه  هاي پولی و مالیسازماندر پژوهشی که نویسندة کتاب 
داده اســت. در اقتصــاد کشــورهاي در حــال توســعه، از جملــه ایــران، مشــکلات  

گـذاري وجـود   انداز بـه سـمت سـرمایه   آوري و هدایت پسمتعددي در راه جمع
ترین این مشکلات آن است کـه خانوارهـا   دارد. به نظر این نویسنده، یکی از مهم

، 1384رنـد (محمـودزاده،   گیاندازهاي خود را در راه غیر تولیدي به کار مـی پس
  ).26ص

  نرخ تورم بالا
گـذاري شـده    انـداز و سـرمایه   از مشکلاتی که در اقتصاد کشور مانع از رشد پـس 
جـاي   دهنـد بـه   ترجیح میافراد است، بالا بودن نرخ تورم است. در چنین شرایطی 

هایشان در مقابل تورم  گذاري در بانک، شاهد کاهش ارزش پول که با سپرده آن
، 1368(ر.ك: تفضـلی،   بر جامعه باشـند، آن را صـرف خریـد کـالا کننـد      حاکم
  ).444ص

هـاي  در واقع براي مردم به تجربه ثابت شده که خرید زمـین و طـلا و فعالیـت   
مشابه آن در محیط تورمی منفعت بیشـتري دارد، بـه طـوري کـه اوراق بهـادار بـا       

هـاي کوچـک را   رمایهتواند در چنین شرایطی به خـوبی، س ـ سودهاي بالا نیز نمی
  جذب کند.
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  اندازعوامل مؤثر در تقویت پس
  توان در نظر گرفت که عبارتند از: میانداز پس ةهایى براى افزایش انگیزراه

گذارى خـرد همـراه بـا تبلیـغ آثـار مثبـت آن در       هاى سرمایهتقویت فرصتـ 
ذاري در این گو سرمایه اوراق بهادار اقتصاد خانواده، همچون تقویت بازار بورس

دهد و بـه عنـوان رکـن    ترین بخش بازار سرمایۀ کشور را شکل میمهم کهبازار، 
اساسی بازار تشـکیل سـرمایه، جـذب و هـدایت نقـدینگی سـرگردان و پراکنـدة        

). 103، ص1390جامعه به مسیرهاي بهینه است (علی پور، پدرام، بشیري دزفولی، 
  به تبلیغ و فرهنگ سازي در درازمدت دارد. ها به این بازار نیازالبته توجه خانواده

 گذارى در بسیارى از موارد طولانى و پر فراز و نشـیب اسـت.  سرمایه ۀچرخـ 
 ۀتواند عرض ـگذارى مىگذارى و برداشتن موانع سرمایهکوتاه کردن مسیر سرمایه

سرمایه توسط خانوارها را تقویت نمایـد و نـرخ مصـرف غیرضـرورى را کـاهش      
گذارى بـالا  سرمایه ةگذارى کاهش پیدا کند انگیزشکلات سرمایهدهد. هر چه م

 کـاهش و  يرود و در عوض جذابیت مصرف غیر ضرورو جذابیت آن بالاتر مى
  ).331، ص1375در نتیجه این آثار را در پی خواهد داشت (ابریشمی، 

  ؛کاهش نرخ مصرف کالاهاى غیرضرورى .1
  ؛هاى دلالى بازرگانىیتکاهش نرخ گردش مالى و سرمایه در فعال. 2
افزایش صادرات به دلیل قبضه شدن مصرف در داخل و امکان صدور کـالاى   .3

  ؛بیشتر به خارج
  ؛کاهش فشار تورمى در بازار داخلى .4
  شود.انداز مىجذابیت پسسبب رشد گذارى جذابیت سرمایهرشد  .5

فعـال در  بـه مشـارکت   افـراد  هاى تولیـدى و تشـویق   تعاونى ۀتقویت و توسعـ 
  هـاى خــرد سـرمایه  انــدازها وپـس  در جـذب  خــوبى ۀتوانـد جاذب ـ هـا مــى تعـاونى 
 ۀتوانـد از طریـق جـذب سـرمای    باشد. مشارکت غیرفعال فقط مىها داشته خانواده

  .)1391(حداد پور،  خانوارها انجام شود
سهم بخـش   اي رساندن، و تلاش بر44هاى کلى اصل قانون اساسى و سیاست
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، بستر مناسبی را براي این کـار بـه وجـود آورده    درصد 25اقتصاد به ها در تعاونى
ترین اثر مفید آن اگر این اتفاق بیفتد کم ).509، ص1386است (قنبري، صادقی، 

 ةانداز خواهد بود. زیرا تسهیل کسب سود اولاً انگیزبالا بردن نرخ پس ،در اقتصاد
داز را بـه شـکل کالاهـاى    ان ـیعنـى پـس   ،سازى و کنز مازاد درآمـد کنونى ذخیره

ــادوام کــاهش ــاً  ،ب ــع از و ثانی ــازار ول ــزهدر نتیجــه  کاســته، مصــرفب ــراي انگی   ب
، 1389خواهد داد (یوسفی،  را در اقتصاد افزایش کلان هاى خرد وگذارىسرمایه
  ).38ص

اي ة آن از اهمیـت ویـژه  ریـزي بـراي آینـد   برنامـه ـ توجه به اقتصاد خانواده و 
هـا مطـرح   زندگی در تمامی خانواده ةریزي براي آیندبرنامه زیرا برخوردار است.

  اســت. در بطــن یــک مــدل سیســتمی اقتصــاد خــانواده، خــانواده و اقتصــاد آن را 
ریـزي  توان از هم مجزا کرد. بنابراین زمانی که براي هـر یـک از آنهـا برنامـه    نمی
اي آتی خانواده نظر قرار دهیم. توجه به نیازه کنیم، ناگزیریم دیگري را نیز مدمی

ها و تهدیدهاي اقتصاد خـانواده در ایـن راسـتا اهمیـت     و همچنین شناخت فرصت
شـود  نام برده می» تقدیر معیشت«هاي دینی از این مسأله به عنوان در آموزه دارد.

که در واقع نوعی تنظیم مصرف با درآمـد و پـرورش روح انضـباط مـالی و نظـم      
نگري است. اهمیت این مطلب تـا جـایی اسـت    انداز و آیندهاقتصادي و لزوم پس

به عنوان یکی از سه ارکان کمـالات دانسـته شـده     7که از آن در بیان امام باقر
  است.
» و التقَـدیرِ المعیشَـۀ   اَلتفَقَهَّ فی الدین و الصّبرُ علی النائبـۀ  الکمَالُ کُلُّ الکمَالِ«

ــی کمــال و بلکــه )؛ 172ص، 78جق، 1404؛ مجلســی، 32ص، 1ج ،1360 ،(کلین
دانا بودن در دین و احکـام آن، شـکیبا بـودن     کمال انسانی در سه چیز است: ۀهم

  ریزي درست در اقتصاد زندگی.ها و مصائب و برنامهدر ناراحتی
 خـانواده، زیـرا برخـی از    هـاي اقتصـادي  انجـام مشـاوره   ریـزي جهـت  ـ برنامه
م برخوردار نیستند و یـا ایـن کـه    ها در مدیریت اقتصادي خود از توان لازخانواده

  آیند. آن برنمی ة انجامشوند که به تنهائی از عهدبا مسائل و مشکلاتی مواجه می
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تـرین مرجـع بـراي افـزایش     ابتـدایی  ،افزایش سطح دانش اقتصادي خـانواده ـ 
هاي آموزش ۀها و نشریات است. ارائسطح دانش و آگاهی و به روزماندن، کتاب

 ۀتوانـد زمین ـ سطح عمومی دانش اقتصـادي خـانواده مـی    ءو ارتقا لازم به فرزندان
  .هاي صحیح اقتصادي باشدگیريخوبی براي تصمیم

ترویج مسائل اقتصـاد اسـلامی در    و قوانین مذهبی، هاي دینیجه به آموزهـ تو
ن بـه آن، منـافع   دیقـوام بخش ـ  واقتصاد خـانواده  علاوه بر تقویت تواند خانواده می

پی داشته باشد، زیرا دقت در احکام و دسـتورهاي اسـلامی انسـان    اخروي هم در 
رساند که رویکـرد اسـلام در بحـث منـافع فـردي و      مسلمان را به چنین باوري می

منافع اجتماعی ـ با همۀ اهمیتی که براي هر دو قائل است ـ آنجایی که بین آن دو   
ه بـه منـافع   قابل جمـع نیسـت دعـوت بـه ایثـار و گذشـتن از منـافع فـردي و توج ـ        

اجتماعی است. بدین معنا که اگر انسان در جایی بـه انتخـاب بـین منـافع فـردي و      
جامعه مخیر باشد، در صورتی که منافع جامعه را مقدم بدارد بـه عمـل و انتخـاب    

این گونه تمجید  7گیرد. از این افراد در کلام علیوي پاداش اخروي تعلق می
  و تحسین شده است:

»س لَّهإنَِّ لَانهحا    بـذَلُوها بم یهِمدی أیا فرُّهقی ادبعِ الْع نَافممِ لع عباداً یخْتَصهم بِالنِّ
مرِها إِلىَ غَیلَهوح و منْها مهزَع ذَا منَعوها نَ )؛ بـه راسـتی   93، ص1366(آمـدي،  » فَإِ

را، بـراي منـافع دیگـر    هـاي خـود   که خداوند سبحان را بندگانی است که نعمـت 
بندگانش، به آنها اختصاص داده است، و مادام که آنها در کار بذل و بخشـش از  

  ها در دست آنان باقی است.آن نعمت هستند این نعمت
برآورد اثر بـازار مـالی و   «) در رابطه با 1391در پژوهشی که عزتی و شفیعی (

اند کـه سـرمایۀ   به این نتیجه رسیدهاند انجام داده» سرمایۀ مذهبی بر انفاق در ایران
  ).82، ص1391مذهبی بر اقتصاد جامعه تأثیر به سزایی دارد (عزتی و شفیعی، 
توانـد عـلاوه بـر    ها مـی بر مبناي این پژوهش وجود سرمایۀ مذهبی در خانواده
-انداز جهت تقویـت قـرض  تأثیر در اصلاح الگوي مصرف، نقش مؤثري در پس

اري به انگیزة سود را در جامعـه رونـق بخشـد (میرمعـزي،     گذالحسنه و نیز سرمایه
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  ).193، ص1387
هـاي  هـاي اقتصـادي اسـلام در جامعـه و خـانواده     در راستاي عمـل بـه آمـوزه   

و نیـز   درآمدي بر اقتصاد اسـلامی مسلمان است که برخی مانند نویسندة کتاب 
تقدنـد  انـد کـه مع  تا جـایی پـیش رفتـه    هاي اقتصادي در اسلامسیاستنویسندة 

اي توجه کرده و مکـانیزم آن را بـه   اسلام به مصرف و اصلاح الگوي آن به گونه
نوعی طراحی نموده است که رکود و تـورم بـه همـراه نخواهـد داشـت؛ زیـرا در       
صورت فراوانی کالاها و افزایش تولید با توجه به تشـویق اسـلام بـه گشـایش در     

الا سبب بیش از حد پایین آمـدن  هاي الهی، فراوانی کزندگی و استفاده از نعمت
ها نخواهد شد؛ و در حالت عکس آن که تولید به هر علتی کـاهش یابـد و   قیمت

گرانی ناشی از کمی کالا بر جامعه حاکم باشـد، بـا توجـه بـه سـفارش اسـلام بـه        
قناعت و زهد و رعایت حال دیگران، کمبود کالا سبب تورم نخواهد شد (ر.ك: 

ــوزه و دان  ــاري حـ ــر همکـ ــگاه، دفتـ ــرد،  411، ص1372شـ ــانی فـ ، 1381؛ فراهـ
  ).120ـ119صص

  گیرينتیجه
موضوع مورد بحث این نوشتار را شکل  که ،ها در اقتصاد مقاومتی خانوادهجایگاه 

و اهمیت دادن به  ،آنمصرف و اصلاح الگوي  بهینۀ مدیریت ۀلأمسداده است، به 
قتصـاد مقـاومتی پرداختـه    در ا راهبرد بلندمدت دو به عنوانانداز در خانواده، پس
  زیرا: است؛

  ة منابع انسانی است؛تنها منبع عرضه کنند خانواده اولاً،
منابع مالی خود و همچنین آمـوزش   ۀتوانند با مدیریت بهینها میخانوادهثانیاً، 
اقتصـاد در راسـتاي   گیري در تحول اقتصـادي و شـکوفایی   نقش چشم به فرزندان

  داشته باشند. کشورتحقق اقتصاد مقاومتی در 
  ثالثــاً، از آنجــا کــه الگــوي مصــرف خــانواده ارتبــاط تنگــاتنگی بــا باورهــا و 

هاي اساسی و هنجارهاي پذیرفته شدة اجتماعی دارد، تغییر آن زمـان بـر و   ارزش
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ریزي و کار مـداوم فرهنگـی در درازمـدت را دارد. بـر ایـن اسـاس،       نیاز به برنامه
  هـاي اسـلامی در بـاب مصـرف و    آمـوزه  گیـري از تقویت باورهاي دینـی و بهـره  

  تواند نقش مؤثري در اصلاح الگوي مصرف خانوار داشته باشد.می اندازپس
انـدازهاي کـم   سـازي جـذب پـس   رابعاً، در کوتاه مـدت نیـز از طریـق آسـان    

ها، و تغییر هـر چنـد نـاچیز الگـوي مصـرف کنـونی خـانوار، و در نتیجـه         خانواده
جـویی در هزینـۀ واردات کالاهـاي    و صـرفه کاهش آهنگ رشد مصرف کالاهـا  

توان انباشت سرمایه در کشور را تسریع نمـود و از ایـن   مصرفی غیر ضروري، می
هـاي هـر چنـد    هاي تولیـدي را فـراهم آورد؛ و گـام   طریق امکان افزایش ظرفیت

  کوتاهی را براي رفتن به سمت اقتصاد مقاومتی برداشت.

  منابع و مآخذ
  .قرآن کریم. 1
، قـم، دفتـر تبلیغـات    غرر الحکم و درر الکلم)، 1366ي، عبدالواحد بن محمد تمیمی (. آمد2
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  .تهران، سروش، شناسى خانوادهاى بر جامعهمقدمه)، 1382. ساروخانى، باقر (10
  )،1391صادقی شاهدانی، مهدي (. 11
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  .:، تهران، دفتر نشر فرهنگ اهل بیتاصول کافی)، 1360. کلینی، محمد بن یعقوب (20
، ترجمـۀ حسـین مـؤتمن، تهـران، انتشـارات      اصول علم اقتصـاد )، 1340مارشال، آلفـرد (  .21

  دانشگاه تهران.
، تهـران، پژوهشـگاه فرهنـگ و    اصـلاح الگـوي مصـرف    )1388( عزي، سید حسینمیرم. 22

  اسلامی. ۀاندیش
  ، مشهد، انتشارات کنکاش دانش. هاي پولی و مالیسازمان) 1384. محمود زاده، رضا (23
  http://www.khamenei.ir. مقام معظم رهبري 24
 مؤسسـۀ ، بیـروت،  ئمۀ الاطهـار بحارالانوار لدرر اخبار الاق)، 1404. مجلسی، محمد بـاقر ( 25

  . الوفاء
  http://daneshgahnews.com/0fa17729idcontent.htm)، 1392. موسوي، سید علی (26
، تهـران، پژوهشـگاه   اقتصاد کلان بـا رویکـرد اسـلامی   )، 1387. میرمعزي، سید حسین (27

  فرهنگ و اندیشه اسلامی.
و داري سـرمایه  اقتصـاد  عـاونی بـا  ت اقتصاد بررسی تطبیقی) «1389( احمـدعلی ، یوسفی. 28

  .37، فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش»اسلامی قتصادا
جـا، انتشـارات   ، بـی شناسیمبانی جامعه)، 1371. وثوقی، منصوره و نیک خلق، علی اکبر (29

  خردمند چاپ پنجم.
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  1393 پاییز)، 102وم (پیاپی سشمارة  بیستم، سال هاي اجتماعی اسلامی،پژوهش

 

  ∗اسلامی داري در سبک زندگیایهآداب همس

  1مرتضی رحیمی  *

  چکیده
که جمع آن جیره و جیـران اسـت، بارهـا در قـرآن و دیگـر متـون       » جار«کلمه 

اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. در خصوص معنـاي لغـوي و اصـطلاحی    
ها و اختلافات زیـادي وجـود دارد، امـا در همـۀ معـانی لغـوي آن،       آن دیدگاه
قه مندرج است. در خصـوص معنـاي اصـطلاحی آن نیـز عـرف و      تمایل و علا

شرع بهترین داور است. این اختلاف در خصـوص محـدودة آن نیـز بـه چشـم      
  خورد.می

شود. هر هاي گوناگون، همچون قرب و بعد و... تقسیم میاز جنبه» جار«کلمۀ 
چند کلمۀ مزبـور هـر نـوع همجـواري از جملـه هـم جـواري در محـیط کـار،          

ل، هواپیما و... را شامل است، اما کاربرد آن در خصوص مسکن و محل اتومبی
زندگی وضوح بیشتري داشـته و توجـه دانشـمندان اسـلامی، همچـون علمـاي       

  اخلاق، فقه و... را به خود جلب نموده است.
و محـدودة آن در متـون اسـلامی، از جملـه قـرآن،      » جـار «با توجـه بـه مفهـوم    

ن شده کـه از یـک سـو سـبک زنـدگی مناسـب       صحیفۀ سجادیه و... آدابی بیا
دارد و از سویی نقش همسایۀ خوب در آرامش و بهداشـت  همسایه را بیان می

                                                        
  .31/6/1393ـ تاریخ پذیرش:  25/4/1393تاریخ دریافت:  ∗
   mrahimi@shirazu.ac.ir  شیراز                                    دانشگاه و معارف اسلامی  تاهینشکده ال. استادیار دا1
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بـراي همسـایگان،   » همسـایگی «دهد. همچنـین تحـت عنـوان    روان را نشان می
آدابی بیان شده که در جهـت انـس و الفـت و محبـت و جـذب قلـوب بسـیار        

  سازنده و مفید است.
  .7داري، امام سجادهمسایه، حسن جوار، آداب همسایه واژگان کلیدي:

  . مقدمه1
داري در فرهنگ اسـلام نقشـی بـه سـزا دارد. از همـین روي بـه       همسایه و همسایه

طرق گوناگون، همچون آیات قـرآن و روایـات، مـورد توصـیه و سـفارش قـرار       
، همـواره  7گرفته و آدابی براي آن بیان شده است. براساس تصریح امـام علـی  

االلهَ االلهَ فـی جِیـرَانکُم   «انـد:  نمـوده به رعایت حقوق همسایه سفارش می 9پیامبر
  مثُه روـیس تَّى ظَنَنَّا أنَّـهح ی بِهِموصالَ یا زم کُم ۀُ نَبِییص و مق، 1414(رضـی،  » فَإِنَّه

حسـن  . فقها نیز این مسأله را از نظر دور نداشته و ضمن مستحب دانستن )362ص
داري، در موارد گوناگون از جوار و بیان برخی از مستحبات و مکروهات همسایه

  اند.ابواب فقهی از احکام آن سخن گفته
در جوامع اسلامی به دلیل وجود فرهنـگ غنـی اسـلام، در بـین همسـایگان و      

خورد، دیگر آحاد جامعه، مهر، عاطفه، محبت و انس و الفت بیشتري به چشم می
  هـاي زنـدگی، نزدیکـی محـل کـار،     به دلیل کوچـک بـودن محـیط    و در گذشته

تر بودن زندگی و نبود تشـریفات پیچیـده و تکلفـات و... بـین همسـایگان و      ساده
دیگر آحاد جامعه ارتباط بیشتري برقرار بوده است، تا جایی که به موجب سـخن  

 ؛ هرگـاه آب »ان طبخت مرقۀ فاکثر مائهـا و اغتـرف لجیرانـک منهـا    « 9پیامبر
گوشتی طبخ کـردي، آب آن را زیـاد کـن و ظرفـی از آن بـه همسـایگانت بـده        

؛ انسـان نبایـد   »لایشـبع الرجـل دون جـاره   «)، و نیز 2/667تا، (المتقی الهندي، بی
  ).1/55تا، اش سیر باشد (مسند احمد بن حنبل، بیبدون همسایه

تـادن  هـاي زنـدگی، فاصـله اف   اما امروزه به دلایلی همچون بزرگ شدن محیط
تـر، پیـدایش نیازهـاي    بین محل زندگی افـراد، اشـتغالات زیـاد، زنـدگی پیچیـده     

جدید، تکلفات و تشریفات، تهاجم فرهنگی غرب و... نقش همسایگان کم رنگ 



  

لامی
 اس
گی
زند

ک 
 سب
 در
ري
ه دا
مسای
ب ه
آدا

]۹۹[  

مج

هـا در کنـار هـم زنـدگی کننـد، امـا از       شده تا جایی که ممکن اسـت افـراد سـال   
ته باشـند. از ایـن رو   خبر بوده و حتـی اطلاعـی از نـام یکـدیگر نداش ـ    یکدیگر بی

شـود و  امروزه به دلیل خلأ عاطفی، نیاز بیشـتري بـه فرهنـگ اسـلام احسـاس مـی      
در رسـالۀ حقـوق و صـحیفۀ سـجادیه و نیـز سـخنان دیگـر         7سخنان امام سجاد

داري کارهاي ایشان و آداب و وظایفی کـه در بـاب همسـایه   و راه :معصومان
باشد. ضـرورت امـر یـاد شـده بـا توجـه بـه        ساز تواند بسیار چارهاند میبیان داشته

  گردد.هاي گوناگون اخلاق کاربردي در جهان امروز بیشتر محسوس میشاخه

  . مفهوم شناسی2.1
باشد، در لغت به معانی مختلفی بـه کـار   کلمۀ جار که جمع آن جیران و جیره می

 من یقرب مسکنه): «211ق، ص1412اند (راغب اصفهانی، رفته است، برخی گفته
؛ همسایه کسی است که محـل سـکونت وي بـه تـو نزدیـک باشـد. برخـی        »منک
و  4/154ق، 1405(ابـن منظـور،   » الجار من یجاورك بیـت و تلاصـقک  «اند: گفته

)؛ همسایه کسی است که نزدیک به خانۀ تو اقامت 6/57ق، 1411مدنی شیرازي، 
کن و الجمـع  الجـار: المجـاور فـی الس ـ   «کند و به تو چسبیده باشد. فیومی گفته: 

  ).2/114تا، (فیومی، بی» باشد؛ جار به معناي مجاور در سکونت می»جیران
فیــومی عــلاوه بــر معنــاي فــوق معــانی دیگــري را بیــان داشــته (همــان)، کــه   

گر مشترك بودن لفظ یاد شده بوده که رساند و نشانگستردگی معناي جار را می
رسـاند کـه   دارد، و از سویی مـی  براي کاربردش در هر یک از معانی به قرینه نیاز

  شود، معانی دیگر جار عبارتند از:جار به فرد نزدیک در سکونت محدود نمی
  . شریک در مزرعه، اعم از آن که شریک باشد یا نباشد؛1
  . شرطه و پاسبان؛2
  ترسد؛. امان دهنده به دیگري در آنچه که از آن می3
  ؛کند. فردي که درخواست امان و پناهندگی می4
  . ناصر و یاري کننده؛5
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  گویند؛. هر یک از زوج و زوجه، که زوج را جار و زوجه را جاره می6
  . هووي زن، که به خاطر کراهت از لفـظ ضـره (هـوو)، بـه وي جـاره گفتـه      7
  شود.می

) نیز علاوه بر معانی یـاد شـده بـه معـانی دیگـري      4/154ق، 1405ابن منظور (
منازل نزدیک به ساحل، منافق و... اشاره  همچون، هم پیمان، شریک در تجارت،

  نموده است.
اند: کلمۀ جیران به معناي هم پیمانان به کار رفته که فرموده 7در سخن علی

؛ »و توصل بها جیرانکم   تعالی لکم منزلۀ تکرم بها إماؤکمو قد بلغتم من کرامۀ االله«
ایـد کـه    نمـوده الهی شما آن چنان عزت و اعتباري تحصیل  (لطف) بر اثر کرامت

 گردنـد  پیمانانتـان از لطـف الهـی برخـوردار مـی      کنیزانتان را گرامی داشـته و هـم  
  ).118، ص105ق، خطبۀ 1414(رضی، 

به  هاي آن به کار رفته که برخی از آنهاو هم خانواده لفظ جاردر قرآن کریم 
هبِ  منْ  قُلْ(باشند، از جمله آیۀ مییا پناه گرفتن   پناه خواستن معناي دکُلِّ   ی لَکُوتم

َشی هلَیع جارلا ی جیرُ وی وه و چیزها به دسـت چـه کسـی     ۀبگو ملکوت هم ؛)ء
). 88(مؤمنـون/  کیست که به همه کس پناه دهد و کسی را از او پناه نیسـت  ،است

[اي  ؛)ونـه ملْتَحـداً  منَ اللَّه أحَد و لنَْ أجَِد مـنْ د   یجیرَنی  قُلْ إِنِّی لنَْ(و نیز آیـۀ  
کسـی نتوانـد مـرا در پنـاه      [در صـورت قهـر خداونـد]     بگو به درسـتی کـه   پیامبر]

  ).23(جن/ خویش بگیرد و جز او پناهگاه و گریزگاهی ندارم
اسـت کـه    ییهاجار از اسم«با توجه به معانی گستردة جار، راغب گفته است: 

آن  آن کـه شـود مگـر    گرى نمىدی ۀزیرا کسى همسای، م دارده معانى نزدیک به
 و شـرعاً  همسایه براى او مانند برادر و دوست باشد و چون حـق همسـایگى عقـلاً   

هر کسى که حقش بر دیگران بـزرگ اسـت و   ه شود. ب بسیار بزرگ و سنگین مى
 شـمارد در آن  کند یا حق همسایگى غیر خویشاوند را نیز بزرگ مى حقى پیدا مى

و الْجارِ   و الْجارِ ذي القُْرْبى(اوند فرموده اسـت:  خد .شود جار اطلاق مى ،صورت
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ق، 1412(راغــب، » خویشــاوند و غیــر خویشــاوند ۀهمســای ؛)36(نســاء/ )الْجنُــبِ
  ).211ص

رسد که در همۀ معانی جار نوعی تمایـل و گـرایش وجـود دارد. از    به نظر می
برخــی از عنــوانی اســت کــه همــۀ معــانی را در بــر دارد. تعبیــر  » میــل«ایــن روي 

کند؛ چنانچـه شـرتونی در معنـاي    دانشمندان لغت نیز دیدگاه یاد شده را تأیید می
» الحائد عن الطریق و الزائق عن الطریق«گفته است: » جار«جائر هم خانواده کلمۀ 

جـار عـن   «) گفته است: 2/114تا، ). و نیز فیومی (بی1/149ش، 1385(شرتونی ، 
) 5/407ش، 1377و قرشی ،  89ش، 1371ی ، همچنین قرشی (قرش». الطریق: مال

ق، 1423اشاره نموده است. ابن هـائم ( » مال یمیل«در معناي جار یجور به عبارت 
جار، از آن روي جار نامیده شده که به تو میل دارد، اصـل  «) نیز گفته است: 139

  ».جار، میل است

  . معناي اصطلاحی جار 2.2
اي شرعی مجـاور انسـان باشـد،    ه گونهجار در اصطلاح به کسی اطلاق شده که ب

خواه مسلمان باشد یا کافر ، تباه کار باشد یا فاسق ، دوست باشد یا دشـمن، نیکـو   
کار باشد یا بدکار، سودمند باشد یا زیان داشته باشد، نزدیـک باشـد یـا دور، هـم     

  ).1/165تا، وطن باشد یا نباشد (الشحود، بی
یا فکري در ثبوت حق همسایگی نقـش  براساس تعریف یاد شده، توافق دینی 

شـود.  اي میو تأثیري ندارد، بلکه حق یاد شده مطلق بوده و شامل هر نوع همسایه
و اعبدوا االلهَ و (از جمله دلایل شمول و فراگیري مفهوم جار آن است که در آیۀ 

ِي القُْرْ  لا تُشْرِکُوا بهبِذ ساناً وِنِ إحیدبِالْوال ئاً وتامى  بىشَیالْی الْجارِ   و ساکینِ وْالم و
 2/632ق ، 1422)، برخی از مفسران (آملی، 36(نساء/ )و الْجارِ الْجنُبِ  ذي القُْرْبى
اي روایـات بـه کـافر    در پـاره ». الجار الجنب) «3/229ق، 1421، شیرازي و مکارم

، چنانچـه  کتابی نیز همسایه اطـلاق شـده و بـراي وي حقـوقی تعیـین شـده اسـت       
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الجیران ثلاثۀ فجار له ثلاثۀ حقوق حق الجوار و حق القرابۀ «اند: فرموده 9پیامبر
و حق الإسلام و جار له حقان حق الجوار و حق الإسلام و جار له حـق الجـوار   

اي از ). همچنــین در پــاره5/291ق، 1406(فــیض، »  المشــرك مــن أهــل الکتــاب
تـا،  (غزالی، بـی » ًمسلماً کان او کافراحسن الجوار لمن جاورت «روایات همچون: 

)؛ خوش همسایگی حتی نسبت بـه همسـایۀ غیـر مسـلمان از جملـه مکـارم       2/359
  اخلاق و اعمال نیک تلقی شده است.

آیـد، جـار فقـط همسـایه در محـل      همان گونه که از مفهوم لغوي جـار برمـی  
فتـر و محـل   سکونت نیست، بلکه شامل هر فرد همراه در تجارت، بازار، مزرعه، د

شــامل » جــار«شــود. همچنــین کلمــۀ کــار، محــل تشــکیل درس و جــز آنهــا مــی 
گردد، از این رو هر کشـوري بـر کشـور    همسایگی بین کشورها و ممالک نیز می

  دیگر حق همسایگی دارد.
اي دارد، امـا در میـان همـۀ معـانی آن     هر چند که جار مفهوم وسیع و گسترده

ري داشته و بیشتر از آن سـخن گفتـه شـده    همسایگی از حیث مسکن وضوح بیشت
لا «است. از همین روي در کتب فقهی در بحث نماز جماعت و توضـیح حـدیث   

) و نیز بحث وصیت 1/92ق، 1407(طوسی ، » صلوة لجار المسجد الا فی مسجده
  براي همسایه و... از همسایگان و محدودة آن سخن گفته شده است.

  . محدودة همسایه2.3
  خورد:ودة همسایه، اختلافات زیادي به چشم میدر خصوص محد

. حد همسایگی چهـل خانـه اسـت از هـر طـرف؛ ایـن دیـدگاه از زهـري و         1
اوزاعی نقل شده و در روایات شیعی نیز به آن تصریح شـده اسـت؛ چنانچـه امـام     

کُلُّ أربعینَ داراً جِیرَانٌ مـنْ بـینِ   «انـد:  فرموده 9به نقل از رسول خدا 7صادق
یهالمنْ شع و هینمنْ یع و هْنْ خَلفم و هیو نیـز امـام   ). 2/669ق، 1407(کلینـی،  » د
قَالَ حد الْجِوارِ أربعونَ داراً منْ کُلِّ جانبٍ منْ بینِ یدیه و منْ «انـد:  فرموده 7قربا



  

لامی
 اس
گی
زند

ک 
 سب
 در
ري
ه دا
مسای
ب ه
آدا

]۱۰۳[  

مج

  (همان).» خَلفْه و عنْ یمینه و عنْ شماله
هر چند که این دیدگاه، مربوط به اهل تسنن دانسته شده است، اما با استناد بـه  
روایات یاد شده و مشابه آنها، در میان فقهاي شیعه نیـز طرفـدارانی دارد، چنانچـه    

ق، 1413توان فخـرالمحققین، فاضـل مقـداد، شـیخ علـی طوسی(شـهید ثـانی،        می
  رفداران این دیدگاه برشمرد.) و... را از ط22/211ق، 1405)، بحرانی (5/343

اي قـرار  براساس این دیدگاه چنانچه فرض شود که هر فردي در وسـط دایـره  
دارد، در امتداد شعاع این دایره از هر طرف چهل خانـه قـرار خواهـد داشـت، بـا      

توان نتیجه گرفت که هر فـردي نزدیـک پـنج هـزار خانـه همسـایه       اي میمحاسبه
هـا  افتد که در شهرهاي کوچـک مقـدار خانـه   می دارد، از سویی خیلی کم اتفاق

بیش از پنج هزار تا باشد، از این روي در چنین شهرهایی همـه همسـایۀ یکـدیگر    
  شوند (مکارم شیرازي، پیشین).محسوب می

ق، 1404شـوند (فاضـل مقـداد،    . از هر طرف ده خانه همسایه محسـوب مـی  2
2/320.(  

شـود؛ در ایـن بـاره    وب مـی . هر کس صـداي اذان را بشـنود همسـایه محس ـ   3
داء مـنْ  «انـد:  نقل شده که در آن فرموده 7روایتی نیز از امام صادق ع النِّ منْ سم

     ـلاةَ لَـهفَـلا ص جِـبی فَلَـم جِدسْبرخـی در  1/85ق، 1371(البرقـی،  » جِیرَانِ الم .(
بـه  اند که صداي یاد شده باید بدون بلندگو خصوص مفهوم یاد شده شرط نموده

  1گوش برسد.
اي است که چسبیده به خانـۀ انسـان باشـد؛ ایـن دیـدگاه از      . همسایۀ هر خانه4

  ).6/523ق، 1415و ابن عابدین،  469تا، صابوحنیفه نقل شده است (حلی، بی
شـوند؛  کند، همسـایۀ محسـوب مـی   . کسانی که یک مسجد آنها را جمع می5

  ).7/351ق، 1409شانی، نیز نسبت داده شده است (کا 7این تفسیر به علی
شـوند  . همۀ کسانی کـه در یـک محلـه قـرار دارنـد، همسـایه محسـوب مـی        6

  ).3/59ق، 1377و الشربینی الخطیب،  171تا، ص(قنوجی، بی
شـوند؛ ایـن دیـدگاه نیـز در     . از هر سمت تا چهل ذراع همسایه محسوب می7
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از آن به قـول   )4/18ق، 1405فقه شیعه طرفدارانی دارد، حتی برخی (خوانساري، 
  اند.مشهور تعبیر نموده

اند، در این قول کسانی که از . کسانی که در یک کوچه قرار دارند، همسایه8
  ).3/59ق، 1377اند (الشربینی الخطیب، کنند همسایه تلقی نشدهکوچه عبور می

  تـو  هـم جـوار   )فیهـا إِلاَّ قَلـیلاً    لا یجاورِونَـک   ثُم(. برخی با استناد به آیۀ 9
  اند (همان).) همۀ اهل شهر را همسایه دانسته60شوند؛ در مدینه (احزاب/نمی

رسد که بهترین داوري در خصوص محدودة همسایه، شرع و عرف به نظر می
هاي مختلف در ایـن بـاره   ها و مکانو لغت است، از سویی داوري عرف در زمان

معلوم باشد که همسـایه   متفاوت است و با توجه به داوري شرع، چنانچه در جایی
شود و در غیر این صورت تردید پذیرفته میاي دارد، داوري شرع بیچه محدوده

باید به معناي لغوي و عرفی جار مراجعه شود. شهید ثـانی ضـمن توجـه بـه نقـش      
تر آن است که در خصوص جیـران  بهتر و قوي«عرف در مفهوم جار گفته است: 
ول (همسایه محسوب شدن از هر طرف به اندازه به عرف مراجعه شود، زیرا قول ا

چهل ذراع)، گرچه مشهور است، اما مستند آن ضعیف است و قول دوم (همسایه 
محسوب شدن از هر طرف به اندازه چهل خانه)، به روایتی از اهـل تسـنن اسـتناد    

الجـار الـی   «انـد:  نقل کرده کـه در آن فرمـوده   9دارد که عایشه آن را از پیامبر
  ).5/29ق، 1410(شهید ثانی، » داراً اربعین

گرچه شهید ثانی از عامی بودن مستند دیدگاه دوم سـخن گفتـه، امـا چنانچـه     
 8گذشت در منابع شیعی نیز دو روایت به این مضمون از امام صادق و امام باقر

  ).2/669ق، 1407نقل شده است (کلینی، 

  . اقسام همسایه2.4
و انــواعی بیــان شــده و از زوایــا و ابعــاد  در متــون اســلامی بــراي همســایه اقســام

  هاي چندي صورت گرفته است، از جمله:گوناگون تقسیم بندي
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  . همسایۀ دور و نزدیک:1
و اعبـدوا االلهَ  (خورد، چه آن که گفته شده: بندي در قرآن به چشم میاین تقسیم

و المْسـاکینِ و    و الْیتـامى   ذي القُْرْبـى و لا تُشْرِکُوا بهِ شَیئاً و بِالْوالدینِ إحِساناً و بِ
و خـدا را   )؛26(نسـاء/  )و الْجـارِ الْجنُـبِ و الصـاحبِ بِالْجنْـبِ      الْجارِ ذي القُْرْبى

بپرستید و هیچ چیـز را شـریک او قـرار ندهیـد، و بـه پـدر و مـادر نیکـى کنیـد و          
 دور ۀنزدیـک، و همسـای   ۀهمچنین به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان، و همسـای 

  (نیکی کنید).
الجـار  «و » الجـار ذي القربـی  «در این آیه از دو نـوع همسـایه تحـت عنـاوین     

هـاي  سخن گفته شده است. در خصوص مفهوم عناوین یاد شده دیـدگاه » الجنب
خورد. برخی از مفسران عنوان اول را به معناي همسایۀ نزدیک چندي به چشم می

یا نسبت و عنوان دوم را به معناي همسایۀ دور از محل یا نسب از نظر مکان یا دین 
و  6/387تــا، ؛ حقــی بروســوي، بــی289تــا، صانــد (ســائس، بــییــا دیــن دانســته

). دور یا نزدیـک بـه هـر معنـایی کـه گرفتـه شـوند،        5/367ش، 1380مصطفوي، 
  گر دو نوع همسایه خواهند بود.نشان

ور بودن به لحاظ مکـانی و از خانـه   بر فرض که منظور از دور بودن همسایه د
باشد (چنانچه روایات بیان کننده محدودة همسایه، همچون روایاتی کـه از چهـل   

 بـه حـق   کننـد)، در آیـه  گوینـد نیـز آن را تأییـد مـی    ذراع و مشابه آن سـخن مـی  
مفهـوم محـدودى    همسایه معمولاً ۀزیرا کلم، استتصریح شده  »همسایگان دور«

لذا براى توجه دادن به وسـعت   ،گیرد مى گان نزدیک را در بردارد، و تنها همسای
نام برده شده است. چنانچه منظور از  مفهوم آن از نظر اسلام از همسایگان دور نیز

در این صورت همان گونـه کـه    د،نهمسایگان غیر مسلمان باش دور بودن همسایه،
همسـایگان  حق جوار (همسایگى) در اسلام منحصـر بـه    گذشت باید پذیرفت که

آنهایى که با مسلمانان سـر  البته شود.  مسلمان نیست و غیرمسلمانان را نیز شامل مى
  ، از بحث یاد شده خارج خواهند بود.جنگ داشته باشند
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تـوان بـه   هاي گوناگون در مورد مفهوم دو عنوان یاد شده میبراساس دیدگاه
  :چند نوع همسایه باور داشت، که عبارتند از

  لمان و خویشاوند؛. همسایۀ مس1
  همسایۀ مسلمان و غیر خویشاوند؛ .2
  . همسایۀ کافر و خویشاوند؛3
  . همسایۀ کافر و غیر خویشاوند.4

برخی براساس آیۀ مورد بحث، هر فردي که در صنعت یـا درس یـا مسـافرت    
انـد کـه فـردي در    مجاور انسان باشد را همسایه به حسـاب آورده و اشـاره نمـوده   

شـود. در  یل در کنار صندلی انسـان قـرار دارد، همسـایه تلقـی مـی     هواپیما یا اتومب
بـه همسـفر تفسـیر شـده اسـت (موسـوي همـدانی،        » الجار الجنب«چنین تفسیري، 

  ).4/567ش، 1374
  . انواع همسایه به لحاظ حقوقی که ایشان دارند:2

شوند، چنانچـه  اي از روایات، همسایگان به انواعی تقسیم میبراساس تصریح پاره
الجیران ثلاثۀ فجار لـه ثلاثـۀ حقـوق حـق     «آمده اسـت:   9در روایتی از پیامبر

الجوار و حق القرابۀ و حق الإسلام و جار له حقان حق الجوار و حق الإسـلام و  
)؛ 5/491ق، 1406(فـیض،  » جار له حق واحد و هو المشرك مـن أهـل الکتـاب   

تند از حق همسایگی، اي که سه حق دارد که عباراند: همسایههمسایگان سه دسته
اي اسـت کـه دو حـق دارد    حق خویشاوندي و حق اسلام، و (دستۀ دوم) همسـایه 

اي است که یک که عبارتند از حق همسایگی و حق اسلام و (دستۀ سوم) همسایه
  باشد.حق دارد و آن مشرك از اهل کتاب می

از  تـري بندي مکانی همسایه، همسایگانی که در فاصلۀ نزدیکبراساس تقسیم
خانۀ انسان قرار دارند نسبت به همسایگانی کـه در فاصـلۀ دورتـري از آن هسـتند     
حق بیشتري دارند، از همین روي همشهري که در سرزمین غربـت قـرار دارد، بـه    
دلیل حق همسایگی حکم نزدیک در وطن را دارد. برخی روایات نیز اقرب بودن 
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د، چنانچه نقـل شـده اسـت کـه     کننتر را به لحاظ مکانی تأیید میهمسایه نزدیک
یک عرض کرد من دو همسایه دارم به کدام 9مردي از مسلمانان به رسول خدا

الی اقربهما منک باباً و اوجبهمـا عنـدك   «از آن دو هدیه بدهم؟ حضرت فرمـود:  
  ؛ بـه آن همسـایه کـه درب   »رحما فات استویا فی ذلک فـالی احسـنهما مجـاورة   

تر اسـت. چنانچـه هـر    آن خویشاوندي که واجبتر است و اش به تو نزدیکخانه
دو در این خصوص مساوي باشند، به آن کس که همسایگی بهتري دارد (نـوري  

  ).8/426ق، 1408طبرسی، 
  . همسایۀ خوب و بد:3

اســلام از یــک ســو توصــیه هــاي مکــرر نســبت بــه رعایــت حقــوق و احتــرام بــه  
باب کراهـۀ مجـاورة   «همسایگان دارد، در عین حال در کتب روایی تحت عنوان 

همسایگی افراد بـد مکـروه دانسـته شـده و در انتخـاب خانـه و محـل        » جار السوء
الجـار ثـم   «زندگی به تحقیق دربارة همسایه توصیه گردیده و گفتـه شـده اسـت:    

بنـدي دیگـري از همسـایه    توان به تقسـیم ). از همین روي می8/430(همان، » الدار
  شود.و نوع خوب و بد تقسیم میباور داشت که در آن همسایه به د

اي است که به موجب روایات بندي همسایۀ خوب همسایهبراساس این تقسیم
گردد ها و افزایش عمر بوده و آرامش درونی را موجب میموجب آبادانی آبادي

» جـار الصـالح  «اي به عنوان و فواید دیگري بر وي مترتب است. از چنین همسایه
منْ سعادةِ المْسلمِ سعۀُ المْسـکنَِ و  «انـد:  فرموده 9خدا تعبیرشده، چنانچه رسول

؛ از جمله سـعادت مسـلمان داشـتن مسـکن وسـیع،      »الْجار الصالح و المْرْکَب الْهنی
. در مقابل، )5/301ق، 1409باشد (حر عاملی، همسایۀ خوب، و مرکب راحت می

سته شده و از همین روي همسایگی بـا  همسایگی با همسایۀ بد موجب بدبختی دان
تعبیر گردیده و گفتـه شـده   » جار السوء«او مکروه تلقی شده در روایات از آن به 

نَ القَْواصمِ الَّتی تقَْصم الظَّهرَ جار السوء إنِْ رأى حسنَۀً أخفَْاهـا و إنِْ رأى  مِ« است:
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ئَۀً أفْشَاها یموري است که کمرشکن است. چنانچـه کـار   ؛ همسایۀ بد از جمله ا»س
پوشاند و چنانچه کار بـدي از وي ببینـد، آن   خوبی از همسایۀ خود ببیند آن را می

). از همــین روي در روایــات 12/131ق، 1409کنــد (حـر عــاملی،  را آشـکار مــی 
  اي به خدا پناه برده شده است (همان).از شر چنین همسایه :معصومین

  یگان. امام سجاد و همسا3
کل شترین نهاد ت ترین و اساسیمهم  که ،پس از اجتماع کوچک خانواده تردیدبی

و از همین روي اسلام با طرق گوناگون در تحکیم آن  رود، اجتماعی به شمار می
انـد   آیند و با یکـدیگر همسـایه   اي گرد هم می افرادي که در محلهکوشیده است، 

هـاي  که وحدت و وفاق و نیـز معاشـرت  دهند  می  کوچکی را تشکیل نسبتاً ۀجامع
کنـد و نیـز     تواند استواري و استحکام این جمع را تضـمین  آنان می  گرم و متقابل
تـر طـراوت و تـازگی را انتقـال     بـزرگ  ۀچون جویباري به جامع ـهمآثار مفید آن 

. از همین روي اسلام با طرق گوناگون، همچـون بیـان حقـوق همسـایگان و     دهد
ن حقوق و نیز دعا در حـق ایشـان در ایجـاد محبـت، همـدلی،      توصیه به رعایت آ

  وفاق و انس و الفت بین ایشان کوشیده است.
بـه   7و علـی  9علاوه بر آن که به تأسـی از قـرآن و پیـامبر    7امام سجاد

انـد در حـق   رابطۀ نیکو بـا همسـایگان و رعایـت حقـوق ایشـان سـفارش فرمـوده       
هـا را طلـب   اي خوب کـرده و نیکـی  همسایگان دعا فرموده و براي ایشان آرزوه

توانـد در جامعـۀ   اند که خود مـی داري بیان فرمودهنموده و آدابی را براي همسایه
بندي نسبت به اخلاقیات و انواع اخلاق کاربردي اسـلامی  امروز که سخت به پاي

  گشا باشد.نیازمند است بسیار مفید و راه

  . اهمیت و نقش همسایگان3.1
تـوان بـه نقـش و    در صحیفۀ سجادیه می 7سخنان امام سجاد از موارد چندي از

  ها پی برد. از جمله:اهمیت همسایگان در جوامع و خانواده
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  . همراه کردن دعاي به همسایگان با دعاي بر خانواده:1
هر چند که برخی از همسایگان علاوه بر همسـایگی، خویشـاوند نیـز هسـتند، امـا      

گذشت، برخی از همسایگان بیگانه هستند » نبالجارالج«همان گونه که در عنوان 
همسـایگان را بـا خویشـان     7و خویشاوندي ندارند. در برخی موارد امام سـجاد 

انـد، کـه خـود بـه نـوعی بـه تغـابر آن دو و        همراه نموده و براي هر دو دعا نموده
بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود «اند: اهمیت آنها اشاره دارد، چنانچه فرموده

ــا      ــا را و خ ــدان م ــا را و فرزن ــادران م ــا را و م ــدران م ــت، و پ ــا را و  نوادةفرس م
ما را و نزدیکان ما را و همسایگان ما مردان مؤمن و زنان مؤمنه را از  خویشاوندان

گزند شیطان در ملاذى منیع و ملجأى رفیع و پناهگـاهى اسـتوار جـاى ده و بـراى     
(حسـینی مـدنی   » ى برنـده عطـا فرمـا   پیکار با او سپرهایى نگهدارنده و شمشـیرهای 

  ).3/172ق، 1411شیرازي، 
همراه کردن دعاي بر همسایه بـا دعـاي بـر خویشـان بـا توجـه بـه شـأن ورود         

ــدار«حــدیث  )، منقــول از حضــرت 7/113ق، 1414(حــر عــاملی، » الجــار ثــم ال
گفتـه شـده اسـت شـما      3یابد، زیرا به حضرت زهرااهمیت خاص می 3زهرا

انـد اول  کنید. حضرت فرمـوده کنید، اما براي مردم دعا مینمیبراي خودتان دعا 
دعا براي همسایه بعد دعا براي اهل خانه، بدیهی است که اهـل خانـه از خویشـان    

  نزدیک آن حضرت بودند، که از آنها به خود تعبیر شده است.
همراه کردن دعاي بر همسایه با دعاي بر خانواده از یک سو نشان دهندة نقش 

باشد و از طرفی نشان یت هر یک از آن دو در ایجاد روان و محیط سالم میو اهم
دهد که دعاي افراد خانواده و نیز همسایگان در حق یکدیگر در ایجاد انس و می

الفت و محبـت بـین ایشـان تأثیرگـذار اسـت. از همـین روي در قـرآن و صـحیفۀ         
  شده است.سجادیه بارها از زبان اعضاي خانواده در حق یکدیگر دعا 

  . همراه کردن دعاي بر همسایگان با دعاي بر دوستان:2
تري که افراد در قالب دوستی با با توجه به نقش و اهمیت دوستی و رابطۀ نزدیک
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بـراي   7هم دارند و نیـز نقـش دوسـتان در جامعـه و محـیط سـالم، امـام سـجاد        
ودهـاي  همسایگان و دوستان مواردي همچون به پا داشـتن سـنت، فراگیـري رهنم   

بار خدایا، «اند: اند، آنجا که فرمودهخداوند و... را از خداوند طلب و آرزو نموده
و مرا یارى فرما که حق آن گروه از همسایگان  درود فرستبر محمد و خاندانش 

ورزنـد بـه    شناسند و با دشمنان مـا دشـمنى مـى    و دوستان خود را که حق ما را مى
  ).170ش، ص1375(آیتی،  وجهى نیکوتر بگزارم
اند کـه پـدران، مـادران، فرزنـدان،     از خداوند خواسته 7در جاي دیگر، امام

بـار  «ها و خویشان و نزدیکان و همسایگان را از گزند شیطان مصون دارد: خانواده
خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست، و پدران ما را و مادران ما را و فرزندان 

یشـاوندان مـا را و نزدیکـان مـا را و همسـایگان مـا       را و خوهاي ما خانوادهما را و 
مردان مؤمن و زنان مؤمنه را از گزنـد شـیطان در مـلاذى منیـع و ملجـأى رفیـع و       
پناهگاهى استوار جاى ده و براى پیکار با او سـپرهایى نگهدارنـده و شمشـیرهایى    

  ).3/173ق، 1411(مدنی شیرازي، » برنده عطا فرما
اي خـدا نـزد آن همسـایه کـه گناهـان خـود از او       «انـد:  در جاي دیگر فرموده

داشتم در داشتم و آن خویشاوند که در اعمال نهانی خود از او شرم میپوشیده می
  ).210ش، ص1375(آیتی، » پناه خود دار

  داري. آداب همسایه3.2
نظر به اهمیت همسایه و تأکید اسلام بر رعایت حقوق همسایگان، و نظـر بـه ایـن    

همسایه علاوه بر تأمین آسایش وي موجب آرامش فکري روان و که رعایت حق 
علاوه بر رسـالۀ حقـوق،    7راحتی جسمی براي مراعات کننده است، امام سجاد

 ۀحضرت در رسـال  اند.در صحیفۀ سجادیه حقوقی را براي همسایگان بیان فرموده
  آنـان  که هر انسانی ملزم بـه رعایـت   اندحق را مطرح فرموده  پنجاه و یک حقوق،
 از حق همسایه سخن گفته و فرموده است: قسمتی از رسالۀ مزبوردر  ایشان .است
» باً وغَائ ُفظْهارِ فَحقُّ الْجا حأم إکرامهو  ُرتَهنُص داً وماًشَاهظلوـلا تَتَ و إن کانَ م  َب ع
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ک نصحته فإن علمت علیه سوء سترته علیه و إن علمت أنه یقبل نصیحت لهَ عورة
 ؛»فیما بینک و بینه و لاتسلمه عند شدیدة و تقبل عثرته و تعاشره معاشرة کریمـۀ 

غیاب وي او را نگاهبان باشـی و در حضـورش او   در  آن است که  اما حق همسایه
هاي مخفی وي بر نیایی. پـس اگـر   را عزیز و گرامی داري و در جستجوي زشتی

احتمـال تـأثیر انـدرز    بپوشـانی و اگـر    بر بدي و ناروایی از او آگـاه گشـتی آن را  
وي  لغزشاو را رها نکنی و از خطا و ها و در سختی دهی او را نصیحت کنی، می

(صـدوق قمـی،    در گذري و گناهش را ببخشی و با او بزرگوارانه معاشرت کنـی 
  ).2/622ق، 1413

اسلام دریافته که چنانچه بین بستگان و همسـایگان مـودت و محبـت و رابطـۀ     
خورد، زیرا هر ی برقرار نباشد، هر خانواده اولین ضربه را از همسایۀ خود میعاطف

هاي همسـایۀ دیگـر، مثـل سـاعت ورود و     تواند به آسانی از ویژگیاي میهمسایه
هاي دستبرد و... آگاهی یابد و آن گاه به همسایه ضربه بزنـد. از  خروج و بلکه راه

خصوص همسایگان هـر فـرد در دژ   این رو در فرض عمل به دستورات اسلام در 
 محکمی از چهار طرف قرار خواهد گرفت که نسبت به همسـایۀ امـین و خـدمت   

دانند. با توجه به همین نکته در روایات گزار بوده و زیان و سود وي را از خود می
هاي زنـدگی و افـزایش   به طور مکرر بر نقش خوش همسایگی در آبادانی محیط

حسـن الجـوار یعمـر    «انـد:  فرموده 7نچه امام صادقعمر تأکید شده است؛ چنا
اي روایـات بـه   ). و در پـاره 2/667ق، 1407(کلینـی،  » الدیار و یزید فی الاعمـار 

هـاي  نقش یکسان خوش خلقی و خوش همسایگی و صلۀ رحم در آبادانی محیط
مـرَانِ  صلَۀُ الـرَّحمِ و حسـنُ الْجِـوارِ یع   «زندگی و افزایش عمر اشاره شده اسـت:  

زیِدانِ فی الأعمار ی و اریاز همـین روي چنانچـه از عبـارات    2/152(همـان،  » الد .(
  اند:آید موارد ذیل از وظایف و آداب همسایگی تلقی شدهبرمی 7امام سجاد

. حفظ همسایه در غیاب وي، یعنی اموال و آبروي همسایه را حفظ نمـوده و  1
از حضـرت  جلـوگیري کننـد. از همـین روي     از رسیدن امـور ناخوشـایند بـه وي   
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آدمـى   ۀکه همساینوشت و انصار  ینمهاجربه  9یامبرمروى است که پ 7علی
  حـرام و حفظـش واجـب اسـت    وي کـه اضـرار نفـس     مانند نفس او است در آن

  ).50ق، ص1398(ثقفی تهرانی، 
  . در هنگام حضور همسایه او را گرامی دارند.2
ر هنگام غیبت همسـایه، او را نصـرت و یـاري    . چه در هنگام حضور و چه د3

  دهند.
. نقاط ضـعف و عیـوب همسـایه را دنبـال و تجسـس نکننـد، زیـرا اسـلام از         4

خواهد که از هر چه با محبت و عاطفه سازگاري ندارد دور شود و بـا  همسایه می
اي گشاده و دلی پاك روبرو گردد و از هر چه موجب سـوء  نوع خود با چهرههم

شود و با پرهیزد، چه آن که این امر موجب دوري مردم از یکدیگر میظن است ب
  دعوت اسلام به انس و الفت و محبت سازگاري ندارد.

. کار زشتی که از همسایه سر زده را پوشانده و از نشـر و پخـش آن در بـین    5
  مردم جلوگیري کنند.

 لسوء ان رأيالفواقر التی تقصم الظهر جار ام من القواص«فرمـوده:   7امام باقر
انسـان را خـرد    یکی از چیزهایی که کمـر ؛ »افشاهاه خفاها و ان رأي سیئ حسنها
 افشـاء د کند و اگر بدي ببین ـاگر خوبی ببیند پنهان می بد است که ۀکند همسایمی
یکـی از امـور    گر آن است کـه ). این حدیث نشان2/668ق، 1407(کلینی کندمی

مورد غفلت واقع  هاست که اگرنیکی يفشاداري پنهان کردن سر و امهم همسایه
  تواند بسیار آزار دهنده باشد.، میشود
. در هنگام پیش آمدن گرفتاري یـا درد همسـایه را رهـا ننمـوده و وي را بـه      6

در  9خاطر آن گرفتاري و درد با مال و جان یاري دهنـد، چنانچـه رسـول خـدا    
عیادت کنی و اگر بمیرد،  اگر بیمار شود، او را«اند: خصوص حق همسایه فرموده

او را مشایعت کنی و اگر از تو قرض خواست به او قرض بدهی و اگر خطـایی از  
إن مرض عدته و إن مـات شـیعته و إن استقرضـک    وي سر زند آن را بپوشـانی؛  

  ).10/78ق، 1421(فخر رازي، » اقرضته و إن اعور سترته
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به خـاطر آن نعمـت بـه     . در هنگامی که خداوند به همسایه نعمتی عطا نموده8
الفقر خیر للمؤمن من حسد «اند: فرموده 7وي حسد نورزند، در همین باره علی

؛ براي مؤمن، فقـر بهتـر اسـت از حسـد     »الجیران و جور السلطان و تملق الاخوان
  ).107ق، ص1407همسایگان، ستم پادشاه و چاپلوسی برادران (حلی اسدي، 

  چشم پوشی نموده و ببخشند.ها و اشتباهات همسایه را . لغزش9
شـود سـر زنـد حلـم و     . چنانچه از همسایه کار زشتی که موجب خشم مـی 10

 7بردباري نشان داده و مقابله به مثل نکنند. از همین روي از امام موسـی کـاظم  
لیس حسن الجوار کف الأذى عن الجار و لکـن حسـن   «انـد:  نقل شده که فرموده

سایگی کردن به خودداري از اذیت همسـایه  ؛ نیک هم»الجوار صبرك على الأذى
ق، 1407نیست، بلکه نیک همسایگی کردن صبر بر آزار همسـایه اسـت (کلینـی،    

2/667.(  
  . جلو دشنام به همسایه و بدگویی از وي را بگیرند.11
. هرگاه کسی براي ایجاد دشمنی و کینه دربارة همسایه بـدگویی کنـد، بـه    12

  را تصدیق نکنند.بدگویی وي اعتنا ننموده و آن 
مـروى   9. با همسایه معاشرت خوب داشته باشند. از همین روي از پیـامبر 13

دارى کـن تـا   نیـک همسـایه  ؛ »أحسن مجاورة من جاورك تکن مسـلماً «است که 
  ).8/426ق، 1408(نوري طبرسی،  مسلمان باشى

  . در صورت احتمال تأثیر، همسایه را نصیحت نموده و پند و اندرز دهند.14
ایت حقوق یاد شده علاوه بر بهداشت روانی و ایجاد مدینۀ فاضـله و رواج  رع

انس و الفت و عواطف انسانی در جامعۀ اسلامی موجب اتحـاد و وحـدت آحـاد    
 9. پیـامبر گشـا باشـد  تواند براي افـراد راه جامعه خواهد بود و در آخرت نیز می

؛ هر کـه بمیـرد و   »هم راضُونَ عنهْ غفُرَ لهَمنْ مات و لهَ جِیرَانٌ ثلاَثَۀٌ کُلُّ«اند: فرموده
سه همسایه داشته باشـد کـه همـه از وي راضـی باشـند، مـورد غفـران و بخشـش         

  ).8/422خداوند قرار خواهد گرفت (همان، 
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  شمداري در دعاي بیست و ش. آداب همسایه3. 3
نیـز جوامـع   هـا و  با توجه به اهمیت همسایگان و نقش و تـأثیر ایشـان در خـانواده   

علاوه بـر رسـالۀ حقـوق در ضـمن دعـاي بیسـت و ششـم         7بزرگ، امام سجاد
ــادآور شــده   ــد.صــحیفۀ ســجادیه نکــات مهمــی را در خصــوص همســایگان ی  ان

و خانـدان آن   9در قسمت نخست این دعا ضمن درود بـر محمـد   7حضرت
انـد کـه ایشـان را دربـارة همسـایگان و دوسـتانی کـه        حضرت از خداوند خواسته

بنـد بـوده و دشـمنانی کـه بـا وجـود شـناخت        ق ایشان را شناخته و به آن پايحقو
انـد بـه بهتـرین شـکل سرپرسـتی      خاندان آن حضرت با ایشان به مخالفت برخاسته

اللهم صل علی محمد و آله و تولنی «دار شـود؛  نموده و امور آن حضرت را عهده
  ».نا بافضل ولایتکفی جیرانی و موالی العارفین بحقنا و المنابذین لاعدائ

داري در دعاي یـاد شـده مـواردي را بـه عنـوان آداب همسـایه       7م سجاداما
اند. از جمله:آرزوي موفق شـدن همسـایگان و دوسـتان در اقامـۀ سـنن و      برشمرده

حضرت ». وفقهم لاقامۀ سنتک و الاخذ بمحاسن لدیک«اخذ آداب نیک اسلامی؛ 
اند، که و سنن اسلامی را برشمردهضمن دعا و آرزوي یاد شده مواردي از آداب 

  توانند از آداب همسایگی نیز تلقی شوند، از جمله:می
  »:ارفاق ضعیفهم«. مدارا کردن با ضعفاي جامعه 1

از آنجا که گوارا بودن زندگی عمومی و پیدایش امنیت، از بین بردن فسـاد از  
بـه   7امناحیۀ فقرا و حل مشکل تهیدستان از مشکلات اساسی جوامع اسـت، ام ـ 

اند که مردم را طوري قرار دهد که احوال ضعفا توجه نموده و از خداوند خواسته
  اعتنا نباشند.با ضعفا به رفق و مدارا رفتار کرده و نسبت به احوال آنها بی

، به خلۀ، »سد خلتهم«. آرزوي کوشش افراد در رفع نیازهاي ضعفاي جامعه 2
جبران و از بـین بـردن   » سد«وده و منظور از فتح خاء به معناي نیاز، فقر و احتیاج ب

باشد. از آنجا که همسایگان از افراد جامعه بـوده و چـه بسـا در شـهرهاي     آنها می
شـوند، رسـول   کوچک، همـۀ شـهروندان و افـراد جامعـه همسـایه محسـوب مـی       
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؛ بـه  »ما آمن باالله و الیوم الاخر من بات شبعان و جاره جائع«انـد:  فرموده 9خدا
اش ز قیامت ایمان نیاورده آن کس که سیر بخوابد در حالی که همسـایه خدا و رو

  ).75/273ق، 1403گرسنه است (مجلسی، 
بـه   9این امر در سخن رسول خـدا » و عیادة مریضهم«ها . عیادت از مریض3

ان مـرض  «اند: عنوان یکی از حقوق همسایگان تلقی شده است، آنجا که فرموده
). از ایـن  1/488ش، 1375ا عیادت کنـی (ري شـهري،   ؛ اگر بیمار شد، او ر»عدته
  داري تعبیر نمود.توان از آن به عنوان یکی از آداب همسایهرو می

هرکه چند بار به نزد تو بیاید، وي عیادت کننده است، هر چند «ابن اثیر گفته: 
اي که گویا به مـریض  که مشهور شده که در عیادت مریض شهرت یافته به گونه

  ).3/317ش، 1366(ابن اثیر، » رداختصاص دا
عیادت از بیمـار نـوعی کمـک بـه بیمـار و بهبـودي وي بـوده و در تحریـک         
عواطف وي نقـش دارد و از افتخـارات فرهنـگ اسـلام اسـت. یکـی از ایرانیـان        

هاي اروپایی نقل کرده است که دوستان ایرانـی  بستري شده در یکی از بیمارستان
آمدند، مریضی که در نزدیک من بستري بود میبا دستۀ گل مرتب به عیادت من 

این همه آمد و شـد در روز ملاقـات   «و حال خوشی هم نداشت با تعجب پرسید: 
او به شـدت متـأثر و چشـمانش    ». این دستور مذهب ماست«گفتم: » براي چیست؟

انـد مـن   ها کـه فهمیـده  من دو پسر دارم که پس از مدت«آلود شد و گفت: اشک
اند. پزشک گفته: وي رستان آمده و از پزشک معالج حالم را پرسیدهبیمارم به بیما

پدر متأسفانه دکتـر تـو چنـین    «اند: خوب شدنی نیست، آنها را روي کارتی نوشته
باشـد،  گفت و ما هم دیدیم که ملاقاتمان مفید نیست و موجب اتلاف وقتمان می

  ).2/453 ش،1388(ممدوحی کرمانشاهی، » کنیمحافظی میلذا از شما خدا
  »: هدایۀ مسترشدهم«. هدایت طالبان نصیحت 4
»: مناصـحۀ مستشـیرهم  «. پاسخ خیرخواهانه و ناصحانه به مشورت کنندگان 5

بدیهی است که نصیحت مشفقانه و مشاوره، استفادة فرد از عقل دیگران است که 
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  موجب ظهور بهترین فکر خواهد بود.
  »:تعهد قادمهم«ها . دیدار از سفر رسیده6
از همـین روي در روایـات از آن   »: کتمان اسرارهم«. حفظ اسرار همسایگان 7

انـد:  فرمـوده  7هاي دنیا و آخرت تعبیر شـده اسـت. علـی   به عنوان یکی از بدي
جمع خیر الدنیا و الاخرة فی کتمان السر و مصادقۀ الاخیـار و جمـع الشـر فـی     «

پوشـاندن سـر و راز و    هـاي دنیـا و آخـرت در   ؛ خـوبی »الاذاعۀ و مؤاخاة الاشرار
هاي دنیا و آخرت در پخش کردن سـر و  دوستی با خوبان جمع شده است و بدي

). 9/134و  8/328ق، 1408راز و دوستی با بدان جمع شده است (نوري طبرسـی،  
  بدیهی است که روابط طـولانی و چنـدین سـالۀ همسـایگان بـا یکـدیگر موجـب       

تواند کنند و پخش آن اطلاعات می شود که اطلاعات زیادي نسبت به هم پیدامی
  موجب کینه و دشمنی و اختلاف شود.

بـه طـور کلـی    »: ستر عـوراتهم «. جدي بودن در پوشاندن عیوب همسـایگان  8
پوشاندن عیوب هر فردي در فرهنگ اسلام توصـیه و نسـبت بـه پخـش عیـوب و      
نقاط ضعف دیگران هشدار داده شده است، اما این امر در خصوص همسـایگان،  

  9تــري دارنــد اهمیــت بیشــتري دارد. رســول خــداکــه روابــط ویــژه و نزدیــک
اي عیب بندة ؛ بنده»لایستر عبد عبداً فی الدنیا الا ستره االله یوم القیامۀ«اند: فرموده

پوشاند، مگر آن که خداوند در روز قیامـت عیـوب وي را   دیگري را در دنیا نمی
  ).3/248تا، پوشاند (المتقی الهندي، بیمی

این امر تـا آنجـا اهمیـت دارد کـه در     »: و نصرة مظلومهم«. یاري از مظلومان 9
 7متون اسلامی به صور گوناگون مورد تأیید و تشویق واقـع شـده اسـت. علـی    

؛ بهترین عدالت یاري مظلـوم اسـت (ري   »احسن العدل نصرة المظلوم«اند: فرموده
  ).2/178ش، 1375شهري، 

حسـن مواسـاتهم   «مظلومان دریـغ نورزیـدن    . در شرایط سخت از رفع نیاز10
یمنعـون  «و نیـز در آیـۀ    7منظور از ماعون که در عبارت امام سـجاد »: بالماعون
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) از آن سخن گفته شده است، دادن وام، اثاثیۀ منزل، زکـات،  7(ماعون/» الماعون
چنانچه امام  رسیدگی به خویشاوندان و هر نوع نیکی به نزدیکان و دیگران است.

هـو القـرض   «، قال:  و یمنَعونَ المْاعونَ«اند: در تفسیر آیۀ مزبور فرموده 7صادق
فقلـت لـه: إن لنـا     .»یقرضه، و المعروف یصطنعه، و متاع البیت یعیره، و منه الزکاة

لا، «جیرانا إذا أعرناهم متاعا کسروه و أفسدوه، فعلینا جنـاح أن نمـنعهم؟ فقـال:    
  ).3/498ق، 1407(کلینی،  »کانوا کذلک لیس علیکم جناح أن تمنعوهم إذا

  ».العود علیهم بالجدة«. برخورد پیوسته با نیکویی با مظلومان جامعه 11
و «. سرکشـی از مظلومـان بـا گشـایش دسـت و کـرم و بخشـش بـه ایشـان          12

  ».الافضال
. تأمین حاجات و نیازهاي ضـروري مظلومـان پـیش از آن کـه آنهـا چنـین       13

  ».ما یجب لهم قبل السؤالاعطاء «درخواستی کنند 
هاي پیش، حضرت مردم را به حسـن ادب و پیـروي سـنت دعـوت     در قسمت

دادند، اما در قسمت اند که به نوعی برخی از آداب همسایگی را نتیجه میفرموده
اندکه مربیـان و مـدیران جامعـه    و فراز بعد دعاي مورد بحث آدابی را بیان فرموده

تري را انجام دهند. بدیهی نند تا بتوانند خدمات شایستهحتماً باید آنها را رعایت ک
است تا انسان شخصیت اجتماعی قابل اعتمادي پیـدا نکنـد، پـذیرش و فراگیـري     

تر خواهد بود، از آنجا که این افراد مقدار پایهتر و اثربخشی آن بیمردم کم رنگ
بدیهی است کـه   کنند،زیادي از اوقاتشان را در جامعه به عنوان همسایه سپري می

موارد توصیه شده به این نوع افراد، به ویژه بـا توجـه بـه آن کـه بـه عنـوان دعـا و        
تواننـد از آداب همسـایگی نیـز    اند، میها براي همسایگان بیان شدهآرزوي خوبی

  تلقی شوند، از جمله:
سـانِ  اجعلْنی اللَّهم أجـزيِ بِالإحِ «اند . احسان به همسایگانی که بدي کرده14
میئَهسدر  ؛ بار خدایا مرا بر آن دار کـه بدکردارشـان را بـه نیکـی پـاداش دهـم.      »م

متون اسلامی از احسان به عنوان یکی از اسباب محبت و جلـب قلـوب سـخن بـه     
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؛ »د الاحسانیالانسان عب«اند: که فرموده 7میان آمده است. از جمله سخن علی
احسن «اند: ). و نیز فرموده61ش، ص1376انسان بندة احسان است (لیثی واسطی، 

؛ به کسی که به تو بدي کرده احسان کن تا مالـک وي شـوي   »الی المسیء تملکه
؛ احسـان سـبب   »سبب المحبۀ الاحسـان «). و نیز 201ق، ص1410(فیض کاشانی، 

  محبت است (همان).
نیز توصیه و سـفارش شـده    9به طور کلی احسان به همسایه در سخن پیامبر

؛ هـر  »من کان یؤمن باالله و الیوم الاخر فلیحسن الی جاره«اند: یشان فرمودهاست. ا
  اش احسـان کنـد (البغـوي،   کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید بـه همسـایه  

). این توصیه در مورد انصار نیز صورت گرفتـه اسـت کـه بـه نـوعی      1/143تا، بی
). 8/44ق، 1415لشـنقیطی،  نشان از ایجاد محبت و انـس و الفـت دارد (الجکنـی ا   

میان مهاجر و انصار و دیگر اهل مدینه که به  9رسول خدا«اند: فرموده 7علی
آنها ملحق بودند نوشت: همسایۀ آدمی مثل خود اوست که باید به او ضرر نرساند 

» و او را به گناه نیفکنـد و حرمـت همسـایه بـر همسـایه مثـل حرمـت مـادر اسـت         
  ).2/665ق، 1407(کلینی، 
سان مصـادیق زیـادي دارد، کـه از جملـۀ آنهـا تسـلیت گـویی بـه همسـایۀ          اح

اي که به موفقیتی دست یافته، عیادت از همسـایۀ  مصیبت دیده، تبریک به همسایه
توان مورد اشاره قـرار داد. دعـا   بیمار، گشاده رویی و دیگر کارهاي خوب را می

ادیق احسان است، در حق همسایگان و طلب آمرزش براي ایشان نیز از جملۀ مص
، که به نوعی احسان و 7چه آن که علاوه بر دعاي همسایگان توسط امام سجاد

از مردي شـنیده   9دهد، روایت شده که رسول خداخوب بودن آن را نتیجه می
؛ خـدایا مـن و فلانـی را بیـامرز. حضـرت از      »اللهم اغفر لی و لفلان«گوید: که می

ام است که از مـن خواسـته بـرایش    مسایهایشان پرسیدند: فلانی کیست؟ گفت: ه
ق، 1405(ابـو نعـیم اصـفهانی،    » قد غفـر لـک و لـه   «دعا کنم، حضرت فرمودند: 

3/352.(  
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و اعبدوا اللَّـه و لا  (از جمله دلایل احسان به همسایگان آن است که در آیـۀ  
و المْسـاکینِ و الْجـارِ     و الْیتامى  ىتُشْرِکُوا بهِ شَیئاً و بِالْوالدینِ إحِساناً و بِذي القُْرْب

)، بـا توصـیه بـه عبـادت     26(نساء/ )و الْجارِ الْجنُبِ و الصاحبِ بِالْجنْبِ  ذي القُْرْبى
پیـروان   7حضـرت علـی  خدا و احسان به والدین همـراه شـده اسـت. همچنـین     

بـودن   و ایمـن  موجـب برکـت همسـایگان باشـند      دانند کـه  خویش را افرادي می
» امناً منـه جـاره  «انـد:  هاي مؤمنین و متقین دانسته و فرمودههمسایۀ فرد را از نشانه

  ).4/155ق، 1406(فیض کاشانی ، 
؛ بـار  »اُعرضِ بِالتَّجاوزِ عنْ ظَالمهِم«. عفو و گذشت از همسایگان سـتمکار:  15

عفو و گذشت  خدایا مرا بر آن دار که از ستمکارشان به عفو و بخشش در گذرم.
ترین و بهترین مکارم اخلاقی تلقی یاد شده و نیز احسان در قسمت قبل از شریف

اند. در متون اسلامی اعم از قرآن و روایات به نقش و اهمیت عفو بـه عنـوان   شده
عزّا  العفو لا یزید العبد الاّ«یکی از فضایل اخلاقی مهم اشاره شده است. از جمله: 

افزاید، پس عفو کنید تا خدا شـما را  عفو جز به عزت بنده نمی ؛»فاعفوا یعزّکم االله
بافضـل   دلکـم الا ا« انـد: فرمـوده  9). پیـامبر 2/108ق، 1407عزیز کند (کلینـی،  

ـن      اخلاق اهل الدنیا و الاخرة تصل من قطعک و تعطى مـن حرمـک و تعفـو عم
رت؟ تـرین اخـلاق اهـل دنیـا و آخ ـ    ؛ آیا شما را راهنمایی نکنم به بـزرگ »ظلمک

پیوند پیدا کنی با کسی که از تو بریده و عطـا کنـی بـه کسـی کـه تـو را محـروم        
  ).2/107نموده و عفو کنی آن که را به تو ظلم نموده است (همان، 

؛ خدایا مرا بـر  »و أستَعملُ حسنَ الظَّنِّ فی کَافَّتهِم«. حسن ظن به همسایگان: 16
گمان باشم. سوء ظن بـه همسـایگان و   آن دار که در مورد همۀ همسایگان خوش 

شـود. از  دیگر آحاد جامعۀ اسلامی موجب از بین رفتن محبت و انس و الفت مـی 
همین روي به صور گوناگون ضمن تشویق به حسن ظن در مـورد اقـوال و افعـال    

ضـع امـر   «دیگران از حسن ظن پرهیز داده شده است؛ چنانچه گفته شـده اسـت:   
و لاتظَُـنَّنَّ بِکَلمـۀٍ خَرجَـت مـنْ      ک ما یغلبک منـه، خیک علی احسنه حتی یاتیأ
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ت تَجِد لَها فی الْخَیرِ محملاً کار بـرادرت را بـه بهتـرین شـکل     ؛ »أخیک سوءاً و أنْ
توجیه کن تا کاري کند که راه هر نوع توجیه خوب را بر تو ببنـدد، و بـه سـخنی    

تو براي آن سخن در خوبی توجیهی که از دهان برادرت خارج شده در حالی که 
  ).2/362(همان، یابی، گمان بد نبر می

؛ »أتَولَّى بِالْبِرِّ عامتَهم«. سرپرستی یا یاري همۀ همسایگان در کارهاي نیک: 17
بار خدایا مرا بر آن دار که با نیکویی همۀ همسایگان را سرپرستی کنم. سید علـی  

به معناي مهربانی، پیوند، خوبی و گسـترش در   بر«گفته است: » بر«خان در معناي 
)، اما همان گونه که در تفسیر آیـۀ  4/167ق، 1411(مدنی شیرازي، » احسان است

) بیـان  2(مائـده/  )و لا تَعاونُوا علىَ الْإِثْمِ و الْعدوانِ  و تَعاونُوا علىَ الْبِرِّ و التَّقْوى(
اي کـه شـامل همـۀ    تـري دارد، بـه گونـه   تر و گستردهمفهوم وسیع» بر«شده است. 

  ).4/294ش، 1378گردد (طیب، کارهاي خوب اعم از واجب و مستحب می
دو تفسیر بیـان شـده اسـت. براسـاس یـک تفسـیر        7در خصوص جملۀ امام

انـد کـه همـۀ    از خداونـد خواسـته   7منظور از جملۀ یاد شده آن است کـه امـام  
نی و احسان به ایشان امداد و یـاري  همسایگان را در مورد کارهاي خوب و مهربا

رساند، و براساس تفسیر دیگر منظور از جملۀ یاد شـده آن اسـت کـه حضـرت از     
اند که در خصوص کارهاي خـوب، پیونـد، مهربـانی و گسـترش     خداوند خواسته

احسان به همۀ همسایگان کارهاي مربوط به آنها را سرپرستی کنند (همـان). مهـم   
و تفسـیر نیکـی و کـار خـوب در مـورد همسـایگان از       آن است که براساس هـر د 

  داري برشمرده شده است.آداب همسایه
اغـض  «. عفت چشم در مورد همسـایگان یـا تحمـل نقـاط ضـعف ایشـان:       18

؛ خدایا مرا بر آن دار که نگاه خـود را از روي عفـت نسـبت بـه     »بصري عنهم عفۀ
  ایم.همسایگان کوتاه کنم، یا نقاط ضعف همسایگان را تحمل نم

ـوا مـن     (هر چند کـه برخـی از محققـان، در تفسـیر آیـۀ       قُـل للمـؤمنینَ یغُضُّ
ق، 1419انـد (فاضـل مقـداد،    ) غض را به معنـی تـرك گرفتـه   31(نور/ )أبصارِهم
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)، اما غض به معناي کوتاه کردن است که هم در خصوص چشم کـاربرد   2/220
بـه قرینـۀ    7ن امام سـجاد دارد و هم در خصوص صدا ، اما در آیه و نیز در سخ

بصر در معناي چشم به کار رفته و کوتاه کردن و مختصـر کـردن نظـر و نگـاه را     
غـض نقصـان از دیـد و صـدا و     «دهد، از همین روي راغب گفته اسـت:  معنی می

آنچه در ظرفـی اسـت (خیـره نگـاه نکـردن و صـداي آرام و ملایـم بـرآوردن از         
  .)607ق، ص1412(راغب اصفهانی، » حلقوم)

 بدیهی است که نگاه غیر مجاز و غیرشرعی بـا توجـه بـه مفهـوم وسـیع آن، و     
گذشته از بار گناهی که دارد موجب به خطر افتادن انس و الفت و مهر و محبـت  

توانـد  در جامعه است و در خصوص همسایگان با توجه به گسترة وسیع نگـاه مـی  
. از همـین روي  موجب اختلاف و کینه و کدورت و دشمنی بین همسایگان شـود 

هـا  به کار رفته و تبعیض معنا دادن آن برخی از نگـاه » من«هر چند در آیه غض با 
تأکیدي بـر دوري  » من«بدون  7کند، اما کاربرد آن در سخن امامرا مستثنی می

  هاي موجب اختلاف است.از نگاه
یعنی مرا بـر آن  «سید علی خان به معناي وسیع غض توجه کرده و گفته است: 

ها و خطاهاي ایشان ر که نگاه خود را از آنچه که نگاه به آن از عیوب یا لغزشدا
). روایـاتی نیـز   4/111ق، 1411(مـدنی شـیرازي   » برایم حلال نیسـت کوتـاه کـنم   

عن حذیفۀ بـن منصـور، قـال:    «کنند، از جمله: را تأیید می» غض«معناي گستردة 
من على المؤمن حـرام فقـال:   ء یقوله الناس عورة المؤ : شی7قلت لأبی عبد االله

ء یعـاب علیـه،    ، إنمّا عورة المؤمن أن یزلّ زلّۀ أو یتکلّم بشـی یذهبونلیس حیث 
ره به یوما ما 7ابن منصور گفته است بـه امـام صـادق    حذیفۀ ؛»فیحفظه علیه لیعی 
گویند عورت مؤمن بر مـؤمن حـرام   گویند، آنها میعرض کردم: مردم چیزي می

گویند نیست، منظور از عـورت مـؤمن آن   ن گونه که میاست. حضرت فرمود: آ
شود تکلم کنـد، آن  است که مؤمن لغزشی پیدا کند یا به آنچه که عیب تلقی می

لغزش و سخن را در خاطر نگاه دارند تا روزي به خاطر آن وي را سرزنش کننـد  
  ).1/720ق، 1425(فیض کاشانی، 
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ض بصر کنایه از آن است که از با توجه به روایت یاد شده و روایات مشابه، غ
هاي همسایۀ خـود را  جمله حقوق همسایگی آن است که همسایه عیوب و لغزش

توان تجسس و دنبال ننموده و از این کار دوري نماید. براساس برداشتی دیگر می
گفت از جمله حقوق همسایه آن است که همسایه باید کارهاي ناپسند همسایه را 

نها همسایۀ خود را سرزنش ننماید. برخـی از کتـب لغـت    تحمل کند و به خاطر آ
غض طرفـه:  «اند، چنانچه واسطی زبیدي گفته اسـت:  برداشت دوم را تأیید نموده

  ).5/61تا، (الزبیدي، بی» احتمل المکروه
تأیید دیگر بر برداشت دوم آن که چنانچه در قسمت رسـالۀ حقـوق گذشـت،    

یگی تلقـی شـده اسـت و در کتـب     صبر بر اذیـت همسـایه از جملـه آداب همسـا    
بـه آن اختصـاص یافتـه    » یستحب الصبر علی اذي الجـار «حدیثی عنوانی به شکل 

خوش همسـایگی در صـبر بـر اذیـت      7است. و از سویی در روایت امام کاظم
). همچنـین در همـین بـاره    5/164ق، 1412همسایه دانسته شده است (حر عاملی، 
اش شکوه نموده کثرت گربۀ منزل همسایهگفته شده است: یکی از همسایگان از 

اي تهیه کند. وي ها گربهاست، فردي به وي پیشنهاد داده که براي رهایی از موش
ها صـداي گربـه را شـنیده و بـه منـازل همسـایگان       ترسم که موشگفته است: می

بگریزند و به همین سبب، از کسـانی تلقـی شـوم کـه بـراي همسـایگان چیـزي را        
  ).2/342تا ، براي خودش آن را دوست ندارد (عبادي لحجی، بیدوست دارد که 

و اُلـینُ جـانبیِ لَهـم    «. تواضع و نرمش و ملایمت در رفتـار بـا همسـایگان:    19
تواضـع   ۀبـه نشـان  هـایم  همسـایه خواهم کـه مـرا در برابـر     خدایا از تو مى ؛»تَواضُعاً

یی و ملایمت با همسایگان . در این جمله ضمن اشاره به آن که نرمخونرمخو کنى
هـاي تواضـع و   از جمله آداب همسایگی است، اشاره شده که نرمخویی از نشـانه 

  فروتنی است.
ت لَهم و لَو «با توجه به خصوصیت و ادب یاد شده در آیۀ  فَبمِا رحمۀٍ منَ االلهِ لنْ

ا غَلیظَ القَْلْبِ لانفَْضُّوا منْ حولک َفظ ت ) نرمخـویی از اسـباب   159عمران/(آل »  کُنْ
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  دانسته شـده اسـت، و در ذیـل تفسـیر آن گفتـه شـده روایـاتی        9موفقیت پیامبر
: مال خدیجه، شمشیر على، ه خاطر سه چیز روي دادترویج دین اسلام بگویند می

). بـدیهی اسـت کـه فروتنـی و نرمخـویی بـا       10/96ش، 1378(طیب،  خلق پیغمبر
  گشا باشد.تواند در جذب آنها بسیار راهمی همسایگان و دیگر آحاد جامعه

ارق علی اهل «. دلجویی همراه با مهربانی و دلسوزي از همسایگان گرفتار: 20
؛ خدایا مرا بـر آن دار کـه از همسـایگان گرفتـار بـا مهربـانی و       »البلاء منهم رحمۀ

  دلسوزي دلجویی کنم.
گیرنـد در  ر مـی کسانی که در معرض بلا و حوادث نـاگوار و ناخوشـایند قـرا   

معرض آسیب بیشتري قرار دارند و از همین روي به مراقبت و توجه بیشتري نیـاز  
اند که ایشان را در توجـه تـوأم بـا    در این جمله از خداوند خواسته 7دارند. امام

  مهربانی و دلسوزي به همسایگان گرفتار توفیق بخشد.
؛ »و اسر لهم بالغیـب «. اظهار محبت در نهان و آشکار نسبت به همسایگان: 21

خدایا مرا بر آن دار که در پشت سر و روبروي همسایگان دوستی خود را نسـبت  
  به ایشان ابراز کنم.

حضرت در این قسمت نسبت به رفتارهاي منافقانه نسبت به همسـایگان پرهیـز   
اند که ظاهر و باطن نسبت به همسایگان باید یکسان و مساوي داده و توصیه نموده

ین نوع رفتار نسبت به همه افراد جامعه توصـیه شـده اسـت، یعنـی از همـه      باشد. ا
خواسته شده که در نهان و آشکار، سخن و رفتار یکسانی نسبت به یکدیگر داشته 

م   «اند: فرموده 7باشند. امام صادق ـوی ـاءنِ جانَیسل نِ ویهجینَ بِوملسْالم یَنْ لقم
ل َله ۀِ وامیْنْ نَارٍالقانَانِ م؛ هر کس با دو چهره و دو زبان گوناگون با مسـلمانان  »س

ق، 1407روبرو شود، روز قیامت بـا دو زبـان آتشـی ظـاهر خواهـد شـد (کلینـی،        
2/343.(  

شـود  . پیکرة واحد دانستن جامعه: این امر از جملات ذیل نتیجه گرفته مـی 22
هم نصحاً و اوجـب لهـم مـا اوجـب     احب بقاء النعمۀ عند«اند: که در آنها فرموده
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؛ خدایا مرا بر آن دار که نعمـت همیشـگی   »لحامتی و ارعی لهم ما ارعی لخاصتی
(روزي و خوشی) را نزد همسایگان دوست بدارم و آنچه را براي نزدیکـان خـود   
واجب و لازم می دانم دربارة ایشان لازم دانم و آنچه را براي خواص و نزدیکـان  

  نظر دارم براي ایشان رعایت کنم.رعایت داشته و در 
پیکرة واحد دانستن جامعه از افتخارات فرهنـگ اسـلامی اسـت کـه بـه صـور       

انـد:  فرمـوده  9گوناگون از آن سخن گفتـه شـده اسـت. از جملـه رسـول خـدا      
المؤمنون کالجسد الواحد اذا اشتکی منه عضو تداعی له سایر الجسـد بالسـهر و   «

د هسـتند کـه هرگـاه عضـوي از آن از درد     ؛ مؤمنـان همچـون پیکـر واح ـ   »الحمی
(طبـري،   کننـد شکایت کند، سایر اعضـاء در بیـداري و تـب بـا آن همراهـی مـی      

تجـد المسـلمین فـی تـوادهم و     « انـد: ). در عبارتی مشابه فرموده26/84ق، 1412
تراحمهم کالجسد الواحد إذا اشتکى منه عضو اشتکى له جمیع الجسـد بالسـهر و   

  ).26/174تا، ، بی(ابن عاشور »الحمى
؛ از خداونـد درخواسـت   »ارزقنی مثـل ذلـک مـنهم   «در عبارات بعد، از جمله 

اند کـه همـان وظـایفی کـه وي بـه عنـوان امـام و پیشـوا و مـدیر در مقابـل           نموده
همسایگان خود دارد، همسایگان نیـز همـین مـوارد را در مـورد ایشـان رعایـت و       

لوك و رفتار را با ایشان داشـته باشـند.   عملی سازند و همسایگان نیز همان شیوة س
خواهند که به همسایگان در مورد پیشواي خود بصیرت و بینـایی  و از خداوند می

  دهد تا به وسیلۀ امام خود نیکبخت شوند.

  . نتیجه گیري4
  آید:از آنچه گذشت نتایج ذیل به دست می

بهداشـت  . همسایه در انتقال فرهنگ و آداب اسلامی و مقبولیـت مردمـی و   1
روانی دنیوي و آخرت خوب تأثیرگذار است و از همین روي به صور گونـاگون  
به خوش همسایگی توصیه شده و خوش همسایگی از جمله مکارم اخـلاق تلقـی   
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  شده است.
. همۀ مذاهب فقهی اسلام، اعم از شیعه و اهل تسـنن، بـه خـوش همسـایگی     2

از تأکیـدهاي قـرآن و پیـامبر     توانـد ناشـی  اند. این امر میتشویق و سفارش نموده
  باشد. :و دیگر معصومین 9اسلام
. اهمیت اسلام نسبت به همسایه ، در میان مذاهب و ادیـان و ملـل گونـاگون    3

کارهاي عملی اسلام و پیشـوایان  منحصر به فرد و مایه مباهات مسلمانان است. راه
ــه     :معصــوم ــبت ب ــایگان نس ــایف همس ــایگی و وظ در خصــوص آداب همس
ر به ویژه با توجه به اخلاق کاربردي متـداول نیـز بسـیار برجسـته و ممتـاز      یکدیگ

است. به دلیل برخورداري شیعه از مضامین ارزشمند ادعیـه، از جملـه ادعیـۀ امـام     
کارهاي بیشتري غنا و راه :و در اختیار داشتن سنت چهارده معصوم 7سجاد

  خورد.نسبت به اهل تسنن به چشم می
ــتورالعمل4 ــ. از دس ــجاد ه ــام س ــایگان  7اي ام   در خصــوص وظــایف همس
آید که همسایگان در مقابل یکدیگر دو وظیفه عام و خاص دارند؛ وظـایف  برمی

عام همۀ آحاد جامعه، اعم از مدیر، غیـر مـدیر و... را شـامل اسـت و در وظـایف      
خاص، مدیران جامعه در مقابل همسایگان خـود و همسـایگان در مقابـل مـدیران     

  مسایگی آنها قرار دارند وظایفی ویژه دارند.جامعه که در ه
و تصـور مصـادیق متعـدد جـار و     » جـار «. با وجود شمول و فراگیري مفهوم 5

همسایه، جار به معناي هم جواري در سکونت و محل زندگی، بیشتر مورد توجـه  
دانشمندان گوناگون اسلامی، اعم از فقها و جز آنها قـرار گرفتـه اسـت. ایـن امـر      

اشی از آن باشد کـه در ایـن نـوع هـم جـواري افـراد وقـت بیشـتري از         تواند نمی
  اي رابطـۀ بیشـتر و  زندگی خـود را صـرف نمـوده و بـدون لحـاظ عنـاوین حرفـه       

  تري با هم دارند.ساده

  نوشتپی
1.http://www.alkeltawia.com/site2/pkg09/index.php?page=show&ex=2&dir=dpa

ges&cat=1145 
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  منابع و مآخذ
 .ن کریمقرآ. 1
  ، قـم، مؤسسـۀ  البلاغـه ترجمـه و شـرح نهـج   ق)، 1414. رضی سـید، محمـد بـن حسـین (    2

  البلاغه، چاپ اول.نهج
  ، قم، دفتر نشر الهادي، چاپ اول.صحیفۀ سجادیهق)، 1418( 7العابدین. امام زین3
  ، تهران، انتشارات صدرا، چاپ دوم.ترجمۀ صحیفۀ سجادیهش)، 1375. آیتی، عبدالمحمد (4
، تهران، سازمان چاپ تفسیر المحیط الاعظم و البحر الخضمق)، 1422آملی، سید حیدر (. 5

  و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، چاپ سوم.
  ، قم، مؤسسۀ اسماعیلیان.فی غریب الحدیث یۀالنهاش)، 1366. ابن اثیر، مجدالدین (6
  الفکر.، دارحاشیۀ رد المختارق)، 1415. ابن عابدین، محمد امین (7
  جا.، بیالتحریر و التنویرتا)، . ابن عاشور، محمد بن طاهر (بی8
، دار احیاء التراث العربـی، چـاپ اول، نشـر ادب    لسان العربق)، 1405. ابن منظور مصري (9

  الحوزه.
، بیـروت، دار  التبیان فی تفسـیر غریـب القـرآن   ق)، 1423الدین احمد (. ابن هائم، شهاب10

  الغرب الاسلامی، چاپ اول.
، بیـروت، دارالکتـاب العربـی،    حلیۀ الاولیـاء ق)، 1405. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبـداالله ( 11

  چاپ چهارم.
  ، بیروت، دار صادر.مسند احمدتا)، . احمد بن حنبل (بی12
، قـم، دفتـر انتشـارات    الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرةق)، 1405. بحرانی، یوسف (13

  عۀ مدرسین حوزة علمیه قم، چاپ اول.اسلامی وابسته به جام
  ، قم، دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم.محاسنق)، 1371. البرقی، احمد بن محمد (14
  ، بیروت، دار المعرفه.التفسیر البغويتا)، . البغوي (بی15
  ، تهران، انتشارات برهان، چاپ سوم.تفسیر روان جاویدق)، 1398. ثقفی تهرانی، محمد (16
، بیروت، دار الفکر للطباعـه و  اضواء البیانق)، 1415الشنقیطی، محمد بن مختار (. الجکنی 17

  النشر.
، مشـهد، مجمـع   هدایـۀ الامـۀ الـی احکـام الائمـۀ     ق)، 1412. حر عاملی، محمد بن حسـن ( 18

  البحوث الاسلامیه، چاپ اول.
پ ، چـا :البیـت ، قـم، مؤسسـۀ آل  وسائل الشیعهق)، 1409. حر عاملی، محمد بن حسن (19

  اول.
  ، بیروت، دار الفکر.تفسیر روح البیانتا)، . حقی بروسوي، اسماعیل (بی20
  .:، طبع قدیم، مؤسسۀ آل البیتتذکرة الفقهاءتا)، . حلی (علامه)، محمد بن یوسف (بی21
  ، دارالکتاب العربی.عدة الداعیق)، 1407الدین احمد (. حلی، جمال22
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، قـم، کتابخانـۀ   التنقیح الرائـع لمختصـر الشـرایع   ق)، 1404. حلی، فاضل مقداد سیوري (23
  االله مرعشی، چاپ اول.آیت

، مجمع جهـانی تقریـب   کنز العرفان فی فقه القرآنق)، 1419. حلی، فاضل مقداد سیوري (24
  مذاهب اسلامی، چاپ اول.

، قـم، مؤسسـۀ   جامع المدارك فی شـرح مختصـر النـافع   ق)، 1405. خوانساري، احمد (25
  اپ دوم.اسماعیلیان، چ

، دمشـق ـ   المفـردات فـی غریـب القـرآن    ق)، 1412. راغب اصفهانی، حسین بن محمـد ( 26
  بیروت، دارالعلم الدار الشامیه.

  ، قم، دارالحدیث، چاپ دوم.میزان الحکمهش)، 1375. ري شهري ، محمد (27
، بیـروت، المکتبـه   تاج العروس مـن جـواهر القـاموس   تا)، . الزبیدي، محمد مرتضی (بی28

  حیاه.ال
  جا. ، بیتفسیر آیات الاحکامتا)، . سائس، محمد علی (بی29
  جا.، بیموسوعۀ المفاهیم الاسلامیۀتا)، . الشحود، علی بن نایف (بی30
، دار مغنی المحتاج الی معرفۀ معـانی الفـاظ المنهـاج   )، ق1377. الشربینی الخطیب، محمد (31

  احیاء التراث العربی.
  ، تهران، سازمان حج اوقاف و امور خیریه.اقرب الموارد)، ش1385. شرتونی، سعید (32
  ، قم، کتابفروشی داوري، چاپ اول.شرح لمعهق)، 1410الدین (. شهید ثانی، زین33
، قـم، مؤسسـۀ   مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلامق)، 1413الدین (. شهید ثانی، زین34

  المعارف الاسلامیه، چاپ اول.
، تهـران، دارالکتـب   تهـذیب الاحکـام  ق)، 1407جعفر محمد بن حسـن ( . شیخ طوسی، ابو35

  الاسلامیه، چاپ چهارم.
، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعـۀ مدرسـین   أمالیق)، 1413. صدوق قمی، محمد بن علی (36

  حوزة علمیۀ قم، چاپ دوم.
ت، ، بیـرو جامع البیـان فـی تفسـیر القـرآن    ق)، 1412. طبري، ابوجعفر محمد بن جریـر ( 37

  دارالمعرفه، چاپ اول.
  ، تهران، انتشارات اسلام.أطیب البیانش)، 1378. طیب، سید عبدالحسین (38
منتهی السؤل علی وسائل الوصول الی شـمائل  ، تـا) . عبادي لحجی، عبداالله بن سعید (بی39

  ، جده، دار المنهاج.9الرسول
  دارالمعرفه. ، بیروت،إحیاء علوم الدینتا)، . غزالی، محمد بن محمد (بی40
  ، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول.التفسیر الکبیرق)، 1421. فخر رازي، محمد (41
، اصـفهان، کتابخانـۀ امـام    الـوافی ق)، 1406. فیض کاشانی، محسـن، محمـد بـن مرتضـی (    42

  امیرالمؤمنین، چاپ اول.
االله تآی ۀابخانکت، قم، التفسیر المعینق)، 1410. فیض کاشانی، محسن، محمد بن مرتضی (43
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  ، چاپ اول.مرعشى نجفى
الشافی فی العقایـد و الاخـلاق و   ق)، 1425. فیض کاشانی، محسن، محمد بن مرتضـی ( 44

  ، تهران، دار نشر اللوح المحفوظ، چاپ اول.الاحکام
  جا.، بیمصباح المنیرتا)، . فیومی، احمد (بی45
  الکتب الاسلامیه، چاپ ششم.، تهران، دارقاموس قرآنش)، 1371. قرشی، علی اکبر (46
  ، تهران، بنیاد بعثت، چاپ سوم.تفسیر أحسن الحدیثش)، 1377. قرشی، علی اکبر (47
  جا.، بینیل المرام فی تفسیر آیات الاحکامتا)، . قنوجی، سید محمد صدیق (بی48
  ، پاکستان، المکتبه الحبیبه، چاپ اول.بدایع الصنایعق)، 1409. کاشانی، ابوبکر (49
  ، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم.الکافیق)، 1407. کلینی، محمد بن یعقوب (50
، قم، دارالحدیث، چاپ عیون الحکم و المواعظش)، 1376. لیثی واسطی، علی بن محمد (51

  اول.
  ، بیروت، مؤسسۀ الوفاء، چاپ دوم.بحار الانوارق)، 1403. مجلسی، محمد باقر (52
  ، بیروت، مؤسسۀ الرساله.کنز العمالتا)، . المتقی الهندي (بی53
ریـاض السـالکین فـی شـرح     ق)، 1411-ق1409. مدنی شیرازي، سید علـی خـان حسـینی (   54

  ، دفتر انتشارات اسلامی.صحیفۀ سید العابدین
  ، تهران، مرکز نشر کتاب، چاپ اول.تفسیر روشنش)، 1380. مصطفوي، حسن (55
، قـم، مدرسـۀ امـام    مثل فی تفسیر کتاب االله المنـزل الاق)، 1421. مکارم شیرازي، ناصـر ( 56

  ، چاپ اول.7علی بن ابی طالب
، قـم، مؤسسـۀ بوسـتان کتـاب،     شهود و شناختش)، 1388. ممدوحی کرمانشاهی، حسن (57

  چاپ چهارم.
، قـم، دفتـر انتشـارات    ترجمۀ تفسیر المیزانش)، 1374. موسوي همدانی، سید محمد باقر (58

  حوزة علمیه قم، چاپ پنجم.اسلامی جامعۀ مدرسین 
البیـت لاحیـاء   ، مؤسسـۀ آل مسـتدرك الوسـائل  ق)، 1408. نوري طبرسـی، میـرزا حسـین (   59

  التراث، چاپ اول.
60.http://www.alkeltawia.com/site2/pkg09/index.php?page = show&ex = 2&dir 
= dpages&cat = 1145 
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  1393 پاییز)، 102م (پیاپی وسشمارة  بیستم، سال هاي اجتماعی اسلامی،پژوهش

 

  ∗جایگاه عوامل زیستی در موفقیت فرد از منظر قرآن و روایات

  1محمد رضا مشکانی *

  چکیده
گردد، عوامل متعـددي دخالـت دارد   در رسیدن به هدف که موفقیت تلقی می

که ممکن است نقش برخـی از ایـن عوامـل مسـتقیم و نقـش برخـی دیگـر بـه         
این میان جایگاه عوامل زیستی انکار ناپذیر اسـت.  صورت غیرمستقیم باشد. از 

در اسلام به اصل این نوع اثرگذاري اشاره شـده اسـت کـه تـأثیر فـوق در سـه       
جریان تأثیر بدن بر روح، تأثیر روح و روان بر بدن و ابزاریت بـدن بـراي روح   

هاي قابل توجه و دقیقی را براي زندگی شود. اسلام دستورالعملبندي میدسته
بنـدي  ها در این دستهستی انسان ارائه نموده است. قسمتی ازاین دستورالعملزی

تعادل ب: تناسب در تغذیه، الف: تغذیه (شامل . 1گیرد که عبارتند از جاي می
اجتناب . 5استراحت، . 4بهداشت، . 3تخلیه، . 2، )آداب در تغذیهج: در تغذیه، 

  غرائز.مدیریت . 7عوامل زیست محیطی و . 6از گناهان، 
کنند هدفی را نیـز  به طور غالب کسانی که براساس موازین عقلانی زندگی می

  گردد.کنند که رسیدن به آن هدف براي آنها موفقیت تلقی میدنبال می
: تغذیه، تخلیه، بهداشت، استراحت، اجتناب از گناهان، عوامل واژگان کلیدي

  زیستی محیطی، مدیریت غرائز
                                                        

  .31/6/1393ـ تاریخ پذیرش:  12/8/1392تاریخ دریافت:  ∗
  z_mashkani@yahoo.com                                                 دانشجوي دکتري علوم حدیث. 1
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  معناي لغوي موفقیت
الوفق: المطابقۀ بین الشیئین ... و الاتفاق: مطابقۀ فعـل  «نویسد: اصفهانی می راغب

الانسان القدر، و یقال ذلک فی الخیر و الشر، یقال: اتفق لفلان خیر و اتفق له شر. 
؛ وفق مطابقت بین دو چیز... و انفـاق مطابقـت فعـل    »فی التعارف بالخیر دون الشر

شـود بـراي فلانـی خیـر و     شود. گفته میفته میانسان با قدر و آن در خیر و شر گ
  ).877صق، 1412 ،یاصفهان راغببراي فلانی شر اتفاق افتاد (

است و هـم خـانوادة   » یابی به هدفدست«و به معناي » وفق«موفقیت از ریشۀ «
باشـد. بنـابراین واژة موفقیـت، کـه در زبـان فارسـی آن را       وفاق، توفیق و افاقه می

، داراي دو وجه عمده است: یکی داشتن هدف و دیگر رسیدن نامیممی» پیروزي«
و اما از آنجایی که اهداف انسانی ممکن است داراي  الحیاة عقیدة و جهادبه آن. 

گردد اگرچـه  بارهاي ارزشی متفاوتی باشند، موفقیت به توفیقات مثبت اطلاق می
، 1383 ر،بـاه » (شـود به توفیقات منفی هم به گمـان گمراهـان موفقیـت گفتـه مـی     

  ).139ص
کـل  «نویسـد:  در مورد ریشۀ موفقیت که الوفق باشـد مـی   العینصاحب کتاب 

معنی} المعارفۀ {شیء متسق متفق علی تیفاق واحد فهو: وفق و منه الموافقۀ فی 
و الاتفاق: تقول وافقت فلانا فی موضع کذا، أي: صادفته وافقت فلانا علی أمر کذا، 

 ،يدی ـفراه» (لا یتوفق عبد حتی یوفقه االله، فهو موفـق  أي: اتفقنا علیه معا و تقول:
  ).225ص ،5جق، 1409

موفـق بـودن، توفیـق،    «نویسـد:  دکتر محمد معین در رابطه با واژة موفقیت مـی 
اسـتعمال کنـد. ـ موفـق ـ      » توفیـق «وفقی: صح ـ در عربی نیامده و عـرب آن را در  

، 1360 ن،یمع ـ» (وا، کامیـاب ـ اصـابه، کـامر  3ـ به مقصود رسیده یا توفیق یافته 2ـ1
  ).4443ص ،4ج
شـود باعـث همـۀ    داراي بار مثبت بوده و گفته مـی » توفیق«در بینش اسلامی، «

  ).139ص، 1383 باهر،» (من االله التوفیق و علیه التکلانآنها خداست؛ 
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عوامل متعددي در موفقیت فرد، که همان رسیدن به هدف مـورد نظـر باشـد،    
وامل تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم عوامل زیستی قابـل  دخیل است. از میان این ع
ها در هر چهار مرحلۀ رسیدن به موفقیت که عبارتند از توجه است. این اثرگذاري

شـود. در قـرآن و روایـات    ریزي و اجراء دیده مـی شناخت، انتخاب هدف، برنامه
شـده،   ضمن این که به اصل تأثیرات زیستی و صحت در پیشبرد امور انسان اشاره

  شود.هاي خبري بسیاري دیده میها و گذارهدر باب حفظ صحت نیز توصیه

  توجه به عوامل زیستی در روایات
: أربع خصال تعیین المرء علی العمل الصحۀ و الغنـی و العلـم و   7الامام الجواد«

)؛ چهـار خصـلت مـرد را در عمـل او     246، ص53جق، 1410 ،عطاردي» (التوفیق
  بی نیازي و علم و توفیق.کند: صحت و کمک می

عـد        انسان متشکل از جسم و روح است و باید در نیـل بـه هـدف منتخـب بـه ب
  جسمی و مادي خود نیز توجـه کنـد. رویـدادهایی کـه در جسـم مـادي او ایجـاد       

  باشند.شوند در رسیدن او به موفقیت و اعمال او بسیار مؤثر میمی
فرمودند: تن انسـان،   7رضابرخی اعمال انسان محصول زمین تن است. امام 

اي کـه در آبِ  مانند زمین پاکیزه است، که آباد گردد و آبیـاري شـود؛ بـه گونـه    
زیاد، غرق نگردد و با آب اندك تشنه نشود. (اگر این چنین شـد)، همـواره آبـاد    

شـود و اگـر از   یابـد، و زراعـتش خـوب مـی    ماند و محصـول آن افـزایش مـی   می
رویـد؛ آري، تـن   گردد، و چیزي در آن نمـی ه میرسیدگی به آن غفلت شود، تبا

). در انجام امـوري کـه   5، ح448، ص7ج، 1380 حکیمى،آدمی این چنین است (
ظهور و حرکت خارجی و عملیاتی را به دنبال دارد، صرف فکر و تصمیم کفایت 

کند، بلکه به وسیلۀ جوارح بدنی باید به اجرا درآید و این منوط به صـحت و  نمی
  ضاء مربوطه است.قوت اع

 ،يشـهر ي ر» (أصل النجـده القـوة و ثمرتهـا الظفـر    «فرماید: می 7امام علی
  )؛ ریشۀ موفقیت قوت و میوة آن پیروزي است.1766، ص2ج، 1387
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هایی که در قسمتی از برنامۀ آنها باید اعمال خارجی و پیروي فیزیکی  موفقیت
انی است. علاوه بر این صورت گیرد، انجام آن اعمال منوط به قوت و توان جسم

ارتباط با روح نیست و از این نظر نیز شایسـتۀ توجـه اسـت.    که این جسم مادي بی
موقعیت زندگی، علاوه بر عوامل اخلاقی به عوامـل فیزیکـی و   «نویسد: کارل می

هـاي خـاص انسـانی از    شیمیایی و فیزیولوژیکی و فکري نیز وابسته است. فعالیـت 
هاي اخلاقـی و فیزیولـوژیکی از طـرف دیگـر     ز فعالیتاعمال فکري از طرفی و ا

در » ویـل دورانـت  «). این در حالی است کـه  75صتا، بی(کارل، » کندتجاوز می
ایـن   ، که اختصاص به تاریخ تمـدن اسـلام دارد،   تاریخ تمدنجلد یازدهم کتاب 

هیچ دینی به اندازة اسلام، مردم را به قـدرت و قـوت دعـوت    «گوید: جمله را می
  ).260و ص 26، ص23ج، 1388 ،يمطهر» (کرده استن

در ضمن نامۀ خود به سهل  7البته ناگفته نماند که روایت شده امیرالمؤمنین
بن حنیف نوشت من در خیبر را نکندم و چهل ذراع به عقب اندازم به تواناى تنى 

ابن (  اى کمک گرفتم و جان خدا پرورده  و نیروى غذایى، بلکه از قدرت ملکوتى
  ).514صق، 1400 ،ابویهب

اي به انسان عطا شود کـه از جسـم و   ممکن است به لحاظ قدرت روحی مرتبه
  تأثیر آن و نیاز به ابزاریت جسم مادي عبور کند.

جسم از جوانب مختلفی در تعامل با روح است که ما بـه سـه جنبـۀ آن اشـاره     
  کنیم.می

  مبحث اول: تأثیر روح بر جسم 
مـا  «فرمایـد:  شود که مـی توجه  البلاغهنهجبه فرازي از در این رابطه خوب است 

(دشـتی،  » أضمَر أحد شیئاً إلاَّ ظَهرَ فی فَلقَات (لفنات) لسـانه و صـفحات وجهـه   
هـاي  )؛ هیچ کس مخفی نکرد چیزي را جز آن کـه در لغـزش  26حکمت ، 1386

  زبانی و رنگ رخسارش، آشکار خواهد گشت.
ــه تــدبیر جســم مــا  ــابراین وضــعیت او در دي او مــیروح انســانی ب پــردازد، بن
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هـر کـس کـه    «فرمودند:  9شود. رسول االلهچگونگی جسم مادي مؤثر واقع می
  ).106ص، 1384 شهري، ريبدنش بیمار گردد ( اش) زیاد گردداندوه او (دغدغه

هـاي روحـی باشـد.    هـاي بـدنی کـه ناشـی از آشـفتگی     بنابراین چه بسا ضعف
ترس، اضطراب و یا عصبانیت ترشح آدرنالین را افزایش هاي روانی مانند  استرس«

دهد که به نوبه خود منجر به یک سري تغییرات و بالاخره از دست رفتن ازت  می
). از طـرف دیگـر نیـز ممکـن اسـت برخـی       157ص، 1386 ،یفروزان ـ» (گردد می

امـروزه دانشـمندان علـم    «هاي بدنی در اثر تلقینات روحی از بـین برونـد؛   بیماري
شکی معتقدندکه سهم عظیمی از تأثیر داروها بـر بـدن مـریض، اثـرات تلقینـی      پز

هاي ورودي به ضمیر ناخودآگاه) حاصل از مصرف آن داروهاسـت. آن  (سیگنال
کند، در حقیقت درآن لحظۀ مصرف بـه خـود   هنگام که بیماري دارو مصرف می

ضمیر ناخودآگاه یابد و کند که با خوردن و یا مصرف آن دارو بهبود میالقاء می
این فرمان را از ضمیر خودآگاه گرفته و شرایط فیزیولوژي جسمش را در جهـت  

  ).87ص، 1388 ان،یآزمنددهد (سلامتی تغییر می
اي پیش برود که خارج از قـوانین طبیعـی در   تأثیر روح بر جسم شاید تا مرتبه

  راه اي بـه دنبـال معرفـت زیـاد بـر روي آب     جسم تصرف کند؛ همچنان که عـده 
باشـد.  گر تأثیر والاي روح بر جسم و تسلطش بـر جسـم مـی   رفتند که این بیانمی

بنابراین چه بسا ما در طریق موفقیت، اگر چـه بـه لحـاظ برخـی عوامـل زیسـتی و       
ها جبران جسمی ممکن است دچار ضعف باشیم، لکن به لحاظ روحی این ضعف

هـاي   انی کـه برخـی معلولیـت   ایم که کسهاي آن را شاید همۀ ما دیدهشود. نمونه
هاي بزرگـی   هاي بالا به موفقیت اند، ولی با برخوردار بودن از همتجسمی داشته

  اند.دست پیدا کرده
گیـرد و  امکان دارد این طور به نظر برسد که جسم، انرژي خود را از روح می

  تواند بر توان جسم بیافزاید.توان بالاي او می
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  و روان  مبحث دوم: تأثیر جسم بر روح
)؛ و 99(حجـر/ ) حتَّى یاتْیک الْیقـینُ   و اعبد ربک(فرماید: االله تبارك و تعالی می

  پروردگارت را پرستش کن تا آن گاه که تو را یقین ـ مرگ ـ فرا رسد.
 راغـب » (العبودیه: إظهار التـذلل «راغب در مورد معناي عبودیت نوشته است: 

  ین مادة عبد)؛ عبودیت اظهار تذلل است.حرف ع ،2ج، 1374، یاصفهان
شـویم کـه رفتـار     با دقت در آیۀ شریفه و معناي عبودیت متوجه این مسأله می

اي افتد، به گونههاي روحی، روانی و فکري او مؤثر میبدنی انسان بر روي مؤلفه
که بعد از عبادت که اظهار تذلل معنا شده یقین آمده، کـه یـک حالـت روانـی و     

ت. مسألۀ دیگري که حاکی از تأثیرگذاري بدن بر نفس است این است فکري اس
)؛ 27، ص1351(امیرصـادقی،  » و اعلم أن قوة النفوس تابعه لا مزجه الابـدان «که 

  ها است.هاي بدنها تابع مزاجآگاه باش قواي نفس
این فراز شریف کـه از جملـه تعـابیري اسـت کـه درجـۀ بـالاي تأثیرگـذاري         

هـاي چهارگانـۀ بـدن بازتـاب روانـی       دهد، مـزاج س را نشان میکیفیت بدن بر نف
دارد. تعابیر دیگري که ما بر این که شرایط بدنی بر عناصر فکري و روانـی مـؤثر   

  شوند. اسناد برخی نتایج روانی بر تغذیۀ بدنی است.شوند، رهنمون میواقع می
ع الجبـان السفَرجلُ [بهِ] قوة القلب و حیاة الفؤاد : 7الإمام علی« جري » و ش)

ه]234ص، 1387شهري،    ».قوت قلب و حیات دل ... است )؛ [بِ
کنـد،  بر شما باد کدو؛ پس همانا او در عقل اضافه میفرمودند:  9رسول االله
). افزوده شدن بـر عقـل   155ص ، 1ج، 1387شهري، ريکند مغز را (و بزرگ می

جسـمی اسـت. ایـن مـوارد و      گر تـأثیر جسـم و تغذیـۀ   به وسیلۀ خوردن کدو بیان
موارد مشابه حکایت از تأثیرگذاري جسم و نوع تغذیه بر روح دارنـد. در عوامـل   
موفقیت توجه به جسم بدنی حائز اهمیت است و چه بسا به کارگیري همۀ عوامل 
فکري و روانی در برخی افراد بدون توجه به این بعد موفقیت را براي آنها در پی 

هـاي جسـمی داشـته باشـد.     هاي روانی ریشۀ ضعفناکارایی نداشته باشد. چه بسا
بعضی از اختلالات روانی، در اثر فساد نسوج مغز که مثلاً به علت سفلیس مزمن «
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  ).28، ص1جتا، بی(نرمان ل.مان، » آیدیا پیري ایجاد شده است، به وجود می
ه بـه تـن   بنابراین سالک طریق موفقیت باید مواظب تغذیه خود باشد. البته توج

پروري نیست، بلکه به خدمت گرفتن بدن براي اهـداف متعـالی   لزوماً به معناي تن
  است.

  مبحث سوم: ابزاربودن جسم بدنی براي روح
ها براى کار کردن، پاها براى رفتن، دیدگان براى راه یافتن و دیـدن، دهـان   دست

خروجـى  براى خوردن، معده براى هضم کردن، کبد براى تصفیه نمـودن، منافـذ   
هایى براى حمل آنها و فرج براى حفظ نسل بدن براى دفع فضولات جسم، ظرف

یـابى کـه    اند. اگر ژرف در کار تمام عضوهاى بدن اندیشه نمایى مـى  آفریده شده
بـن عمـر،    مفضـل (هر چیزى از سر حکمت و تدبیر و استوارى پدید آمده اسـت  

  ).53، ص1379
جل: اعلم یا فلان أن منزله القلـب مـن   قال: سمعته یقول لر 7عن أبی عبداالله«

الجسد بمنزله الامام من الناس الواجب الطاعه علـیهم: ألا تـري أن جمیـع جـوارح     
ــه   ــه ل ــب و تراجم ــام 304، ص58، جق1403، (مجلســی» الجســد شــرط للقل )؛ ام

فرمودند: اي فلانی بدان که منزلت قلب به جسد به منزلۀ امام بر مـردم   7صادق
  ر مردم واجب است.است که اطاعت او ب

شود و بـه وسـیلۀ   روح انسان به وسیلۀ جسم مادي با جهان محسوس مرتبط می
شود. در  مند میکند و از مواهب مادي بهرهآن اقدام به تصرف در جهان مادي می

این تعامل قلب نقش فرمانـدهی دارد. و جـوارح سـربازهاي او هسـتند. از طرفـی      
پردازند. در برخی عات مادي براي قلب میهاي حسی بدن به ترجمۀ اطلادستگاه

افراد شاید امکان ادراك صدا بدون داشتن گوش میسـر نباشـد. انسـان در تجهیـز     
خود به عوامل موفقیت باید به این جایگاه جسم مادي توجه داشته باشـد و دچـار    

  افراط و تفریط به نسبت وضعیت خودش در تعامل با جسم مادي نشود.
ضـا کـارکردي هسـت کـه انسـان در زنـدگی خـود و نیـز         براي هر یک از اع
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 7شود. امام صـادق مند میمناسب با هدف خود از آنها به درجات متفاوت بهره
اي مفضل! در همۀ اعضاي بدن انسان و آفرینش هـر یـک بـراي نیـازي     : «فرمودند

حکیمانه بیندیش: دو دست براي پرداخت به کار است و بـدین سـان اسـت تمـام     
یابی که بـراي کـاري درسـت و حکیمانـه     بدن، ... هر چیز از آنها را میهاي  اندام

  ).46، ص1باب سیزدهم، ح، 1380 ،یمیحک» (ساخته شده است
در این ارتباط بین جسم مادي و روح، محروم بودن از یـک عضـو در برخـی    
افراد ملازم با محروم بودن از کارایی همـان عضـو اسـت. اگـر هـدف شـما یـک        

ن است داشتن دست براي شما بسیار کارساز است. در بسیاري نویسندة خوب شد
افراد این مطلب صادق است که صرف این که نقشۀ راهی را بدانند براي موفقیت 

  کند، بلکه باید بر مرکب بدن سوار شوند و راه را طی کنند.آنها کفایت نمی
پیگیـري  مبتنی بر این تعاملات و جریاناتی که بین بدن و روح برقرار است در 

  آوریم.عوامل موفقیت مطالبی را در راستاي سلامت بدن می

  مبحث چهارم: تغذیه 
بات و اعملُوا صالحاً إِنِّی بمِـا  (: فرمایـد قرآن کریم می نَ الطَّیلُ کُلُوا مس یا أیها الرُّ

لیملُونَ عمنیک اى پیامبران، از چیزهاى پاکیزه بخورید و کار )؛ 51(مؤمنون/ )تَع
  .کنید دانایم و شایسته کنید، که من به آنچه مى

توانیم به جایگاه تغذیه از کنار هم قرار گرفتن امر به خوردن و عمل صالح می
  در عملکرد انسان پی ببریم.

توجهی به این اي مطرح شده است و کماین بحث در روایات به طور گسترده
گیـرد، بنـابراین تـوهم    ت میمسائل شاید از طرف مخاطبین قرآن و روایات صور

 این نرود که بحث تغذیه در محتواي دین بدون اهمیت است، بلکه همان طور که
بات ما رزقْناکُم و اشْکُرُوا للَّه إنِْ کُنْتُم إیِاه (از فراز  نْ طَینُوا کُلُوا ما الَّذینَ آمهیا أی
هـایى کـه شـما را     اید، از پاکیزه آوردهاى کسانى که ایمان )؛ 172(بقره/ )تَعبدونَ

آید، برمی پرستید اگر او را مى ،ایم بخورید و خداى را سپاس گزارید روزى کرده
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امر به شکر بعد از امر به خوردن آمـده اسـت. بنـابراین نگـاه تـک بعـدي برخـی        
قرائت کنندگان دین نباید باعث کم اهمیت پنداشتن بحث تغذیه شـود. شـاید بـه    

زه که از خوردن محرمات منع صورت گرفته اسـت، نسـبت بـه طیبـات     همین اندا
، 270ص، 1385(پاینـده،  » انَّ محرِّم الحـلال کمحلّـل الحـرام   «توصیه شده اسـت.  

  )؛ حرام کنندة حلال مانند حلال کنندة حرام است.1308ح
ما من عبـد اسـتحیی مـن الحـلال الاّ ابـتلاه االله      «در روایت دیگري است که 

اي نیست که از حلال خدا شرم کند، مگر این کـه  )؛ بنده1309(همان، ح »بالحرام
  خدا او را به حرام مبتلا سازد.

نعم الهی که به انسان اعطا شده است، چـه بسـا برطـرف کننـدة نـوعی از نیـاز       
انسان است و در صورتی که آن نیاز به همان نعمت حـلال مرتفـع نشـود شـاید از     

ام است به دنبال ارضاء خود باشد. بنابراین چه بسا مسیري دیگر که آسیب زا و حر
تر از منع از محرمات نباشد، چرا که تحریم ها کممندي از حلالشدت امر به بهره

حلال بر خود شاید زمینه را براي سقوط بـه محرمـات مهیـا کنـد. آن کـه ازدواج      
  نماید.تري مهیا میکند زمینه را براي ارتکاب حرام بزرگ موقت را تحریم می

انجــام داده، نقــش و  1920رابــرت مــک کــارلین، در تحقیقــی کــه در ســال «
 ،1385، نـژاد  عبـاس » (اهمیت تغذیه در رشد و سلامتی افراد را آشکارا ثابت کرد

). این در حالی است که نقش صحت و سلامتی در موفقیت بسـیار مـورد   507ص
  توجه است.

: براي این که ترکیب شود بدن انسان از دو جهت محتاج به علت مادي است«
 ،یرصادقیام» (و صورتی پیدا کند، و براي آن که باقی بماند و بتواند زندگی کند

  ).186، ص1351
باشـند، آنچـه جـاي     با توجه به این فرض که اجـزاي بـدن در حـال تغییـر مـی     

شود و با توجـه  کند، غذایی است که وارد بدن میهاي از بین رفته را پر میسلول
بی که در بحث تأثیر جسم بر روح بیان شد در این صورت نوع غذایی که به مطال

آمـوزیم حـائز اهمیـت    شود، مانند نـوع اطلاعـات و علمـی کـه مـی      وارد بدن می
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هـاي او   هـاي علمـی انسـان از جهتـی بـه ورودي      شود. همان طور که خروجـی  می
وضعیت  بستگی دارد، نوع عملکرد رفتاري و فیزیکی و نیز از برخی جهات، حتی

روانی او به چگونگی تغذیه بستگی دارد. ورودي خوب در تغذیـه بسـتر را بـراي    
  کند. خروجی خوب فراهم می

بـاً « ؛ ماننـد  615، ص4، ج1366، (خوانسـاري » کن کالنّحله اذا اکلت اکلت طی(
خـورد، و هرگـاه بگـذارد پـاکیزه را      زنبور عسل باش، هرگاه بخورد پاکیزه را می

  ».بر شاخ درختی بنشیند آن را نشکند گذارد و هرگاه می
گیرنــد.  خــوراك انســان از جهــت اهمیــت نیــز در درجــۀ واحــدي قــرار نمــی

ها و مجموعۀ مواد غذایی لازم براي بدن چون آب، مواد قندي، پروتئین، ویتامین«
  امــلاح، در تنظــیم ســوخت و ســاز، تثبیــت وضــعیت محــیط داخــل (هرموســتاز)،

هـاي پـس از   وص در مرحلۀ رشد و نمو، در ترمیمزایی و سازندگی به خصانرژي
کننـد و نسـبت بـه مـواد چربـی در       تـري را ایفـا مـی   آسیب بدن، نقش بارز و مهم

بینیم که خداوند متعال در ارتباط با این دسـته از  اولویت قرار دارند؛ از این رو می
سـان  هاي انسانی بیشترین تذکر و رهنمودهـا را بـراي ان  نیازهاي طبیعی و ضرورت

آیه در ارتباط با تأمین مواد  68حدود ). «509ص، 1385 نژاد، عباس» (داشته است
غذایی با منشأ گیاهی و حیوانی براي انسان یا دیگر حیوانات است که آن هـم بـه   

(همان). بنابراین ما با توجه بـه  » گیردطور غیرمستقیم مورد استفاده انسانی قرار می
ن و از طرفـی نقـش صـحت و قـوت بـدن در      نقش تغذیه در صحت و سلامتی بد

  پردازیم.موفقیت انسان به صورت مختصر به مطالبی در بحث تغذیه می
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  الف ـ تناسب در تغذیه
کنـد. از جملـۀ ایـن نمودهـا توجـه بـه       تناسب در تغذیه نمودهاي متفاوتی پیدا می

ما  و اعلم ان کل واحده من هذه الطبایع تحب«تغذیۀ متناسب با طبیعت بدن است. 
)؛ بدان که هر یـک  21، ص1351(امیرصادقی، » یشاکلها فاغتذ مایشاکل جسدك

  از ایـن طبــایع چیــزي را دوسـت دارد پــس آنچــه را تغذیــه کـن کــه کــل بــدنت   
  خواهد.می

هاي تغذیۀ درست، انسان باید نسبت به جسد و بدن خودآگـاهی   در اولین گام
دن، خصائص ارثی، اکتسابی، یابد. این آگاهی باید دربرگیرندة شناسایی طبیعت ب

باشـد. هـر   زا، نقاط قوت، مواضع نیازمند به درمان و مراقبـت و... مـی  نقاط آسیب
کدام از طبایع سرد و گرم در صورت غلبۀ هر کدام یا ترکیب آنها تغذیۀ متناسب 

طلبد. تغذیۀ نامناسب باطبیعت بدن، نوعی تحمیل به جسد است. هـر   با خود را می
د و بدن تحمیل شود، به اعـلام جنـگ بـا آن اسـت. بـه دنبـال       عنصري که بر جس

شروع جنگ ممکن است قواي زیادي از بدن و چه بسا روح براي نبرد بـا عنصـر   
شود، بلکـه   نامناسب اعزام شوند و این نه تنها مانع از تمرکز قوا بر روي هدف می

تغذیـۀ  شود. به عنوان مثال ممکـن اسـت در نتیجـۀ    به یک بحران جدي تبدیل می
ها توان فکري و روحی و جسمی فرد به دنبال اختلال روانی ناشی از نامناسب سال

تغذیۀ نامناسب از دست برود. این در حالی است که شایسـته بـود ایـن قـوا بـراي      
فرمایـد:   شـدند. بـا دقـت در فـرازي کـه مـی       یابی به اهداف متعالی بسیج میدست
علیه بـدنک و یسـتمرئه مـن الطعـام     فانظر ما یوافقک و یوافق معذلک و یقوي «

)؛ ببین به آنچه که بـا  20، ص1351(امیر صادقی، » فقدره لنفسک و اجعله غذائک
شود، پس کند و با آن موافق است و بدنت به وسیلۀ آن نیرومند میتو موافقت می

گیري کن و آن را غذاي خودت قرار بده، به این مطلب آن را براي خودت اندازه
ویم که ممکن است هـر غـذایی کـه شـهرت بـه مقـوي بـودن پیـدا         شرهنمون می

کند براي همه مقوي نباشد، بلکه به تناسب یک طبیعت مقوي باشد، امـا بـراي    می
کنیم مقـوي اسـت و    بدنی دیگر مقوي نباشد. نباید با خوردن غذایی که گمان می
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دن بـرآورده  لکن تناسب ندارد منتظر توان بالا باشیم. توان در این است که نیاز ب ـ
شود و رفع نیاز بدن لزوماً به معناي خوردن اغذیـۀ شـهرت یافتـه بـه مقـوي بـودن       

  نیست. بنابراین موافقت غذا با بدن و به وبژه با معده، بسیار حائز اهمیت است.
اما در کشف این موافقت باید ابتدا بدن و طبیعت آن شناسایی شود. متأسـفانه  

هـاي تـأمین سـلامت جسـمانی و روانـی       پایگـاه  ترینامروزه شاید در یکی از مهم
هـا،  شـودکه چـه بسـا بسـیاري از جـرم      ها ضـعف دیـده مـی   انسان، یعنی آشپزخانه

اختلالات روانی، تشنجات اجتماعی و... ریشه در نحوة مدیریت این فضـاي مهـم   
  منزل دارد.

و کل البارد فی الصیف و الحار فی الشتاء «فرماید: براساس فراز شریفی که می
)؛ سـرد را در  21(همـان، ص » المعتدل فی الفصلین علی قـدر قوتـک و شـهوتک   

تابستان و گرم را در زمستان و معتدل را در دو فصل بـه انـدازة قوتـت و شـهوتت     
بخور [البته به مقداري که بتوانی تحمل کنی و رغبت به آن داشته باشـی] (همـان،   

ناسبت بـین فصـول سـال و    ). از نمودهاي دیگر تناسب در تغذیه، ملاحظۀ م21ص
  باشد.غذاي مناسب با هر فصل می

  ب ـ تعادل در تغذیه 
)؛ بخوریـد و  31(اعـراف/ »  کُلُوا و اشْرَبوا و لا تُسـرِفُوا إِنَّـه لا یحـب المْسـرِفین    «

  .بیاشامید و اسراف مکنید، که خدا اسرافکاران را دوست ندارد
ظ صحت اشـاره شـده اسـت کـه در     در این آیۀ شریفه حداقل به سه اصل حف

  باشد.بحث تعادل در تغذیه نهی از اسراف محل استناد ما می
آسیبی که ممکن است از ناحیۀ تغذیه در کمین انسان باشد، این اسـت کـه او   
در خوردن و آشامیدن از حد اعتدال عبور کند. مثل این است که شاید تغذیـه در  

ایـد جلـو ایـن افـراط گرفتـه شـود. در       صورت عدم مراقبت میل به افراط دارد و ب
فرمایـد:  شویم که مـی مند میزایی اسراف در تغذیه از این فراز بهرهتحلیل آسیب

] بالعمـارة و  مشغول شويو اعلم ان الجسد بمنزله الارض الطیبه متی تعو هدت [«
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السقی من حیث لا یزداد فی الماء فنغرق و لا ینقص منه قتعطش دامت عمارتها و 
(امیـر  » و زکی زرعها و ان تغوفل عنها فسدت و لم ینبت فیهـا الشـعب   عهاکثر رب

)؛ بدان که بدن مانند زمین پاك است، پس آن هنگـام کـه   20، ص1351صادقی، 
شـوي (طـوري عمـل کـن) کـه آبـش افـزون        به آبادانی و آبیاري آن مشغول مـی 

نگردد که غرق آب شود و آنقدر کـم نشـود کـه دچـار عملـش گـردد، در ایـن        
اش مداوم و همیشـگی باشـد و محصـولش فـراوان گـردد. آنچـه       صورت آبادانی

شود رفع نیاز است و تحمیل بیشـتر از نیـاز بـر بـدن      باعث بازدهی بدن و جسد می
عقل و نقل و علم، پرخـوردي را بـد   «شود.  باعث افت کارایی و عملکرد بدن می

نیاز بدن نیست و بـدن   خوریم مورد داند؛ زیرا مقدار زیادي از غذاهایی که می می
شود براي تبدیل آن تلاش و کوشـش و بعـد آن را دفـع کنـد در نتیجـه       وادار می

، یآمل يجواد» (گرددروح که باید به فرزانگی نایل شود، سرگرم زباله روبی می
  ).189، ص11ج ،1385
هاي ئیدرات کربن، چربی و پروتئین حـاوي انـرژي غـذایی    در غذاها ملکول«

ها در جریان متابولیسـم انـرژي آنهـا را آزاد و بـه     اسیون این ملکولهستند. اکسید
آورد و ایـن انـرژي صـرف    و سایر ترکیبات پرانرژي درمی ATPصورت ملکول 

هـاي بیوسـنتز، عبـور و ترشـح     نگهداري اختلافات غلظـت یـونی، انجـام واکـنش    
اي ه ـهـا و تـأمین نیـرو بـراي حرکـات سـلول و فعالیـت       ها از خلال پـرده مولکول

  ).720ص، 2ج ،1365دیویدو مارتین، » (گرددعضلانی می
  گیـرد، چـه بسـا بـه دلیـل      اما این که چرا انسان در معرض پرخـوري قـرار مـی   

کند، بـه طـوري کـه    طلبی نیاز بدن را رفع میطلبی باشد. انسان به دنبال لذتلذت
در ایـن  کـرد و   برد شاید اقدام به خوردن و آشامیدن نمـی اگر از تغذیه لذت نمی

رفت. لذت در تغذیه در افراد زیادي باعث تمایل به  صورت بدن رو به ضعف می
کل و 9 قال [رسول االله]«که  9شود، اما مطابق سخن حضرت رسول تغذیه می

 9)؛ رسـول خـدا  19، صتـا بی، (مستغفري» أنت تشتهی و أمسک و أنت تشتهی
کن در حالی کـه هنـوز   فرمود: بخور در حالی که اشتها داري و از خوردن امتناع 
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اشتها داري. شایسته نیست اشـتها مـلاك در خـوردن و امسـاك از خـوردن قـرار       
هایی در پی اسراف در تغذیه وجود دارد؟ قرآن کریم در سـورة   گیرد. چه آسیب

ثَــوا فــی الأ   کُلُــ(فرمایــد: بقــره مــی  لا تَع قِ االلهِ و ِــنْ رزوا ماشْــرَب ضِ وا ور
ــدینَ فْس؛ از روزي خــدا بخوریــد و بیاشــامید و در زمــین بــه فســاد  60(بقــره/)م(

آن گاه که موسى براى قوم خود آب خواست، گفتیم: عصـایت را بـر   «برنخیزید. 
آن سنگ بزن. پس دوازده چشمه از آن بشکافت. هر گروهى آبشخور خویش را 

ــه تباهکــارى مپوییــد   » دانســت. از روزى خــدا بخوریــد و بیاشــامید و در زمــین ب
). چون تغذیۀ بدن مادي از عناصر مادي است اسراف در آن شاید باعث 60/(بقره

توجه بیشتر نفس به بدن و تقویت بعد مادي انسان شود و در صـورت توجـه روح   
انسان به ماده شاید در انسان عطش مادي ایجاد شود و با وجود محدودیت عناصر 

  مادي این امر زمینه را براي فساد مهیاتر نماید.
ر آیۀ شریفه از آسیب اجتماعی نهـی شـده اسـت، امـا نبایـد از دیـدة       گرچه د

دهـد ممکـن اسـت    تحلیل علمی به دور بماند که جرائمی که در اجتمـاع رخ مـی  
  هاي موجود در خود مجرمین باشد.تابعی از آسیب
گرسـنگى نـان و خـورش مـؤمنین اسـت، و غـذاى       «... فرمود:  7امام صادق

، 7(امام صـادق » باشد موجب تندرستى تن مىروح است، و طعام قلب است، و 
). روحِ واسط بین روح انسانی و بدن مادي (که دماغ نیز قسـمتی از  171، صتابی

آن است) در صورت افراط در تغذیۀ عناصـر مـادي شـاید دچـار کثافـت شـود و       
توانست در صورت داشتن لطافت بـا روح انسـانی برقـرار کنـد را     ارتباطی که می

برقرار کند. این در حالی است که فهم بلنـد از یـک نظـر بسـتگی بـه      شاید نتواند 
» کنـد پري شکم فهم و دریافت را منـع مـی  «برخوردار بودن از روح انسانی دارد. 

  ).172، ص1ج ،1366، خوانساري(

  ج ـ آداب تغذیه
مطلوب در رفع نیاز بدن این نیست که مواد غـذایی بـا هـر کیفیتـی و بـدون هـیچ       
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روند تغذیه وارد بدن شود، بلکه با توجه به تفاوت مواد غذایی  الگوي موجود در
الهضـم بـودن و یـا سـنگین بـودن آنهـا و تفـاوت در نـوع غـذاها و          به لحاظ سهل
ها و نیز عملکرد دستگاه هاضمه و همچنین ارتباط داشتن بـدن بـا ابعـاد    آشامیدنی

ه نیاز بـدن در  دیگر وجود انسانی مثل روان و جهان پیرامون، مطلوب این است ک
ترین زمان که بدن ترین ترکیب غذایی و بدنی و مناسببهترین زمان و در مناسب

ترین وضعیت روحی و روانـی مرتفـع گـردد.    پذیراي آن باشد، به ضمیمۀ مناسب
دهد الگـوي والایـی اسـت کـه شـاید در       الگویی که اسلام در این زمینه ارائه می
دخیل بوده است. ما بـه دلیـل گسـتردگی     چگونگی طراحی آن تمام ابعاد مربوطه

و ابـدأ فـی اول الطعـام بـا خـف      «پردازیم.  اي از ادب تغذیه میموضوع به نمونه
» الاغذیه التی یغتـذي بهابـذلک بقـدر عادتـک و بحسـب طاقتـک و نشـاطک       

ترین غذاها شروع کن و بـه قـدر   )؛ غذایت را با سبک21، ص1351(امیرصادقی، 
ات تغذیه کن. غذاهاي سبک به دلیل زود هضـم  نرژيعادت و بر حسب توان و ا

بودن باید ابتدا خورده شوند، در حالی که اگر ابتدا به خوردن غذاي سنگین شود 
الهضم صرف شود به دلیل طول کشیدن زمـان هضـم غـذاي    و سپس غذاي سریع

گیـرد بـه دلیـل تـأخیر در      سنگین، غذاي سبک که بالاي غذاي سنگین قـرار مـی  
  شود. ساد میهضم دچار ف

آب «ادب دیگر هنگام غذا خوردن پرهیـز از نوشـیدن آب در بـین غذاسـت.     
کاهد و خاصـیت اسـیدي ترشـحات آنهـا را      ها میخوردن بین غذا از فعالیت غده

انـدازد، پـس بهتـرین وقـت بـراي       کند، در نتیجه کار هضم را به تأخیر می کم می
  ).258، ص1351 ،یقرصادیام» (آشامیدن لااقل یکساعت بعد از غذاست.

  د ـ تخلیه
انما سمی المستراح مستراحا لاستراحه الانفـس (النفـوس) مـن     7قال الصادق«

، مـتن  تـا ، بـی 7(امـام صـادق  » أثقال النجاسات و استفراغ الکثافات و القذر فیها
مستراح مسـتراح نامیـده شـد بـه خـاطر ایـن کـه از سـنگینی          7)؛ امام صادق39
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  شود.ها راحت میو آلودگی هانجاسات و پس دادن کثافت
کند لزوماً تمام آن مواد به طـور کامـل غـذایی     موادي را که انسان مصرف می

که مورد استفاده بدن قرار گیرند نیستند، بلکه ممکن است قسمتی از آنها مـوادي  
باشد که مورد نیاز بدن نیست، و لکن مقارن با ورود قسمت مفید وارد بـدن شـده   

ن مواد زائد در بدن علاوه بر این که یک بار اضـافی در بـدن   است. باقی ماندن ای
است و بدن باید هزینۀ حمل و نقل آنها را بپردازد، این مواد معطـل ممکـن اسـت    
موجب اختلالات نیز بشوند. مثلاً با انسداد مسیرهاي جریـان مـواد مفیـد، اعضـاي     

مواد رسـوبی در   متعددي از بدن را از مواد غذایی محروم کنند. مثلاً وجود همین
شود. کاهش گـردش خـون در برخـی نـواحی      مغز باعث کاهش جریان خون می
شود. در وسواس فکري و عملی، بیمـار یـک   منجر به وسواس فکري و عملی می

کنـد. ایـن حالـت را یـک      اراده و ناخواسـته تکـرار مـی   رفتار یا یـک فکـر را بـی   
یربرداري مغزي نشـان داده  توان محسوب نمود. با استفاده از تصوپرسوراسیون می

شده است که این بیمـاران دچـار کـاهش گـردش خـون در شـکنج فـوق کاسـۀ         
  ).309ص ،1387، لانگستان آلانباشند ( چشمی قطعه پیشانی مغز می

اي ندارند، مانند یک جزء به دلیل این که این مواد اضافی جایگاه تعریف شده
و دفـع مـواد زائـد در نـواحی     گر در سیستم دستگاه منظم هستند. تفکیـک  اخلال

تخلیـۀ روده در شـبانه   «گیرد، یکی از این مراحل روده است.  مختلفی صورت می
). قسـمتی از  200ص ق،1402، 7(امام رضـا » روز از شرائط مهم تندرستی است

ام تؤدي إلـی الاعتـدال و   «شود.  مواد به وسیلۀ تعریق از بدن خارج می منفعۀ الحم
)؛ منفعت حمـام ایـن اسـت کـه بـه      30صق، 1402، 7رضا (امام...» ینقی الدرن
  رساند.اعتدال می

 کندکشاند و چرك و پلیدى را برطرف میحمام مزاج آدمى را به اعتدال می
). در صورت عدم تعریق چه با فعالیت فیزیکـی و چـه   69ص، 1351(امیرصادقی، 

ق خـارج  شـود کـه بـه وسـیلۀ تعری ـ     به وسیلۀ حمام گرم باعث عدم دفع موادي می
ها و معده نیست، عدم استفراغ مواد زاید شوند. بنابر این دفع، محدود در روده می
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گردد و احتباس مواد کثیـف در بـدن باعـث     در همۀ مراحل آن باعث احتباس می
کاهش تحرك شده و شاید در برخی افراد ارادة آنهـا تـوان حرکـت دادن آن را    

انـد و لکـن از حرکـت    یـزي نمـوده  رنداشته باشد، هدف را مشخص کرده، برنامه
  کردن و عملیات سست هستند.

بنابراین در یک بخش از کار باید بدن مادي از کثافات پـاکیزه شـود و مسـیر    
  اراده به همۀ اعضاي بدن باز باشد.

  مبحث پنجم: بهداشت 
: تخلّلوا فإنهّ من النظافه و النظافه من الایمان، و الایمـان مـع   9االلهو قال رسول«

خلاء کنیـد زیـرا خـلاء از نظافـت و      )؛21صتا، بی(مستغفري، » ه فی الجنهّصاحب
  نظافت از ایمان و ایمان با صاحبش در بهشت است.

  فرماییـد کـه جایگـاه نظافـت تـا جـایی اسـت کـه بـا ایمـان پیونـد            مشاهده می
کننـد از   خورد. در نظام واژگانی مفاهیمی که پیونـد مثبـت بـا ایمـان پیـدا مـی      می

  یی برخوردار هستند.ارزش بالا
  کند: بهداشت از یک نظر در دو جنبه ظهور پیدا می

  . خروج آنچه در بدن زاید است و بیماري زاست؛1
. ممانعت از ورود آنچه که نباید وارد بدن شـود. بـودن آنچـه نبایـد در بـدن      2
دانیم که اخـتلال در   ، ممکن است موجب اختلال در سیستم بدن شود و می1باشد

مختل شدن برنامۀ موفقیت را در پی داشته باشد. گرچه ایمان یـک امـر    بدن شاید
غسل الثیاب : «7امیرالمؤمنینقلبی است، اما از برخی فرمایشات مانندآنجایی که 

شستن لباس نـاراحتی و   )؛278، ص64، جق1403مجلسی، »(یذهب الهم و الحزن
یابـد.   نـی ارتبـاط مـی   آید که بهداشت با برخی امور روابرد، چنین برمیغم را می

به روشـنی بـر ایـن ارتبـاط دلالـت       توحید مفضلفرازي از ترجمۀ کتاب شریف 
و » مـانی «اصـحاب  «فرمایـد:   کند، آنجایی که در جواب از اصحاب مـانی مـی   می

مندي آن اشـکال گیرنـد، رویـش مـو در     دیگران که خواستند برآفرینش و هدف
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ها بـا  از این که رشد مو در این مکان روي زهار و زیر بغل را ناروا شمردند، غافل
رویـد،   وجود رطوبت در آنها مرتبط است و چنان که گیاه در جاي مرطـوب مـی  

ها براي پذیرش مواد بینی که این جاي کند. آیا نمی ها رشد میمو نیز در این جاي
شود کـه (گذشـته    تر است؟ وانگهی این امر باعث میزاید بدن از همه جا مناسب

گـذر بهداشـت و   ر الهی) خود انسان نیز قدري به بدن خـود برسـد و از ره  از تدابی
نظافت، تنی سالم داشته باشد. همچنین با کوتاه کردن موهاي زایـد بـدن، روحیـۀ    

هـاي  آتشین، تندي، سرمستی و خشم او شکسته شود و از پـرداختن بـه سـرگرمی   
  ).67ص، 1379مفضل بن عمر، » (کاري پرهیز نمایدگمراه کننده و بی

  گردیم به دو جنبه از ظهور بهداشت یعنی:برمی
. آنچه نبایـد وارد بـدن شـود. در خصـوص     2. آنچه باید از بدن خارج شود؛ 1

خدا را در بلند «شویم که  مند میظهور اول از فرازي از ترجمۀ توحید مفضل بهره
اي را هاست که اکثر مردم قدر آنها را ندانند و شکر خدشدن و بریدن آنها نعمت

رود و بیرون آمدن موها  هاي بدن بیرون می کنند. بدان که دردها و الم بر آنها نمی
انـد  ها از سر انگشتان و به این سبب امر کردهاز مسامات آنها و به دراز شدن ناخن

آدمی را به نوره مالیدن و سر تراشیدن و ناخن گرفتن در هر هفته و تا مو و نـاخن  
بیرون آمدن آن دردها از بدن بیرون رود، و چون بلند شوند زودتر بلند شوند و به 

شـوند و   شوند و دردها و موارد آنها در بدن محتبس مـی و نبریدند دیرتر دراز می
). در 84، ص1379بــن عمــر،  (مفضــل» گردنــد هــا مــیهــا و علــتباعــث بیمــاري

ها پیش از خوردن غـذا و...  هایی چون شستن دست خصوص ظهور دوم به توصیه
  شود.  اشاره می

هایی که به عنوان توصیۀ بهداشتی معروف هستند در دفع  آثار برخی از توصیه
منفعـۀ  «یا منع مواد مضر خلاصه نیست کما این که در مورد حمام آمده است که 

ي الاعضـاء  الحمام تؤدي إلی الاعتدال و ینقیّ الدرن  ن العصب و العروق و یقو یلی
)؛ منفعـت  30صق، 1402، 7(امـام رضـا  » العفونـات الکبار و یذهب الفضول و 

کنـد، عصـب و   ها را پاك مـی برد و چركحمام این است که تو را به اعتدال می
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  کنــد و فضــولات وکنــد و اعضــاي بــزرگ را تقویــت مــیعــروق را ملایــم مــی
  برد.ها را میعفونت
 پرفسور وکهایت، استاد کرسی زنان و مامائی دانشگاه وین و متخصص رشتۀ«

هاي دستگاه تناسلی زنان، که به دعوت دانشگاه اصـفهان، در تـاریخ آبـان    سرطان
به ایران آمده بود، این مطلب را در جمع استادان و دانشجویان پزشـکی   1355ماه 

اظهار داشت که اگر چه خود من مسیحی هستم، اما براي دین اسلام  این دانشگاه
ار قائلم، زیرا بر اثر چندین سال تجربه به خاطر اصول بهداشتی که دارد احترام بسی

تـوان از ابـتلا بـه بسـیاري از      ام که بـا رعایـت اصـول بهداشـتی اسـلام مـی      دریافته
  ).122ص، 1378، اصفهانی عطائی» (گیري کردهاي مهلک پیشبیماري

  مبحث ششم: استراحت 
اجتهدوا فی أن یکون زمانکم علی أربـع سـاعاتکم :... و سـاعۀ    : «7امام کاظم

م. و بهذه الساعه تقدرون علی الثلاث سـاعات  » تخلون فیها للذّاتکم فی غیر محرّ
تـلاش کنیـد کـه زمانتـان بـر چهـار سـاعت باشـد: ... و         )؛ 542، ص1(حکیمی، ج

شوید از غیر راه حرام و به وسیلۀ این هاي خود میساعتی که در آن مشغول لذت
  ).542، ص1ج ،1380، حکیمى» (ساعت بر سه ساعت دیگر قادر خواهی بود

به کارگیري طولانی قواي بدنی باعث رو به ضعف رفتن حرارت داخـل بـدن   
  گیرد استراحت است. شود. از جمله اقداماتی که براي تجدید نیرو صورت می می
، 1351(امیرصادقی، » و اعلم أن النوم سلطان الدماغ و هو قوام الجسد و قوته«
پایــداري بــدن و قــوت آن اســت.  )؛ و بــدان کــه خــواب نیــروي اندیشــه و28ص
افرادي که به عنوان آزمایش یا نمایش تبلیغاتی چند هفته یا بیشتر را بدون خواب «

انـد از گیجـی، ضـعف تمرکـز، تحریـک پـذیري، لـرزش دسـت و         سپري کـرده 
  ).70ص ،تا، بیجیمزکالات» (اندتوهمات خبر داده

، (پاینـده » ا و ترزقـوا سـافرُوا تَصـحو  «از دیگر عوامل صحت، مسافرت است. 
  یابیـد. البتـه مسـافرت   شـوید و رزق مـی  )؛ مسافرت کنید سالم مـی 212، ص1385
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تواند به صورت مستقل یکی از عوامل موفقیت به شمار آیـد، چـرا کـه روزي    می
  داده شدن نیز در مسافرت کردن آمده است. 

  مبحث هفتم: عوامل زیست محیطی
حسب تغیر الهواء فی الامکنه فاذا برد الهواء مـرة  ان الامزجه تابعه للهواء وتتفیر ب«

و سخن اخري تغیرت بسبب امزجۀ الابدان و اثر ذلک التغیر فی الصور فاذا کـان  
الهواء معتدلا اعتدلت امزجۀ الابدان وصلحت تصـرفات الامزجـۀ فـی الحرکـات     

، 1351(امیرصادقی، » الطبیعیه کالهضم و الجماع و النوم و الحرکۀ و سایرالحرکات
هاي مختلف تغییر ها تابع (آب و) هوا هستند و با تغییرآن، در مکان)؛ مزاج27ص
کنـد).  شود (تغییرمـی شود مزاج بیمار و فاسد مییابد، هنگامی که هوا سرد میمی

هاي دهد و این تغییر بر حالتسخن دیگر این که تغییر هوا، مزاج بدن را تغییر می
 بدن تأثیرگذار است.

هـا،  شـود و حـالات مـزاج   هوا معتدل است مزاج بدن معتـدل مـی   هنگامی که
  سازند.اعمال بدن مانند هضم، تجمیع، خواب، فعالیت و سایر حرکات را می

هاي مهـم زیسـتی بـدنی ماننـد     براساس فراز مذکور مزاج انسانی که در پدیده
هضم، خواب و... نقش بـه سـزایی دارد، خـود تحـت تأثیرشـرایط آب و هـوایی       

  است.
ایــن اجــزاي «انــد مــواد موجــود در جهــان از اجــزاي کــوچکی تشــکیل شــده

(گروه مؤلفان، شیمی » نامندها را اتم میتر، یا مصالح ساختمانی مولکولکوچک
). اتم خود از اجزاء ریزتري به نام الکتـرون و هسـتۀ   24، ص1365، علم آزمایشی

هم هستند و آنچـه   شود. اجزاء اولیۀ همۀ موجودات مادي مثلمرکزي تشکیل می
شود چگونگی ترکیب اجزاي اولیه با یکـدیگر  باعث تفاوت موجودات مادي می
هـا و هسـتۀ   ها و یا فاصلۀ بـین الکتـرون  هاي اتم است. مثلاً اختلاف تعداد الکترون

گـردد و بـه نوبـۀ خـود باعـث متفـاوت        هاي مختلف موجب اختلاف آنها مـی اتم
در کیفیت ترکیب اجـزاء اولیـه مـؤثر واقـع      گردد. شاید آنچه ها میگشتن ملکول
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در دماي پست جسـمی بـه حالـت جامـد اسـت. گـرم       «شود میزان حرارت است. 
هـا را، در وضـع   کردن این جسم جامد، انرژي سنتیک پس و پیش رفتن مولکـول 

کند. هرچه دما زیادتر شود این حرکـات  منظمی که در بلور جسم دارند، زیاد می
زنند تا آنجا که زیاد شدن این حرکت نامنظم، را بر هم میبیش از پیش نظم بلور 

، (گـروه مؤلفـان، شـیمی علـم آزمایشـی     » ریـزد شبکۀ بلورین را کاملاً درهـم مـی  
). بدن انسان نیز از سـایر موجـودات مـادي مسـتثنی نیسـت. آب و      129، ص1365

ها هواي محیط ممکن است از طریق تأثیر بر روي اجزاء اتمی تشکیل دهندة اندام
بر روي بدن تأثیر گذارد و یا باعث رقت یا غلظت خون شود. اضـافه بـر ایـن کـه     

کند و از ایـن طریـق هـوا مسـتقیماً وارد سیسـتم       انسان هواي پیرامون را تنفس می
شود. در انتخاب آب و هواي مناسـب بـراي    تنفسی و بعد سوخت و ساز انسان می

ست. آب و هوا بر روي مزاج زندگی توجه به وضعیت مزاجی بدن حائز اهمیت ا
هاي مختلف مقـارن بـا برخـی آثـار روانـی و یـا فیزیکـی         تأثیرگذار است و مزاج

  متفاوت هستند.
آید که افراد یک منطقـه در برخـی خصـائص    بنابر این تحلیل به نظر بعید نمی

اخلاقی با یکدیگر مشترك باشند. بنابراین در سلوك طریق موفقیت بـا توجـه بـه    
د بـه وضـعیت زیسـت محیطـی منطقـه خـود و آثـار آن در عوامـل         نوع هدف بای

  موفقیت توجه نمود.
چه بسا فردي، طبیعتی ناسازگار با طبیعت محیط پیرامونی خـود دارد. پـیش از   
  آن که در تـلاش بـه سـمت هـدف باشـد بـا آثـار ناشـی از ایـن عـدم سـازگاري           

ر اسـت گویـا   گیر است. در حالی که کسی که از این سازگاري برخـوردا گریبان
  محیط آب و هوایی پیرامونش یکی از معاونین او در جهت نیل به هدف است. 

  مبحث هشتم: اجتناب از گناهان 
روایت شده است: مرضی نیسـت إلا ایـن کـه از گنـاهی اسـت و       7از امام رضا

  ).340ص ق،1402 ،7رضا امام( بخشد، بیشتر استآنچه را که االله می
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أروي انه قال موت الانسان بالذنوب اکثر «ست کـه  از همین منبع روایت شده ا
؛ مرگ انسان با گناه (همان)» من موته بالآجال و حیاته بالبر اکثر من حیاته بالعمر

اش بـا عمـر   اش با نیکی بیشـتر از زنـدگی  بیشتر از مرگ او با اجل است و زندگی
  است.

وده اسـت،  قطعاً هدف االله تعالی از تحریم محرمات سود رسانی به خـودش نب ـ 
  نیاز از هر قانونی است.چرا که ذات اقدس االله بی

اي را حـلال نکـرد   همانا االله خوردنی و نوشـیدنی «فرموده است:  7امام رضا
مگر آنچه که در او منفعت و صلاح است، و حرام نکرد، مگر آنچـه را کـه در او   

عایت ). بنابراین منافع ر373، ص7ج، 1380 حکیمى،» (ضرر و تلف و فساد است
راعـی اسـت. گنـاه شـاید تعبیـري اسـت بـراي انـواع            حدود الهـی متوجـه خـود م  

گناه «هاي فردي و اجتماعی او.  هاي مختلف متوجه انسان در ابعاد و عرصهآسیب
هاي زنـدگی اسـت ـ هـر گنـاه سـبب       عبارت از پایمالی ارادي یا غیر ارادي قانون

، تـا ، بیشود (کارل پذیري مینابروز اختلالات عضوي و روانی و اجتماعی ترمیم
من قوي علی نفسـه تنـاهی فـی    : «7). در حالی که به فرمایش امام علی80ص

هاي) نفس خود قوي باشد (و بر ها، خواسته؛ آن کس که در برابر (گستاخی»القوة
، حکیمـى منـدي و قـدرت رسـیده اسـت (    هواي نفس غلبه کند)، به بالاترین توان

  ).128، ص7ج ،1380

  م: مدیریت غرائز مبحث نه
» هر کس که مالک نفسـش شـد کـارش بـالا گرفـت،...     «فرمود:  7امیرالمؤمنین

هوي دشمن عقل، و مخالف حق و همراه باطل است، و نیروي هوي، از شـهوات  
  ).212، ص11، جق1408، ينور( »است

میـل،  «کند، میل فاصـله افتـاده اسـت.    بین نیاز انسان و آنچه آن را برطرف می
شود انسان را به سوي مثل یک نیروي جاذبه است. وقتی که پیدا میکشش است، 

). چه بسـا اگـر ایـن میـل     328، ص22ج ،1388، يمطهر» (کشد شیء خارجی می
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رفـت و بـدن دچـار انحطـاط      نبود انسان به دنبال رفـع نیازهـاي طبیعـی خـود نمـی     
کـه انگیـزة    هایی هستند گشت. غرائز متفاوتند و هر کدام از آنها به منزلۀ سائق می

کنند. در میل غریزي انسان به خـوردن مـواد مـورد    رفع نیاز را در انسان ایجاد می
شود، در میل غریزي جنسی بقاء نسل هست و... اگر این غرائـز   نیاز بدن مرتفع می

گردد. مضاف بر این کـه چـه   کن شوند نظام زندگی انسان دچار اختلال میریشه
به زندگی به محوریت همین غرائز است. چه بسـا   بسا در بسیاري افراد محور امید

همین غرائز طبیعی مرکز و کانون نظام عاطفی و احساسی انسان قـرار گیرنـد کـه    
شود. مثلاً غریزة جنسی، گرچه در زندگی  باعث حرکت و رونق حیات انسانی می

ممکن است درصد توجه به آن به سطح پایین برسد و لکن شاید همـین میـزان از   
هـایی بـه دلیـل     جنسی اساس زندگی باشد. همچنان که دیده شده که زوجغریزة 

عدم توانایی در ارضاء جنسی طـرف مقابـل، کارشـان بـه جـدایی کشـیده اسـت؛        
تراشی بزنند و از بروز علت اصلی امتناع کننـد و  گرچه ممکن است دست به دلیل

ع آنچـه  یا حتی ممکن است خود نیز از علت اصـلی آگـاه نباشـند و لکـن در واق ـ    
موجب سردي زندگی شده سردي مزاج جنسی باشد. بنابراین در مـواردي غرائـز   

هـاي دیگـر انسـان قـرار      روند و هستۀ اولیۀ نظـام از کارایی ابتدایی خود بالاتر می
طلبـد  گیرند و لکن آنچه لزوم مدیریت غرائز، به خصوص غریزة جنسی را می می

ال بپندارد و بـه صـورت پیوسـته    این است که ممکن است نفس انسانی آن را کم
  دنبال مشتهیات نفسانی باشد.

در این صورت ممکن است بیشترین توان انسان را به خدمت خود در آورنـد.  
به دنبال عدم مدیریت غرائز بالخصوص غریزة جنسـی، ممکـن اسـت ایـن غرائـز      

هـاي بـه ظـاهر منطقـی و      محور انتخاب هدف قرارگیرد و حتـی فـرد در قضـاوت   
ور شدن غریـزة جنسـی مقـارن    د نیز متأثر از آنها باشد. از آنجا که شعلهعلمی خو

با یکی از غنی ترین فصول زندگی است، مدیریت آن بسـیار حـائز اهمیـت و در    
باشـد،   گیري غریزة شـهوت مـی  هاي اجتماعی که انتخاب فرد همزمان با اوج نظام

کند. خطر بزرگی میاگر غریزة جنسی کنترل نشود متأسفانه زندگی فرد را دچار 
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ترین دوران زندگی، یعنی دورة دبیرستان و دانشـگاه  در کشور ما نیز یکی از مهم
گیري این نیـروي  هاي اساسی یک انسان است، مقارن با قدرتکه عرصۀ انتخاب

غریزي عظیم است. چه بسا نیروهاي انسانی باهوش که نیروي روانـی خـود را در   
منـد  دهی هـدف کشند. جهت ه و یا به تباهی میاثر انحرافات جنسی معطل گذاشت

طلبد. نظام آموزشی جوامع باید به  این نیروي بزرگ همگامی تعلیم با تزکیه را می
هر دو عنوان آموزش و پرورش توجه کنند. امروزه، مخصوصاً در جوامع مذهبی، 

 هاي مخفی اسـتعدادها هسـتند. آمـار قربانیـان    گاهطغیان غریزة جنسی یکی از قتل
انحرافات جنسی که داراي انواع مختلفی از سادیسـم و... اسـت شـاید بـه مراتـب      

هـاي   ترین راهشوند. یکی از آسان ها کشته میبالاتر از کسانی باشند که در جنگ
هـاي بـالایی را بـر     ارضاء غیر مشروع نیروي جنسی استمناء است که شـاید هزینـه  

ه به وضعیت اجتماعی، ایـن افـراد   گذارد. متأسفانه با توج روح و جسم جوانان می
ها از ترحم خشک و خالی نیز گـاه  از حمایت بالایی برخوردار نیستند و حتی این

اند. از طرفی به دلیل فرهنگ خاص برخی جوامـع شـاید مبتلایـان بـه ایـن      بهرهبی
هـا رنـج ببرنـد و تنهـا خـود بـر ایـن        انحراف به دنبال مداواي خود نباشـند و سـال  

  خود گریه کنند. مصیبت بر حال
امروز بسیار سزاوار است که قسمتی از نیروهاي حوزوي کمر همـت ببندنـد و   

هاي متعدد به حمایت از این قشر قیام کنند. باید محققین به یک تحقیق در عرصه
گستردة مبتنی بر علوم اسلامی به ساختارشناسی زیسـتی و روانـی غریـزة جنسـی،     

هاي مدیریت آن بپردازند و این محققـین در  کارهاي آن و راهکارایی آن، آسیب
  تعامل با لایۀ دیگري از عزیزان که به امر ترویج و اجرا مشغول هستند باشند.

  نوشتپی
گردد که جایی براي آن در بدن تعریف نشده باشـد و  . ملاك در این لزومِ نبودن به این برمی1

هـا بحـث مسـتقل و    یگـاه ورودي اما معرفی بدن با ارائۀ جایگـاه اعضـاء مخصوصـاً ارائـۀ جا    
شود. فقـط بـه ایـن نکتـه     طلبد. دامنۀ بحث به هدف از خلقت نیز کشیده میمشروحی را می

اشاره شود که شاید صحیح نباشدکه ملاك در زائد بـودن یـک مـادة خـوراکی را در بـدن      
ختلالـی  ایجاد اختلال در بدن بدانیم به این معنا که شاید موادي زائد باشند ولکن به ظـاهر ا 
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مج

هم در بدن مادي ایجاد نکنند، چرا که شاید نشود بدون در دست داشتن یک فلسفۀ عالی و 
جامع و صرفاً بااتکا به علوم زیستی به تعریف صحیح بدن همراه بـا ارائـۀ جایگـاه اعضـاء و     

  مواد ورودي پرداخت.
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roles and some others have indirect roles to achieve the aim. 

Theposition of biological factors is inevitable among these factors. 

Islam has pointed to the origin of this effectiveness which the 

mentioned effectiveness is classified into three currents: the effect 

of the body on the soul, the effect of psyche and soul on the 

bodyand the body is a tool or instrumentof the soul. Islam has 

presented considerable and accurate instructions for biological 

living of human which some of these instructions are contained in 

this categorization. They are: 1. Nourishment (includes: a. 

appropriate in nourishment; b. balance in nourishment; c. 

nourishment manners); 2. Islamic toilet etiquette; 3. Hygienic; 4. 

Resting; 5. avoiding sin; 6. biological factors; 7. management of 

instincts. Almost those who live according to rational principles 

follow an aim to achieve it which is considered success. 

Keywords: nourishment, resting, avoiding sin, biological factors, 

management of instincts 
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is the mores and Islamic law (share). These disagreements can be 

seen in its realm also. The word “jar” from different aspect such as 

neighborhood, farness and etc. has classifications. Although the 

mentioned word includes all types of nearness like nearness in 

work place, car, and airplane and etc. but its application dealt 

withdwelling and residing has more clarity and has attracted(drew) 

the attention of different Islamic scholars like moral, jurisprudence 

ones. With respect to the concept of Jar (neighbor) and its realm in 

Islamic texts like the Quran, SahifehSajjadieh and etc.,  etiquette 

has been mentioned which states the appropriate lifestyle of Islamic 

neighbor from one side and shows the role of good neighbor in 

mental health and peace from the other side. Also under topic of 

neighborhood for neighbors include public and society managers 

has been stated manners in order to create affability and 

friendliness and friendship and attract hearts which can be 

constructive and useful.  

Keywords: neighbor, good neighborhood, neighborhood etiquette 

rules, Imam Sajjad ( peace be upon Him) 

The Position of Biological Factors in Personal Achievement 
from the Point of the Quran and Islamic Traditions (Hadith) 

* Muhammad Reza Meshkani 

here are several factors in the accomplishment of an aim 

which is assumed success.Some of these factors have direct T 
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meaningful relation between consumption patterns and family 

saving and the resistive economy. The findings state that if 

consumption patterns are compatible with the country production 

patterns they will be consistent with the resistive economy and if 

they are not compatible with the national production patterns they 

will act anti- resistive economy. Because the present family 

consumption patterns and achieving the suitable-fair- family 

consumption patterns  have been shaped or  are shaped by beliefs 

and values realm, strengthening the religious beliefs and using 

Islamic teachings which are related to consumption can be more 

effective. In short times through strengthening investment 

opportunities in order to attract small savings with advertisement 

for its positive impacts on economy in order to reduce consumption 

and increase saving. 

Keywords: family, the resistive economy, sustainable 

consumption, saving 

Neighborhood Etiquette Rules in Islamic Life-Style 

* Murteza Rahimi 
he word "Jar" (neighbor) which its pluralisJireh and jiran 

(neighbors) in Arabic language has been considered by the 

Quran and Islamic texts often. There are different opinions and 

disagreements in literal and terminological meanings the best judge 

T 
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Keywords: encouraging good and discouraging bad, the obstacles 

of acceptability, pathology, persons who implement encouraging 

good and discouraging bad, speaker 

Family and Its Role in the Resistive Economy 

* Mahmmoud Asghari 

amily as a small unit of a community has a pivotal role in 

economic growth and development of society. Therefore its 

quantityand consumptionpatterns and saving have significant 

impact on economic circle. Because consumption is considered the 

goal of production and contribution, every change in it can have a 

crucial influence on other macroeconomic variables such as saving 

and investment. The principle factors of consumption (which are 

the level of consumption, combination of consumer goods and 

consumption patterns) is formed in the family realm , because 

family is the first training site of human sources .Whereas the 

consumption culture accompanies with waste -profligacy -(tabdhir) 

and  extravagant consumption (israf) ,therefore, improvement in 

family consumption patterns is inevitable because of its long 

distinction with reasonable consumption patterns in the resistive 

economy and its inharmony with obligations of consumption 

patterns  which have been considered in Islamic society. This 

research is going to prove this hypothesis which there is a 

F 
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is the examination and analysis ofnon- acceptance of encouraging 

good and discouraging bad. The pathology of encouraging good 

and discouraging bad report card reveals theweaknesses and 

obstacles of acceptability. There are two free-willed things which 

correspond and have relation.it is necessary to be acquainted with 

possible and contingent beingcharacteristics in personality and 

conducts and discourses of those who implement and are ordered 

for analyzing and exploring the problems and challenges of 

acceptance and acceptability of enjoining  good and forbidding  bad 

in society. It is used personal experiences and cognitional 

evaluations and opinions of secretaries and members of councils of 

enjoining good and forbidding bad in training workshops and 

courses in this research. This research with individual studies of 

Islamic jurisprudential and hadith books in the field of encouraging 

good and discouraging bad with descriptive- analytic method with 

regarding sources about these two obligations has been conducted. 

The aim is to familiarity with and determining the reasons of non- 

acceptance of enjoininggood and forbidding bad in the community 

and providing background in order to remove them. It is good to 

explore and survey the causes of non- acceptance of encouraging 

good and discouraging bad in two sections, those relate to persons 

who implement and those relate to addressee. In this note the 

general reasons and reasons relate to those who implement 

encouraging good and discouraging bad are investigated. 
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hypothesis of social sciences. In reality, with using the Quran 

teachings we can achieveanthropology and ontology means a 

general philosophical outlook to the worldand human societiesand 

God in relation to man. It is a coherent world view 

(weltanschauung) which is given to the social science researchers 

to apply in his reconstruction of social attitudes. For example the 

Quran with stating the correct meanings for human nature (fitrah), 

free willand freedom in man and its position in the universe, the 

fixed community legalities and unchangeable results of behaviors 

and human social activities and God's linear role in social 

happeningscreates a new insight to form social science bases. In 

this note the way of using the Quranic teachings to reconstruct 

bases and hypothesis of social sciences such as sociology as a case 

study have been explored to show how the quiddity of sociology 

bases which are affected by the Quran teachings is and what results 

consist. 

Keywords: the Quran, man, community, Allah (God), divine 

teachings, divine law, world view (weltanschauung), sociology, 

social science bases 

The Examination of Reasons of Non- Acceptance of 

Encouraging Good and Discouraging Bad in the Community 

* Muhammad Reza Javaheri 
ne of the important and fundamental issues on reviving 

encouraging good and discouraging bad in the communityO
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is originated from Islam such as having dynamic world view, 

struggling against wrong social and cultural customs governing the 

society, justice - centered, emphasizing on tolerance and insight- 

intelligence-, authoritarianism, taking responsibility and etc. from 

the point of the verses of the Quran and Islamic traditions.Library 

research and descriptive- analytic methods have been used in this 

research. 

Keywords: Civilization, Islamic Civilization, Islamic Civilization 

in the Quran  

Reconstruction of Social Science Bases in the Light 
of the Quran Teachings 

* Ghodrat Allah Ghorbani 

ocial sciences concern with important realities such as man, 

community, human thought and social behaviors. Social 

sciences and humanities try to get social rules according to the type 

of attitude to human, community, relation between human and 

community and individual and social thought while extracting 

social rules from the mentioned cases which rely on the bases of 

metaphysics and religion which social sciences based on them. The 

Quran as a Divine Book provides glorious teachings about God, 

man, community, customs and the rules of social life which 

provides to form metaphysics and religious outlook meansthe 

divine weltanschauung (world view) for man which is the base and 
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                        Abstracts 

The Parameters of Islamic Civilization from the Perspective 

of the Verses of the Quran and Islamic Traditions 

* Elham Taghinia 
* Nasirali Soufi 

* Fereshteh Rostami 

he term "Civilization" in social sciences is applied in 

historical- social analyses. Civilizations according to their 

genesis have different forms and each has specifications that they 

can be recognized from each other and divided. One of these 

civilizations is Islamic Civilization which is based on Islamic world 

view. In this research we try to study and determine the most 

obvious parameters and specifications of Islamic Civilization  which 

T 


